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مامور سماره ۱۳ 
بك شاهکار ج اسو س د 
پلیسی از اسرار مار زات 
حاسوسان بتلری ر 


ند درم 


مه J‏ 
و مود 


مصاحبه اختصاصی دا ین ناو دز داد 


ایرانی‌ها نھن نامه‌های زیاوی نو شتهاند و مرا برای صبوری ور عشق نصیحت کرد اند 
مزار حافظ » انگورهای ۲ذر بابجان آذید م۔ جد دیج زاف الله وحاو کباب تهران خاطاراای است که از شور شما دارم . 


«واییمای ارفراسی در ساعت 
درازده‌روی باند فرودگاه نشست و 
کات تأو ف-ندعادق بر نس مار کارت 
از هواییسا پیاده شد کنل کیف 
ووه‌ای رنگی بدست داثت و لیای 
او عبارت پود از بك پیراهن آ:بی 
رنک باز ساده » وشلوار دودی‌رنکک. 

کال با بلك شخمیت هثری 
ععروف بنام وبکنور استولاف که‌از 
تهیه کند کان اى بزرک است» 
همحفر بود وخانم زییا و ند بلندی 
یز منمت منشیاکری آنان‌راداشت: 

این -هنقر مدتی روی‌پله‌های 


ناو نز ند هنگامیکه باخدایار نو بسنده رو شذفکر گلءگر میکند 


سجر 


۳ 


هواییما ابستادند وسرهنک تاونند 
با دیکتور استولاف گرم صحبت‌بود. 

طرق برنامه پیش ينی شده » 
سرهنگگ وحم راهان بعنوان» افر 
ترانزیت » یکاعت در ساختمان 
فرود کاه ههر آباد برای سرف‌ناهار 
توفف داشتند. 

وفتی‌کنل از پلهها یائین آمد. 
روزنامه تکاران دور اورا گر فتند و 
تاراسند درچواب خیرهقدم‌نوسنده 
ءجله روشفگر ‏ کفت: 

- خیلی ازاعلف شما متشگرم 
ولی برای ءساحبه یامده‌ام ۰ چون 


وفت کم ات و گر-نه هستم بابد 
تاهار بخورم . 

با این حال + رشعی پیشآعد 
که سرهنتگه ناونسند ناجار شد 
معاحبه کند. اما این «صاحبه جد 
اختماصی برای A‏ دادت . 

پرسید چه -ژاای دارید ؟ 
جوابدادم مە کن است درباره‌عذق 
معروف و پرسرو صدای خودتان و 
یر نس مار کارت طلبیدرآختیارما 
بگذار مد 1 

مر هدك بفتکر فرورفت و بعد 
بااحنی افترده كفت : 
آ کر جای من بودند چه جوابی‌باین 
سوالمیدادند ؟.. آیا کتاب‌وداستان 
های زیادی که در این ءورد نوشته 
شده , کافي تیت ؟.. ھر حال عق » 


و 


قابل توضبح و نفسیر یت ... آیا 
خودنان تابحال عاشق ا-ده‌اید؟ 

زاو سژال کردم : 

- در سفر اول که بایبران 
آمدید وعدتی توقف کردید؛ حا 
بازنان ایرانی صحبت کسرده ابد . 
نظن شمازنان ایرانی چکونه 
آمده‌اند ؟ 

تاو تمد خندید وا کفت 5 

کرچه شرب‌الهشله»ءروف ما 
میکوید که جنتاهن‌ه۱ » موطلائی‌ها 
رآ می,-ندند... وای هی جنتامن‌ها 
هم‌هستند که آین‌فاعده را میشکنند. 
منجمله‌خودمن موسیاهان‌را| تخاب 
میکنم,زنان ابران بنفار من زیبا 
ر هتك تاو ننددر بارءخاطرات 
دیگری که ازسفر اول خود بایران 
داعت ؛ اضافه کرد : 


-آنچه مرا همد 


.یاد ابران 


میاندازد ؛ هزار حافت شیرازی شاعر 
بزره شماستاکه دردفرم بابرا 


تاو از ند وو 


۳ 


۳ 


کردهام که‌همیشه آنبا را در خانه 
بیامیکنم: 4 
از سر هنك بر سیدم : 
. درمدت افامت در تهر 


فرصت دیدازش رابدست آوردم علاوه 
برآن کنید و گلدمته های زیبای 
جد شيخ لعف ال در اسفهان , 
آذربایجان ,وجار 
کباب تهران راعر کز فراموش 
نخواهم کرد . راستی این‌راهماشافه فکری کرد وبمد کفت : 
کی موفعی کد دراسنعان بودم يك ترا 
جفت يوه قووه ای رنك خربداری 


انگورهای شیرین آذ 


یکو را ولاف آهیه کننده معروق هالیوود (لفرسوم" ازسمت‌راحت ) 
هنگام مصاحبه 


اتب سس 


بقراربکه در این هفته کب 
اطلاع شد شورویبا از ایتباج مدبر 
عامل سازمان برنامه برای‌سافرت 
بسکووباژدیداژصنایم شرروی‌دعوت 
کرد‌اند کفته‌میشودعلت آین‌دعوت 


قرار دادی است که اخیراً برای سد 
سازی‌شمال ین ابران وشوروی‌سته 
شده و اجرای آن بعهده سازمان 
برنامه سپرده شده است 


در محاثل مطلع پیش نی 


خاله آقای هرمان‌را ارواح تخیر 
کرده اند 


درحدود سی روز است که یك 

خانه پنج اطاقه وآرام درسی‌فررد؛ 
اتک آیلند » امریکا مورد حمله 
ارواح‌قرار 5رفتهاست.بتظر میر سید 
که پنجه های ارواح‌روی تما‌خانه 
کشوده شده وهمه جا را در خود 
آکرفته است . نا کاه بعلری آب‌روی 
هیز برفص می‌آید و لحظه ای بعد 
تفه کتابخانه از ایتظرف اطاق با 
لیروی»رموزی با تط رف اطاق میرود. 
بك کتابچه را می‌بینید که روی‌هوا 
پروازمیکند و با مجسماای که در 
گوشه اطاق قرارداده‌اید وارونه‌شده 
ودر کوشه دنتگر اطاق قرارهیگیرد. 
این اسارواینعملیات‌حبرت آور 
بقه درصفیه ٩‏ 


پار س مادر - دختر و پسرخا نواده 
هرمان که شاهد ماجر اهای عجوب 
آن هتند 


_ یکوف‌چراشوروی‌رون ؟ 
در این‌هفته افتاء شد که پکوف سفیر کبیر عوروی در ابرا 
علاوه بر آنکد . 
کد حرب کوت شوروی نیز می باشد و اجون فرار است در ماه 
توبه بيست و یکمین کنکره حزب کموئست تشکیل گردد مشارالیه 
دای شر کت در تهیه کزارنی که باید آزمارف نخست وزور شوروی در 
هکره مزبور خوانده شود عازم مکو شده‌است. 
ده براین مکوت اتاد و مدار کی در باره سیانت سفرای سابق 
٩‏ شورری دیرایران د کشورهای خاررمیانه ثبپه کرده است که آارا عم 
1 یتم ر کزی حزب کمولیست‌خواهد کرد. 
۱ ف سیاست سایق شوروی را درابران محکوم کردمو شکست. 
اا ی تب مبالهای گذشته ( بمد از شبریور ۱۳۲۰ )در 


سمت دب شورایعالی جماهیر شوروی را دارد عط و کمیته 


ت روبرو شده ناشی از همین سپاست و روبه شلط 


انتهاج بشوروی دعوت شده است 


آباشورو بها پيشنهاد يك کارخانه ترا کنو رسازی به‌مدیرعامل سازمان بر نامه‌میدهند 


میشود که شوروها برای فروش 
مقادیری مافین الات لنش و 
ترا کنور وهم‌چنین ایجاد بك‌کارخانه 
ترا کنور سازی بامدیرعامل‌سازمان 


برنامه مذا کره‌خواهنی نمود. 


واقعه‌ای‌که یکماه است مردم امریتکارا بخود مشغوللداشته 


از درو ازهیکن| 


آواز مواثق کرت . ۲ 


علیرغم تمام جنجال وهیاهوئی 
کهدر سراس دنیا درباره بحتران 


, فرمز راه انداخته‌شده‌است قدرمتیفن 


اینست که بحران فرمز را مبتوان 
خاتمه بافه تلقی کرد . لته‌منظوز 
این نیست که آزفردا کمویست‌ها 
کموی را بعباران نخواهند کردو 


| با آنکه ملیون قایفهای کمونیستبا . 


(رواح این خانه ر(تسخیر کر ده‌ند 


شهشیر ددست! 


رشته مذهبی در آدنش 

بقراریکه اطلاع حاسل شده 
است بصنوف مختف ارتش‌مثل‌سنوق 
هوائی:دزبائی سوار و پیادهنکر شته 
جدید اضافه شده است‌و آن رشته 
مذعیی مناد که ع کب از جوانات 
معمم و طلاب علوم دینی‌خواهد نود 
کهباظامرظیفه‌میرو د. , 

فارع التحسیلان این رشته در 
بین ار تشیان تبلغ اموردینی‌خواهند 
پرداخت . 


مره وب 

یکی از سنن جالبی که همه ساله هنکام شروع فسل پائیز در 
مصر صورت مت‌یرد آنتخاب ملکه پثبه است . 

حصریها از دیر زمالی ایشکار را بمناسبت برداشت محسول پنبه 
که مهمترین رقم صادرات وعابدی نها میباشد انجام میدهند . 

شب اول مهر در مجلس باشکوغی که با حور چند هزار نف از 
مردم دره ایل ترتیب داده شده بود ملکه زیبائی با ملکه پنبه اتخاب 
گردید . برای کل اکت درسایقه انتخاب علکه زیبائی برش‌از کک ددر 


ای مصری سر زنب اکر وه و . 


ملکه‌پتبه امسال «صی «دوث: 
مصر در کودکی پدر خودرا از دست داد و نزد خاله خود « احیدکاربوک > 
رقاصه معروف مصری ب-رمیبرد تا نک هنته گذشنه شاهدپرروژی را در 


آ شوش گر فت.دود 


زه که دراین‌سایقه شک ت شورده‌بودند دست وداک 


| کنون‌فریب چبارسال است که 
مردم الجزیره برای تحصیل وثامین 
اتتقلال خود دست به شمشیر برده‌آند: 
ظرف این‌مدت ده‌ها ‏ ارازفرزندان 
غیور آن ساغان حیات خودرا فدای 
تامین آمال و آزژو های ملت خود 
کرده‌اند معذاله مشگل الجزیره 
را هنوز راه‌حلی‌بتظار نمیرسد. 

طرف همین چندروزدوجربان 
مهم درشرف وقوعادت 5هبلاتردید 
درسرلوشت الجزیره تسافیری بزا 
خواهد داشت. ارلا حکومت پاررس 


است ام رجاءالحدادی ایک ی 


زدند ولی قبل از مر کے آنبا را نجات دادند, 


ملتی که برای امتقلال فبردمیکند | 


راشرق نمیکنند . منظور أبنت که . 
اکر احتمال ضیفی میزفت شاید. 
بحرال فرمز منجر بجنکه ین‌جن . 
رونت و آمریکا شوداین : ل 
کل از ین دقات ۲ ۱۲ 
در این له مامجواه عل 
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ازملت الجزیره خواسته‌است دریاره . 
قانون اساسی جدید فرانه‌نظرخود 
را ابراز بدارند. درثانی مشک 
الجزیره ازنو در دستور کار مجمع. 
عمومی سازمان ملل متحد فرارداده 
شده ومطرح مذا کر» قرار خواهد. 
رسال گذشته عجمع عمومی 
سازمان ملل متحد درباره الجزیره 
قطمنامه بیارممتد لی را بالناق‌آراء 
تصبویب کرد وا کر آمروز سازمان 
بقیه درصفحه £ 


دراین‌نامه سفار تکبی‌ایایران 
در مسکو یاددائت اعتراش آمیژی 
تلیم وزار تخارجه شوروی کرد و 
طی این بادداشت شدیداً به تبلیقات 
دولت شوروی عليه ابر ان بخصوس 
به کنتار های تحريكآمیز رادبو 
مسکوومطالب‌خلاف وافعمطبوعات 
آتکشور اعتزا شکزد . 
مقامات دولت ایران‌هیجگونه 
خبر و نفیری در اینباره انتشار 
تدادند و فقط رادیو کابل از فول 
مقامات سفارتکبرای افناننان در 
مسکو این خبررآ منتشرساخت : 
| میکوند در ملافالی هم که 
هفته گذشته بین سفی رشورویود 
صیرععاون‌وزار تخارجه‌صورت کرفت 
درهمین زمنه مذارکره‌شده است ۰ 
پکوف سقبر کبیرشوروی‌متذ کر 
ده است کهدر مغری که کو 
میکند با مقامات دولت متبوع خود 
در این باره هذا کره خواهد کرد 
وموجبات رقع کلهراف راهممیآورد . 
دنباژه وائمه‌ای که 
همه درمنزل آفا و خانم جمز.ج- 
مرمان ۸ ساله و فارغ التحصیل 
دانت‌کده حقوق سنت جان انفاق 
میافتد .هم | کنون يك ماء ازشروع 
این ماجرامیکنرد ولی‌هیج بیشرفنی 
در کشف این‌متله نشده. 
روژنامه ها درسفحه اول خود 
مطلب را با یر های درشت 
ویلیس محلی لیزچند قر 
رآ کاه برای‌مطالعهو کتف 
موشوع بعنزلآقای هرمان فرستاده 
ولی آنچه که در این مورد بجائی 
نرسیده همین کوتش‌بوده است.این 
خانه که نا قبل ازشروع این ماجرا 


اڪ خلوت وآرامی بود هم| کنون 
بمر کزجنب وجوش وفعالیت خبر- 


تکاران مختلف داخلی و خارجی 
تبدیل شده است . ازسراس امریکا 
تلفن و نامه و تالگرافات متعددی 
یرای این خانه میرسد. نکی مدعی 
شد» که این حرکات اشیاء از 
امواج مخصوسی است که از آمن 
تلویزیون‌خانه‌منتشرمیشودآ ندبگری 
معتفد است. که «بخاری و هوا کش 
بت این حرکات اتر 
بالاخره سومی میگوید که‌این‌شوخی 
بچه هاست . 
لمایند کان‌دانشکاهها:داشمندان, 
روزنامه ومان و رواشناسان و 
رواپزشکان هرروزدراین خانه‌جی 
میشوند ولی هرروزهم بی‌تتیجهآنجا 
را ترك میگویند . 
صفحه ۴ 


سفار E‏ ایران و 
یادد‌اشت اعترا فآمیزی تسلیم 
وزارتخارجه شوروی‌کرن 


ببیند ولی 
وی هجورم 


گردرد وبك کامیون 
مأمورین میگنت ليشار 


دور داد‌گامی 


محاصره کرده و در يك لحظله شاع 
«خلیا له وارد شده و برای تماشتای یکی از فیلمهای خود بلالهز ار 
مناشر شد وهمه باشنیدن آن بمحل اجتماع هجوم 
درمیان جمعیت يكبا لوی زببای فر لوی که شباهت کمی شم بسوفیا لورن داشت دیده میوں 
خود خیال میکرد که مردم بر ای تماشا 


درون اتومو لیل مات ومبهوت باین‌منظره مینگریت و پیش - 
آ نندر جمهیت زياد بود که عبو 


آورده‌اند وازامل قضیه بی‌اطلاع بود. بالاخره 
پاسیان کمکی سر رسید و سوفیالورن بدلی را از میان مردم فراری دادند 
اب اندارات از ناجیه جیب برها است آنها با لعشار اینگوله اخبار دروخ مردم‌را 


میکنند سپس از بازار آشلیه ماهی میگیر لد: 


که بر ای‌محا کمه و زر ای‌سابقعر اق تشکیل‌شل 


سو فیالورت مخفیانه بلاله زار مده بو 
شب دوشنبه جمعیت البو جلوی وجه مهران وافع‌درلاله زار اطراف اتومبیل مه از 
E‏ 
آمده است ابن یر بسرعت برق 
بردند وهر کس کوشش +یکرد که دشر سوفیا یا 


3 لایر 
درلالهزار 


م ور 
که ار 


ک دیا 
4 * مورور قلع 
یکی از 


وده‌ای مامو ریت دارزد که درحف تماشاچیان نشسته وه مدافعات دجال حکومت سایق پشندند ! 


دتوفیق السویدی » نخست وزير سابق عراق وقتی قهقهه تماشاچیان‌را شنید باعصبانیت فریاد زد : 
ا 00 ۰ رب ۰ 
حالا رمال ول ٥۰ہ‏ مادم اكمور فعی شما میخند یدیم شاهنامه آ خر شس خو شاست 1 


1 بات کربه ابرانی‌الاصل درفلوریدا وازث بك ثروت ۲۳ هزار 
دلاری‌شد. صاحب کر به که بك بانوی ثروتمند انگلیی بودهتگام 
۷ مرک وصیت نمود درآمد املاك خودرا که سالیانه ۲۳ هزار دلار 


اختلافیکه بس‌ژنر العبدالکریم 
قاسم نخست وزبر عراق ومعاون‌دی 
ژنرال عبداللام عارف بوجودآعده 
باعت شده است که هر روز اوضاع 
عراق بحرانی تر شود بحدی که 
مرن سیاسی در این هفته انظهار 


داشتند : تا يك یادوماه دیگر چم 
عبدالکریم و هم عارف جای خودرا 

یافراد دیکری خواهتدداد . 
با وجود بر کناری عبداللم 
عارف از فرماندهيی کل توا حنوز 
بقیه درسفحه و 


میود برای زند کی کربه اازنینش تخصیص دهند ! 
توی امربك یکی گر ٩‏ ابر انای دوست 

تاز ی وارث يك ثروت موفور شده 
عربه رسنة لاغر مفلوك وطن 

چو نکه مسترشده میلیاردر مخهورشده 
که درخاك وطن وصله ناجوری بوذ 

جورش ازدولت ار باب چنین جورشده 


نه همین ربه چنین طالع سهد آورده 
ه رکه شد حامی ییگانه همین جور شده 
باید آن گر به مجازات شود زانکه رقین 
ببوطن بوده واز خالد وطن دور شده 


۱ 
‌ 
دنباله شمشیر بدست 


تعمیم گرفته است از تو به اوضاع 
الجزیرء رسید کی‌بکنداین‌خوددلیل 
بر ینت که فرانه حتی بقطعنامه 
معتدل سال کذشته مجمع عمومی 
تر تیب انر نداده‌است واژاجرایآن 
استنکاف کر دہ است. 

از طرف دیکر دولت پاریی 

اعلام واشته درمذا کرات آنیه‌مجمع 
عموعی‌در بارءالجزایرشر کت نخواهد 
کرد وآنرا تحریم میدارد و این 
بهترین دلیل است بر اینکه دولت 
فرانه اعتراف دارداقدامات کال 
آخیرش در الجزایر اسولا قابل‌دفاع 
باچنین وذمی فرانه کوشش 
داردحیئیات بین‌المللی‌خودرامحفوظ 
بداردوتسورمی‌کند بااجرایرفر اندم 
رال اي ان زرا ان بذارد. 
فران» میخواهد بارفراندم ۱ «هر 
درالجزیره بدا اینطورونمود یکند 
که شورش وانقلاب الجزیره مورد 
تاییدعامه اهالی الجزیره لست‌بلکه 
کوششی است که مول آن عده‌ای 

ماجراجو وترورست میباشند. 

| بيه درصفحه ه 


IIIIII 


I OTE موی‎ 


دستم بدامنتان کبری دخترخوشکل 
کدخدا سفر عاشق خر من شده است ! 


چندروژبیش در دادس‌آی‌تهران 
غلغله‌ای بود . مردی دراین کرمای 
پائیز با پالتو کلفت و جوراب پشمی 
وکلاء نمدی وبك كف بزركك مملو 
ازاسناد ومدارك به‌عدلیه آمده بودتا 
ازدست دختری که‌عاشق خرش‌شده 
است بدادستان شات کند . 

مدهدی حن فرژند عبدال 
قبلازانکه نزددادستان بر ودسردرد 
دل رانزد خبررتکاران چنین باز 
کرد. 

آقابان ۱ 

دوسال پیش » خداوند بمن بك 
خر خوش‌خط وخال‌زیبالی مرحمت 


فرءود که در تمام مملکت ایران ۱ 


پی‌نظیر بود , این خر هر قدر که 
بزر کنر میشد » ,همان اندازه هم 
زبائیش چشم حسودها را میترکاند 
آمامن درآن ده دشمنی نداشتم که 


فک رکنم > کسی همکن است خر || 


را بُدزددغافل از اینکه کبری‌دختر | 


شانزده ساله وخوشگل کدخداسفر 


بغیه درصفحه 6 | 


مشرین عیام د ا ا 
تصبیم کانو ن روزنامه تگاران ایران 


ددباره بر کناری آ ای عباس شادنده" 


هنته کذشته‌کانون روزنامه‌تکاران ابران اعلامیهای‌متتشر کرد که 


لی آن اغلام داشت :«آفایعباس شاهنده از عضوبت‌کانون روزنامه‌نگاران 
ایر ان معاف شده اند .» 

تصمیم‌کالون درتعقیب شکایات متعددی انخاذشد که طی هفته ها 
وماههای اخیر از طرف اعناء میرسید. در آ خرین‌جل-هکالون که‌این سیم 
طی آن گرفته شد ؛ چندین نفرازاعضاه کانون درعین‌حال شکایتهای متعددی 
از آ فای شاهنده کزدند . در پانان بحثی که در اطراف این شکاتپا بسل 


آمد» ادا کمی-یون تحقیق کالون‌وسیس‌هیت‌مدیره بانفاق آراءبمعافت ‏ 


آفای شاهنده از عضویت‌کانون روزنامه‌تگاران ایران‌رای دادند , 


دنباژه تسیر سیاسی 
با ترا مورد مطالعه فرار بدهیم. 
جراید آمریک از ما ها بل 


پیش بینی میکردند که کویتا ١‏ 


برس‌فرمز دردوره اجلاسیه کنونی 
مجم عمومی سازمان ملل من 
بحرآئی بوجود میآورند . اینبش< 


اولا درسورت امان اشنال جراد 
ساحلی بود ودرئالی جين 
شابد دار 
تحت تاثیر قراز داده بسئوت اون 
ملل متحد دربیاند ۰ امز 


2 
بحران: فرمز را خانمه باه 


میخواست باقدرت تمائی 


کرده است 
۲ 


بکاهم دران :ع 


بینی معلوم شد که سحیح بودات ۱ 
حدق کمویستهاازابجادچننبحراف | 


کوبت | ا 


کن بان ازغان بک جن کد ۶ 


| تاحدی امین 


/ 


دراین هنته قاش شد که‌جمعی 
بدا E E‏ 
ا خوانده جدید برنامه 
بودنه و طرح اکنند گان 
71 میخواستند. بطرز عجیبی 
#را بقتل برسانند . 
2 ۲ الپ که بطرز ممجزء آسائی‌از 
و جسته جربان واقعه را برای 
نکار مااینطور نقل کرد: 
ک6 ازروزی کهاعلام شد من‌باید 
مه برنامه کلهای جاویدان شر کت 
ال مرتبا اشاس ناشناسی کہا 
ما بك سمت تحربك شده اند 


ارب بمن تلفن میزدند ومرا هدید 
وروکردند. این جربان چند روزی 


شته برای اجرای برنامهبه‌اداره 
ایو رفتم ویکی دوجای دیکر حم 
شید وطبقمعمول فولکس وا گن 
درا درخابان باب همایون وارك 
ك لمودم . 
ازانجام کارها بدون‌خیال‌سوار 
بیل شده ورطرف‌منزل حر کت 
دم هنوز بتک کوچه بخانه‌مانده 
خواستم س چ ترمز کلم 
| یم رمز خوب نمیگیرد چون 
اا سرت نداضت دهع کردم 


۱ راڈ مردم‌تا پبینتد اترم 
۹ موی مسر ارمزی 

کر نمیتکند ۰ وقتی سس 
۷ که "کرد سربرداشت و کفت: 


SR‏ - کفتم مگرچه شده؟ 


i‏ جواب داد انس ف سد 
۲ 9 ترمزدا قطع کرددانں ! 
۳ مد آزنحقیی معاوم شد که‌این 


اروز توسط شخسی با شخام, 
شگرفته وقصدشان‌[ین 6 
را بے و بزندان افتم 


داشت تااینکه روز چهارشنبه | 


هشتاحو نهمین سال تولد گاننی 
امروز مسادف باتولد مردی‌است که دردنیا مکتب تازه‌ای برای 
رزه با بیگانه پررسنی و بدست آوردن اسنةلال و آزادی کشور راء 
دی پیش پای ملل استه‌مار زده جهان مفتوح‌ساخت . 
گاندی بدئیا و بمللمشرق زمین دری‌شجاءت‌صدافت و آزادمنشی 
تغامت داد وبپمین‌جهت اماو درردف عالیر تبه ترین خادمین بشریت 


دبال شحشیر بل سمت 


دولت پازیی بمنظ-ور وادار 
ساختن مردم الج زس بش کت در 
رفراندوم ازهبج نوع کوشش‌واقدامی 
فرو گذارتکرده وحتی طبق آخرین 
آخبار واصله دولت‌پاریس درایشراه 
از توسل بزور نیز خودداری‌تکرده 
است . 3 
درمقابل این‌زوش دولت‌پاریس 
آزادیشواهان و انقلابیون الجزیرء 
درصدد تحریم رفراندوم بر آمده و 
امیدوار بودند بتوانند علیرغم تمام 
ی 
الجزیره را ازشر کت در رفراندوم 


شا هنشاه به روز نامه لگاران 


فر مودند ؛ 


تعیین تکلیف و سر نوشت اینمبلکث باید بدست‌خودش ۱ 
باشد نه بدست سفارنخانه های خارجی 


مات ایر ان باید نصمیم بگیرد که روز مبادا مردانه بایستدو از خودش دفاع کند. 


درجلسه‌مصاحبه‌ای که باشر "کت 
کلیه مدیران و سردبیران‌روزنامه‌ها 


در کاخ مرمرصورت گر 
همایونی ضمن تثرب موارد مخت 
در باره دفاع از استقلال کشور و 
ادران تکات اساسی زیر را 


ایران تا سی چېل سال قبل 


سوء قصدیحات بانو البه خو اننده‌بر نامه گا 


منم بدارند . 

دراسجا دوکامه توضیی زائد 
بطر تمیرسد . دو کل نخست وزبر 
فرانسه اعلام‌داشته است جنانچه‌فانون 
آساسی جدیددر هر كاز مستعبرات 
فرالته هرب ارس رن ا 
مستقل شناخته خواهد شد . درعرن 
حال حکوعت پاریس الجسزیره را 
یکی ازاستانهای فراسه میشمارد و 
بنابراین الجزیرء آن‌حقی‌را که‌سایر 
ستعمرات دارند ندارد و استانبای 


" فراده‌را حق مجزا و تتکيك شدن 


ازفرانسه وحکومت پاریس‌ئیست. 
E CECE‏ 


بة به در صفحه ۷ 


تاعلیحضرت 
مختلف 


سر لوشنش بلست خودش سهرده لبود 
بلکه دوسفارت خانه خارجی که در 
فلهك و زر گنده بودند بر ششون 
مختلفه حکومت میکردند و اکن 
کسی شکایتی داشت بمقاماتآنرانی 
مراجعه نمیکرد و حتی هیچکس 
جرأت نداشت‌بدون اجازهبخوزستان 
یا مشهدبرود: 


ارتش عبارت از بیکمده هزم + 


شکن و تشم مرغ فروش بود که 
روزی‌باك بادوساعت درمیدان‌توپخانه 
.مشق میکردند و بقیه روز باولباس- 
های ژنده بدتبال کارو کاسبی خود 
بودند. در چنان وشمی‌باایشکه‌ایران 
بیطرفی اعلام کرده بود معهذا در 
جنک اول قدون خارجی بىا حنله 
برد ومملکت را اشغال کرد و در 
جنك دوم نیز آذربابجان را اشغال 
دند. ۱ 
این تجربیات تلخ بما درس 
بزر کیآموخت. درس‌استقلالسدری 
دفاع‌از مرز وبوم‌خوش, ایا 
است که ما ادعا کنيم استقاالدارم 
ولی‌هر کس بمازو رکفت تسالیم شویم؟ 
ما آرژو داریم که دردنیاهبی 
وقت‌جنک شود ولی | گر شدمایاید 
برای روز مبارزه » آماده باشیم و 
مردانه بايسترم و از خودمان دفاع 


کنيم. 


يك جو ات نانو اعاشق بانو ابر شاه است 
جوانك دا تکلانتری برح‌ند و بده روز حبس محکوم شد 


مثل اینکه اینروزها عاشسق 
هنر عندان شدن مدروز شده است ۱ 
هرچند وقت «کبار جوانکی بدا 
میشود که|]خودرا خاطرخواه و کشته 
ومرده یکی از خوانند کان و باهثر 
پیشکان معرفی میکند ! 
محمد خباژان بیش از هیجده 
نوزده سال نداردو بقول خودش‌هدوز 
بوی‌شیر اژ دهاش میارید اما چه 
کند که گر فتار و«بیچاره» عشق‌خانم 
ابرن هنر پشه تانر شده است ! ار 
در یکی از دکاه‌ای نانوائی خیابان 
امیر آباد پارو کیر هیباشد ودر دو 
بقیه‌در صفحه ۷ 
دباله ۳ سیاسی 
ېدون هیچگرنه تردیدی حق صددر 
صد باچن کموئیست است ,ما فوق 
پبدایش بحران فرمز اتی ازآن 
بود که جين کمونیست میخواست 
این ج-زایر را باتوسل بزور اشفال 
کند و آمرب میگفت چون ابن 
جزابر مورد آختلافن جين کمولیست 
وچین ملی است ولهذااختلاف حنبه 
بین‌المللی دارد و آمر یک نوسل بزور 


آبا در راه چنین هدفی اکن 
عنه شویم بهتر یت ٩‏ 

زندکی کردن‌باس‌شکتگی 
تن دادن بحقارت ویستی است‌ماباید 
پدانیم که ملنی مستفل هتيم و . 
سر‌نوشت ما بدست خودمان بابد 
تەین شود نه در سفارت خانه های 
خارجی. 

روی این طرز فکربود که ما 
وارد بیمان دفاغی بغدادشدیم تا در ۲ 
روز دفاع‌بدون یار و باور تباشیم. ‏ 

عقل یکرد "که‌بارجود 
تجربیات تاخ گذشته این بارتسلیم 
تز بیطرفی که‌برای اوضاع‌جتر افیائی 
کشور ما هاعد نیست نوم و یار 
ویاوری برای روزمبادا داشتهباشيم. 


دنیاله‌دستم بدامنتان 


خرم رادرست دارد اما بایدبکويم 
| اورا دوست داشت .... بلکه زبام 
لال .... باید بکويم عاشقش شده _ 
بود 


( شلك خنده حمار ) 
دعهمی‌خندیدآقابان) بخداوندی ` 
خدا فمن بادوچشمهایمارراهشگام 
عشقبازی دیدم . 
اغلب میان باغی که دریشت 
کلبه‌ام فرار داشت » کبرا رامیدیدم ۰ 
کهتنها » باخرم قدم میزند و زیر . 
لب آواز میخوابد . همیشه اینملور . 
گردش‌ها کارش‌بود , حتی پدرش‌هم 
چندبار اورا کتك‌زده بود که دست 
از خر ازنینم بردارد » اما ممگرار 
کوش مک د۱ 
اینقدر کندش را درآورد تا . 
همه م دېده فهمیدند که کبرامجلون 
وخرم‌لیلی است . 
مدنی از این جربان گذشت » 
تاآنکه کدخدا صفر پول, پله ای جمع . 
وجور کرد وبك‌آبادی کوچکی‌در 
نزدیکی ده ماخرید و خانواده‌اش‌را 
با نجا کوج داد . .۰ 
چندروژی من‌از دست کبرا 
راحت‌بودم . ولی هروفت که نزد 
الاغم میرفتم » میدیدم که‌خیلی از 
دردعثق بی‌تابی میکند ۱ من‌خیال 
رده بودم که حیوان می‌یض شده. 


است » بقیه‌درصفحه ۶۷ 


واسلحه را برای حل‌چنین‌اختلافانی 
مجاز نمیداند وموضوع بايد دوريك 
هیر مذا کرات حل‌بشود . 


آمربکا برای‌اشکه ثابتبدارد 


موشوع را بسیارجدی تلفی میتک ند 
اولا بادداشتی را که شوروی در باره 
روابط بی‌چین کمونست و ابالات 
متحده برای جکومت واشنکتن آرسال 
داشته بود وبمقیده واششکتن‌متنون 
دبتهای نارای بسیاست آمر بگابود 


بقیهدر صفحه ۸ 


صفحه ۵ 


درانهفته خبرتگار روشننکر 
اطلاع‌یافت که‌مردداشمند و مطلمی 
که در قیافه شناسی و هیپنونیزم د 
روان‌شناسی مطالعات بيار دارد در 
یک از خاله‌های دور افتاده‌خیایان 
شاهرخا (تزدیك مجسعه ) سکونت 
دارد و خانه اومحل رفت و آمد 
جممی از خارجیان وافراد مشهور و 
برچ ته کشورمیباشد که برای قیافه 
شنامنی وخودشناسی نزد آزرقتوآمد 
دارند. آبن امتاد عالیمقام با ما کز 
اروپا وآم ریک مکانبه داشته ونایحال 
از روی عکس برای جمعی مشاهیر 
هثریوسیاسی‌وافتهادی‌مهالكاروپانی 
پیشکوٹیمائی نموده که کنر | سحب 
بوده ومورد تقدیر وأقع شده است . 
" یگ آقاغان در سفری که 
چندسال قبل بتهران کرد بااینمرد 
مطلم وداشمندملاقات نمودءو کاری 
کوی رکه دو سال پیش بتهران آمد 
۴ فیشگوش آینده خود نزدوی 


1 ات رازن شدکان 


ا ار نک 
کر و از آتهادریافت 


سوفبا: در نامه‌ای که پارسال 
_ برای او بتهران‌فرستاده نوشته :«شما 
۰ ۳ آزخودمن نشف وروحیات 
من پى دماید » تبحر و تجر بنات 
فراوان‌شنارادرعلم فیافه شناسی بشما 
يربك مییکویم >: 
باوجوداطلاعات جالب وکامل» 
استاد قیافه‌شناسی ازروزنامه‌نکاران 
وحشت ذارد ومیکوید : روزنامه ها 
بحق وناحسق «طالبی میتوستد که 
درخورآفرادمتزوی و کوشه‌نشینی‌چون 
من لیست: 
من احتیاج به بلي و 
جنجال ندارم چون از ایتراه کسب 
مماش نمییکنم و قبافه شناسی برای 
هن بكس گرمی مطبوع و دلچسب 
است . استاد « فیافه شناس » بر اثر 
اصرار و خواهش مجله روشنشکن 
۱ حاض شد کسه بدون ايشکه امش 


۱ دک بشود وباعکسی از وی درج 
0 صنحه ۱ 


وک دد خلاصه نظریانی‌را که آزروی 
عکس‌های بربزیت باردو و سوفیا 
لورن سال گذشته کرده ود برایآنبا 
فُرستاده دراختیارما بگذارد E‏ 
درباره والاحعرت شهناز بء‌نوان‌يك 
بانوی متشخص و برجته ایرانی و 
آقای حکیم|لملك بك رجل معمس 
سیاسی ازروی فیاقه آنا عقایدی 
تا آن حد که مساحت‌است بئماد 
ابنك نظربات‌آستاد قیافه‌هنای: 


و الاحضرت 
شهناز پهلوی 


+ صبر و حوصله را از پدر " 


تاجدارشان بارت برده‌اند . 

- محبوب القلوب - نجار - 
سربع‌الانتقال وحای میباشند . 

- خودرأئی‌ندارند حتی کاهی 
تابع رأی درستان خود ميشوند. 


- فعال هستند. هنام سحبت 
وهراقدامی‌جانب احتیاطرا مراعات 

-کم حرف وخوشهشرباست 

- لطیقه کووشیرینگفتارند: 

استعداد هنری دارند 

- مادر خری خواهند بود - 
<ون معتقدلد که فرزندایشان باید 
فحت نظر مستقیم وسر پرستی‌خودشان 
پرورش بابد وتعلیم ونر بیت شود.. 

گاهی ماأنند سنین کودکی 
شادی میکنندولی‌دفمتا متوجه(زمان 
ومکان )شده‌فیاقه هی گیر لد. 

نتا دارای شجاعت‌است. 


- يذل و بخشش دار ند. مخف وها 
خملا واشتباه دوستان وزیر دستأن را 
۳ دادن تذ کرائی عفو کن 
حل حنادتی که دو اغلب 
بانوان,عطور غریژی نبت بم رشان 
وجوددار ددر ایشا «مبطورشدد هست. 
IS IE‏ 
شخصی وخانواد کیست ودرسایرامور 


کمتر تفکر ودخالت مینمانند . 


- بندرت بذل و بخشش‌مینماید 

دوراندیشن است - و از ان 
صفت‌ممتا زخودبسیار استفاده‌میکنلاء 

- شر وشاعریونوع‌زلد کی 
وموسیتمژننه هه 

ای اک دوعت متگلرد و 


خوثبینی فراوان دارد ۰ 


سوفیألورن( بهترین 


- قلب ایشان‌خیلی زودمفتون ۳ 
محاسن ومزایایافراد میود وکر هنر پیش ذت۱۹۵۸) ٩‏ 
بکی‌باچیزی علافمند شدند دیراز 4 
- مدر مقتدری است‌ولی با 
رید وک تجربه کم اقدام بارها 

- متظاهر وشهوت‌طلب لته تج‌به فدام بذرهای مهم و 


اساسی‌مینماید 

خیلی‌زودتر ازموقه» شادابی 
و طراوتش راازدست میدهدوشکته 
وپیر خواهد شدناچار هیبایسنی از 


کرمهاورتگهای کریم وسایر وسائل 
(جوان‌نما )استفاده نماید. 


- دراواخرعهر وانزوا 


دلیستگی پیدا خواهند کرد . 


کی لملك 


قدرت شناساندن شخصیث 
بحد وقور دارد . 

- خیلی دیں عمبانی میشود و 
| کرشد فوق‌العاده است . 

ءجول است . مخصوصا در 
انجام‌کارهاوف رامین شتاب دارد . 

- فدری خود رأی و تحمیل 
کندهاست: 

- متتکرو پرمغزاست‌ولی‌حس 
رقابت وتر فیخراهی‌دراوضیف است 

- صاحب اکارات عالدست‌ولی 
اغلب ناقسونارسا: 

- هر امری را از جنبه خوب 
آن مورد مطالعه قرارمیدهد. 

-کمی لجیاژی‌دارد. 

کت 
به«ردیفان خود . نه زیر دستان ) 


CEE E 


هت حساد تش رادرلباس(قھر نا 
تکیر)ظاهرمیسازد 
- تظاهر بمهر بالی‌میکند 
- لجبازاست(ولی ناب دل است) 
درو هم میگوید برای او 
این امری‌عادی‌است. 
کنجکاو است‌ولی کاه 


او مالع میود 


EEE 92 

8 . ۳ 
8 روشنفکر بااوئماس بګوریدودر بار 
1 1 
۹ بلست آوربد در شماره ۲ 


DUDO 


SLL 


در باره اسعاد قیافه شناس و اینکه شما 


مرد پرست نیست( 0 ازغرورزی 
قکبرشی سرچشمه تک 
-خوب دستورمی‌دهد:در: 
"کرفتن فوی ات 
سس نکیدار ےت دوخ 
میزند ولی پر حرف است 
-عمن اولان را 


این قبیل قیافه‌ها پیش‌بینی! 
جاذبه جنسی او توعی ات 
که بغتر مردان مبتلی بلا 


بریژیت باردد . 
- از موش می ترس 
2 خودجا کن مب رت / 
- دارای جاذبه جنی ك | 
فوی است 5 
۲ آادی رای 


_ از حرف هرادم یتر 
اسلا کانررا که از او بدبگوشد 
داخل آدم" داد 


- در ار وفا هم اتو انز 


درحاشیا ند گی 


گربه هم 


موافق است ‏ رز 


در رفرالدمی_ که برای‌فالوی . 
اساسی‌دو ل بعمل آمد » «بریز بت 
باردو » هم شرکت کرد" و برژیم ‏ 
جدید رآأی‌موافق‌داد .باان‌مناسبت» # 
عکس «گر به فراله » در کنارع کی 
ژلرال دول » رله کسولی رلیس ۱ 
مهوری » موریس تورز رهب رجری 
کمولیست فرالمه » و ژان پل‌سار ار 
فیلوف فرالموي در روز نامه ها 
سیم سب زا نج 

«زن را جستجو کسید > .ال 
کفعه قدیمی » هرروز بشکل‌نازه‌آی 
درنظر ما مجم میشود » وهرروز 
بنوعی قدرت وللوذ يك جلت‌چتم ‏ 
فشنګ » بك جفت لب‌هوس| نیز » 
یك جفت ساق بای خوش تراش »و 
باشل امرور + يك بدن ظرف 
لیمه لحت راء برخ ها میکثالد ۰ 
اریژیت باردو باقانون‌اساسی ۾ 

دو ګل موافق است ! حسق دازيد 
اهر نید «دوشیزه گر به »| صلامید اند 
قااون اساسی دو گل چیست صلا ۱ 
میداند سیاست چیست 1 و اصلا. 


ح‌دقینه ارزند کیش راصرف عمق 


در باره مهمتر ان‌وقابع وحریانات‌هفته ۱ 


سر مقاله 


موه وتو وج و و ما وکوک ےک ۳ 
o‏ ۱ 


۳ 


رك قامل ل رد ر ٥‏ سیأسی 


1 رو (زسهای را عا ,واا 
ر ى 
دومن کنفرالس مطبوعاتی شاهنشاه که روز شنبه گذشته انجام کرو 
وروش نان اداکه این کنفرانسهاچه تابح مهمی میتواند داشته باشد و 
2 میتواند بشود . درحقیقت » کنغراسهای مطبوعاتی ماهاته را میتوان بك عامل 
جرف ومهم درعرصه سیاست کذور تلقی کرد . 1 
للتگاه صورت سنوالاتی که روزنامه‌نگاران از حضور شاهانه بعل آرردداین 


این هفئه نیز مانند هفته های گذشته » اسلاحانی که 
ازطرف ذهرداری شروع شده است یکی ازه‌همترین‌مسائل 


جات و مور مر ES E‏ 
| میشود که لازم است مورد منتهای توجه مقامات شهرداری 
فرار کیرد . ۰ 

۱- گی‌چه زیبائی شور دکی ازوظا یقت سامی‌شهرداری 
است » بايد درانجام این وظیفه » وظایف اساسی‌ترفراموش 
شود وبا مورد وجه کمتری راد کیرد . شهر تهران و 
مخصوصاً فمتهای جنوبی آن › دارای تواقص زیادی ات 
که شایسته است در عوض اقدامانی که برای زیبالی شهر 
انجام میکیرد » سبت بآنبا نیزاقداعات لازم بعمل آید . 

۲- بعتی از اقدامات اسلاحی شبرداری ( از ثببل 
| تجدید ساختمان هيدان فردوسم) باعثاخنلال عبوروهرور 
ومزاحمت مردم‌میشود . مفامات‌شهرداری باید کوش کنند 
که اسلاحات با حدافل اختلال وضع ذهر و تولید ژحمت 
برای می‌دم انجام گیرد . 


ذوبآهن 


مطلب را دوشن میکند.. 


ا مربوط بژنداکی روزمره مردم بود » بعنی مئوالبای مربوط بدمسکن» اسفالت 
خیابانها » وطرز کارپزشگان . سه مءوال دتکر » مر بوط بے اتاو ود کا ا] دره‌یسالشا 
ومدافل وخانواده ها مورد بحث است ومردم کاملا سبت با نا روشن نیستنه» این-ئوال‌ها 

1 عبارت بود ازمسئّله وا کذاری کازردم بمردم وبکر افتادن سرمایه ه-ای داخلی؛تقسيم 
املاك مزروعی ؛ ووضع عمومی شمرمتانها وللمانی که‌تسکز کارها درتهران با نبامز ند. 
۰ مه سنئوال دیکر نیزمربوط بمسائل مهم‌خارجی بود نی اتحادیه دفاعی » بحرین »یر 
+ در شطالمرب . سه وال باقیمانده » بکی‌مر بوط بيكآرژوی بزر کے ملی » یعنی داشتن ك 
_ | روی دربائی قوی درخلیی قاری بود : دبکری مربوط بیکی ازادارات بسیار «هم دولتی 
آکه:. ای روزمره بامردم دارده‌بعتی اداره تبلیغات ,وبالاخره‌سومی یك‌سوال‌صنفیمطبوعانی 

درباره اشکه درسیاست ناسیونالسم مثبت ؛ عطبوعات‌چه نشی میتوانند داشته باشند . 

2 ملاحقله مشود که طی دوساعتی "که روزنامه تکاران در حبور ماهتا بودنه ۲ 
ور دوازده موالمشتاف» ازمسائل روزمره کرفتهناساست عمومی داخلی » وازمائل‌شارجی 
ری اکر فته تا آمال و آرزوهای ملی / بععل آمده‌است. مخصوصا باتاییدی که شاهتشاه کرده‌اند | 


دایر برایشکه د «وسئوالی میشواهید بکنید : حتی اک سئوالهامتحلف وبازاری ا :> 


روزشنبه کذشته رو مر فته دوازده سئوال بعمل آمد . سه‌تا آزاین دوازده‌سئُوال 


ذرب آهن» اسای همه پیشرفنها و ترفیات صلعتی" 
ES.‏ است و ااگرچه کتوری وان تمام احتیالجات 


E 1‏ درامور سیا ده است؟ بنا بر |( 
مرب روزنامه نکاران میتوانند تقریباً هبج حدی برای نوع ودامنه ستوالات خود قائل‌نباشند . (م آهن خود را تبیه کند لازماست بهر حال کادری برای 1 E‏ 
i,‏ زند گی ملی ازچهءواملی تشکیل‌میشود ؟ ازهمین گونه مطالب :ازمسائل داخلیو ‏ این رشته اساسی صنعتی داشته باشد و تا آنجا که میتواند 3 تم ۱ 


چه معنالی دارد که خبرش درروز ‏ 
امه‌ها نویه شود و 
ولی قدرت زن در ایت که 

اجاج باین دا نسدنی‌هاوبالن تق 
ها ندارد ۰ زن ویبا قدرتتی در . 
همین امو اج مفنا طیسی ات که از و ودش 
ساطع میشود ۰ اگر رأی موافق با 
مخالف بریژیت باردو بقالون‌اسامی 
دو گل بنظر شما کم اهمیت وی 
مضحك میآید » بیاد بیاورید که 
چند تا از قالون نویهای دلیا » 
چنهتا از دو کل‌های نار یخ +چنه نا 
از جھا کٹا ها و فرمالروایان 
گذشته » فتط بر اثر احساسات و 
غلیا نهای اسرار آمیزی که بك جت 
جم زیبا در آنها بوجود آورده 
است بتانون لویسی و جهنانگشالی 


مائل خارجی » از آرزوهای ملی وحدفهای اجتماعی . بجرئت میتوان گفت که تا کنون 
هی مقامی در کشور وجود نداشته‌است که بنواند باین سثوالهای مهم مربوط بزند کیملی 
جوابهای قانم کننده ومکفی بدهد وذهن مردم را روشن کند . این‌اولین باری‌است که 
عالیترین مقام کشور » که آزهمه عرصه‌های زند کیاجتماعی وعلی ‏ گاه‌هستند » توضیحات 
کامل وکافی درباره هريك ازمسائل مورد علاقه مردم میدهند . 
. در روزنامه تگاری اسطلاحی هست درباره بهترین نوع خبره که میگوئيم : 
2 خبردست اول > . «سلما عالی‌ترین و صحیی‌ترین مصداق این‌امطلاح» همین بینانیاست 
که شاهنشاء درجواب روزنامه‌تگاران میفرمایند . بدین‌تر تیب میتوان باجمع آوری‌ببانات 
۰ "آاعنتاه در کنترانی‌های مطبوعانی» يك‌نوع « کناب رسمی‌سی‌است کشور > بوجود آورد 
۰ ۰ که درهررشته » وضع ورا روشن میکند . 
لته در این مورد بابد بدو نکته اساسی توجه داشت . 
ببه "یکی ایشکه نه مئوال وئه جواب» دردها را دوا نمیکند» نمیتواند دردها را درا | 
. خود شاهشاء طی بیانانتان بارا مطالبی قرم‌ودند که نثان میدهد کاملا از وشم ‏ 
بد زندکی اکثریت مردم ایران ملع هستاد . میداتند که غالب مردم ایران خورال 
لا کاثی ندارند . در سکن های تاسته زند کی نمیکندد و از بهداشت و فرهنگه کافی 
وا برخوردار پستند , «ثلا در مورد تفمیم املاك مزروعی » فرمودند با نهایت علاقه‌ای که 


در پیشرفت آن کوشش کند. 
اینیفته مدیر امور زوب آهن سازمان برنامه اطلاع 
داد که‌کلیه مشتکلات تاسیس کارخالهذوب آهن رفع شده و 
عملیات ساختمانی بزودی شروعخواحدشد. 
۶ مامات سازمان برنامه و مقامات مستول دولتی باد 
| نهایت توجه را داشته باشند نا این کارخانه بسیارمهم » هر 
چه زودتر شروع بکار کند وبك کادر صلاحیت‌دار ایرالی 
برای اداره آن ترییتشود. 


ورزشکاران 


در مسابقه دوچرخه‌سواریانهفنه, شتی نفر ازفم_مانان 
ایرانی ر کورد آسیارا شکستند. 

باین مناسبت لازم است هند کر بود که اولی‌رشته‌ای 
بکه ملت انران تواسته‌است کاک واستعدادخود را درز 


عا ا 1 ۳ ۰ و فرما روا :لد ) وان رف 
و نامر دارند نبودن ننشه‌های اراشی؛ مالع از انجام شرت تفع ازاشرآمت وتات ۱ دلبای س نان دهد و توت راف راه رر تس ی ی ات 
. ن این بهبود زنداکی قسمت اعظم مخرومین آیران » یعنی کناورزان, نمی تواید. ےے ) است.این افتخار جاودانی ورزشکاران ایرانی خواهد بود 1 7 


عمرشان آنها را تعقیب کرذه» و : 


انجام گیرد . فرشته با دیو الهام بعش آنها 


کهقبل‌از دیکراننام ابران وایراای را دردنیا بلندآوازه 


ےا ۰ نکته اساسی دوم را درهمی عثال میتوان‌روشن کرد. بعنی درعین حال که ؤار ۵ ساختند : کا و ابوده ات ۱ 
1 وجواب. درد را دوا نمي‌کند, ور اس درد را روشن میسازد, وملوم میکند چة وطیفه مردم و دوات است منتهای تشوق را از بس از باز بهاوغنلدهای کہ د کی» 


فیں‌مانان پر افتخارایرانی بعمل آورندو وسال کار ورزش- 


چه وسایلی لازم است قا درد در اسرع اوقات درمان شود. درموضوع‌موردحت» 0 
کاران را درهمارشتهها بیش آزپیش فراهم سازند. 


7 ادلین بیروزی که نظر مردرا بطوز 
آن اتظار داشت که رمحض آماد‌شدن نفشه‌هاء ام تقسیم اماك مزرومیباسرعت قابل 


سحر آمیزی خود جلب میکند + 
پپروزی برزن است ۰ تفریا نمام 
ز ثدگی بعدی هرمردی به بايشت 
که اهن پدردزی ۰ یااین پیروزیهاء 
آسان بدست آید » سحت بدست آید» 
ویا اصلابدست نیا ید و شکست حرمان- 
آمیز قلب اورادرهم شکند وار لو 
پسازد ۰ 

همیثه زن را جسعجو کنید » 
حتی در رفراندم فانون اساسی 


همین‌جا است که میتوان کننرانهای مطبوعانی شاهتشاه را كعامل جدرید و 
م ایی لی کید. بعنی از بکطرف مسائل مھم لکت نزدعلی‌توبنمقام کدورط رح 
دوب لی د بار آن بحل میآید واین توضیحات. مستقیماباطلاع‌مردمدیرسن: 
طرف دیکر.این امکان‌وجود دارد که طی این کنفراندها رامحل‌های سرع تر وعملی- 
ی E‏ ر-یدن »دفهای‌ملی پیداشود. در مورد بکار افتادن‌سرمایه‌های داخلی,شاهنشاه 
از ایتکه جواب مکی ۋال آقای شاعرح دادند_اشافه فمودند : « معذالك ا کر 


اھہائی بنظر شما میزسد گرارش بدهید تادر اطراف آن مطالعه شود .> 


سال۱۳۳۰ شبرستان نبریز انار بافت. برطبق این آماره 
| از هر ۱۰ ده شهرستان تبرییز » فغط > ده مدرسه داد ؛ 


فقط ۳۲ ده حمام دارد. 


1 ایرد و N E PG 3 3 ÊSÊ‏ 
دید ورد درشریح وضع کشور, و در مك بپیدا کردن راہ حلبائی برای باتوجه بایشکه شه تا نغنی‌ترین» و دوگل ؛ کهیلفعکس بریزت پاردو 
ا ری جادمه مطیوعات اران امیدوار است بتواند باامتفاده از امکانانی که ۸ وان دریافت و دريك صفحه سیاسی روز امه » 
که 1 یدای ناء بوجود میآررد خدمات جاب توجهی بملت ابران (م که وضع فرهن؟ درسائل پھدائنی در سایں شهرستایا از ] لاگهان يك سلسله اخبار جدی و 

ی در ربنواند افتخار کند که ان عامل جدید و مهم سیاسی کشور حدا کشر استفاده را ۵/ جه قرار امت... 


احیانا ملال آورر! تبدیل بیك‌عامل 
خوشی وشادی میکند » و دررسط 
چزی موف زندگی » آدم را 
بیان جاهای خوپز ند گی‌میا لدازه . 


و د نیل اورم ات . ۱ ار SE Ee‏ رای رو 
این‌راه پیموده شود , زند کی مردم اساي محکمی نخراهد 
ناف ء 


1 


صفحه ۷ 


د 


yy‏ اج خن ان با 


> 


۱ محا که مرت اله حکیمی 
عاشق دلباخته بانودلکس دردادگاه 
شماره دوازده حنحه نبران سبع 

ووز اناعد 
۰ قبل‌آزایشکه سرت‌اله را روی 
٠‏ کرسی انهام بنشاشد خن تکار 

روشنقکر باوی مصاحبه کرد. عاشق 
شوریدهوقتی خودرأدر بر ابر خبر تکار 
دیدقبلازحرف زدن دوورقازاشعار 
دیوان حافظ از جیب خود بسرون 
کنید وباوداد و کنت : 
۔ خواهش دارم غزلیات این 
- دوورقرا برای رسای خاطرمن‌ونمام 
" تاق عالم چاب کنبد چون زبان 
دلاست وبنوسید که من آزاین ی 
بدلبال خذل کناشی‌تخواهم رفت بلکه 
میروم تحمیل کنم ناشاهی بوم ! 
/ دردوورق کآغذی که نصرت‌اله 
س ماداد سهغزل ازحافظ درج‌شده که 
مطلع آنها ازاینراراست : 

٠‏ دعقیازی وجوانرو شراب لمل فام» 

همجلس‌انیوحریف‌همدموثرب‌مدام» 
C4‏ #50 

| دیشب بسیل‌انكره خواب میزدم 
٢‏ اقدیبباد خط نو(دلکتی)بآب‌میزدم 

ون کچ 


ای‌خالددرت تاجسرم, 
ت‌اله‌سوال‌شدپساز آزاری 
دبال ماجرا آی گذشته‌خواهی ۱ 


س از بازجوئی و دفاع که مجموعا 
کنات ال کشید داد گاه اورا به 


وهاه زندان بجرم مزاحت خانم 


محکومیت نوتلبیه بز ر گی بود 
چ کن‌دیکردتبالخانمد لکش ار ری 
. نصرت‌ال که اشك درچدمشی 
حلقه زده بود جراب داد: 
کرازاین‌نزل ویران‌بسوی‌خاندررم 
وکر الجا که رو‌عاقل و فرزانه روم 
9 ل " سرت اله ارلین کی ام که 
۱ بجرمءاشق بودن محکوم شده‌است! 


صفحه ۸ 


درد 


عاشق نانو لکش بدوماه‌زندان و و 
رت‌اله در خر وح از دادگاه درحالیکه شعر میخواند گفت : من ازاین ہس 
ا واه میں یوکار ۳ 


شماهنشاه به مراکش نمیر و ند 


بقراریکه شابع است اعلیحنرت از شافرت بمی‌ا کش اصراف 


این امر 


| حاصل کرده‌اند ومساثرت بایشکشوررا بنال آینده »و کول نموده‌اند . لت 
ظلاهراً اشتکه وضع مرا کش چندان آرام نیست و بااین تریب 


اعلیحضرت هفته آینده بقصد ابتالیا وسویس متافوت کرده وفبل از آبانماه 


بتهران با خواهند کشت: 


لصرت اله حکیمی (سمت چب) موقع خروج از دادگاه 


دنله تسیر سیاسی 


ع برای کرملین‌پس فرستاد . 
چنین افدامی درروابط آم رگا 
وشوروی سابقه تداشته است .درئانی 
آمریتا کمیسیون بر امامجمع عمومی 
سازمان ملل را وادار کرد موضوع 
عنذویت چین کمونست را برای‌يك 
سال دیکرمعوق‌بگذارد و کمیسیون 
نیز این نظر آمریکا را با ۱۲ رأی 
موأفق در مقابل۷ رای مخالف‌مورد 
ابید فرارداد . ازطرفدنگراهر کا 
در تتکه فرمز آنچنان نیروی‌دربالی 
رهوائی متمر کز کرد که فادر است 
تمام‌سواحل‌دور ودرازچین کموئیست 
را ظرف چند سات با خالد 
کان اکند وچین متوجه شد که 
وضع کره‌تکرار شده ناچار کزدید 
تلیم لقر آمرریکا بشودودر ساعتی 
که این-طورنوشته‌میشود چین عملا 
نظر آمریکا را قبول کرده‌وبحران 
فرمز دور میز ورشو با شهردیگری 
ضمن مذا کر آت حل‌خوا هدشد. 
موضوع فرمز 
بموحب فرارداد های منعقده 
بین آمریکا و چین‌ملی ابالات‌متحده 
متعهد است چین ملی را دردفاع از 
فرمز و جزایر پسکادوری كىك و 
معاشدت بکند. 
طی بحران فر مز آمریکاعلام 
داشت در صورتی چین‌ملی را واداز 
خراهد کرد که از جزابر ساحلی 
صرف افار بکند که‌چین کمونیست 
رسما اعلام بدارد در آتیه از توسل 
بزور برای حل مشگل‌فرنز صرف 
نظر خواهد کرد . 


چین کمونیست بالین تقاضای 
آمریکا هم عملا موافقت "کرده‌است 
مافوق قبول نائ ی آار| مقیدبشروطی 
کرده‌است و جرح و نعدیلاین‌شروط 
از وظایف کنفرانسی خواهد بود 
که برای پایان دادن ببحران فرمز 
تشکیل میشود. 
عضویت چین کمو ليست در 

سازمان ملل متحد 

اکنون دوازده سال است کے 
کمویتها بس خاك بهناور چن و 
۰ ملیون ستکنه آن حکومت هی 
کنند وجای تردید ست که‌چنین 
حکومتی حقا میتواند عضو سازمان 
ملل‌متحد باشد مافوق کر اکنس 
اعضاء سازمان تااکنون با این ام 
موافقت‌نکرده‌اند بدلیل آنست که 
شرابط نوت درحکوعت کمونیست 
چین فراهم نیست . 

من‌باب مثل در کره چين 
کمونیست‌بروی‌سبازان سازمان‌ملل 
متجد سر لزه کشید و در انصورت 
ازمان چطور میتوانست چین‌را به 
عدوت بپذ‌نرد ؟ 

معذالكدر کربدورهای‌سازمان 
این روژها کفته‌میدودچین کم‌ولیست 
ممکن است در سال آنیه بمدوست 
سازماندر بیایدومنظور از؛ممکن 
است» علی‌الظاهر انت که‌چنازچه 
بحران فرمز بطرزی مسالمت آعیز 
جل شود سازمان با عذوت چين 
اد وتات موافت خواهد کرد. 


«مفسر « 


دنباله درداد گاهی که 


امکان زیادی وحود دارد که وی با 
پشتیبانی از جدال عبدالنامر دست 
بيك کودتا علبه فام مرد شماره‌يك 
عراق بزند. 

در جلات محاکمات نظامی 
زمامداران سایق عراق‌روزی‌دوست 
تا میسن نف تماشاچیش کت‌میتکنند. 
و نها اکثرا طرفداران رژیم‌جدید 
هستند و بسنی از آنها ماموریت 
دارند که کفته‌های سران سابق را 
مورد اسنهزاء فراردادء‌وباددای‌بلند 
بحرفهای آنهابخندند, 

در یکی از جلات داد کاه 
نظام موقمی که توفیق السوسدی 
شروع ,سحبت کرد تماشاچیان او را 
مورد مسخره فراردادهو فهقهه راس 


دادند توفین‌ا ویدی روبا نبا کرد و 
کفت:«بخندید ... تأمیتواند بخندید 


یکی که نا دبروز برشما حکومت 


میکرد ومیخندید . بخندیدو او را 
هورد تمخر فراردهید..آماشاهنامه 
خرس حو ات دا 
درست است!» 

دربکی از جلات‌داد کاهد اکت 
اتل جمالی از زند کی النفرادی 
خود اطپار خوشنودی کرد و کفت 
اکر میدانتم زندگی انزوا و 
تصوف نا این اندازه لذت بخش و 
شیرین است اژابتدا این نوع‌زند کی 
را برای خود برمیگزیدم و هرکز 
قدم بصحنه‌سیاست نمیگذاشتم. آخر 
در کدام کشورط وتعدی‌تااین‌اندازه 
است ... آخر در کجای دئیاایعلور 
با رهبران خدمت گذار سابق خود 
رفتار میکنند و باآنها با خواری و 
ذلت و استهزاء و تمسخر معامله 
مینمایند ؟ کی میگوید که‌شمادرست 
عمل میکنید وما نمیکردمم ٩‏ 

اما توفیق سوبدی از تنهالی 
حوصله‌اش بر آمده و میخواهد با 
دنگران تمای‌بگیرد . اومدعی‌است 
که حافظه‌ای‌را ازدست داده‌وچیزی 
از گذشته بخاطرندارد . او ءیکوید 
«بابا ما مثل عر وسكت بودیم ودردست 
دیگران باژیچه‌ای بیش‌نبوديم اوامر 
آنا را کور کورانه اطاعت و اجرا 
میکردیم.» دویدی گنت من‌يك عمی 
بی کدامنی‌ردرستی کذراندم وهر کز 
حاشر لیستم مورد استهزاء و تمسخر 
شما واقع کردم : 


مرن دیروز 


درجواب رفراندومدو کل‌برای 


تغییر فانون اساسی فرانسه و ابا 


جمهوری پنجم۳۷میلیون تفر گفتند: 


بردپیروز) بومراه | ورد 


" فقط در برزیل‌دارای لها بند یمیا 


۶ میگو بند سپهرو. ۱ 
وزیر کشورفیلازسافرت باورا 
شرفياب شده و لقاضا کرو 9 
کموا لت شود ین شرا ا 
را بتهران احضار کند سای 
جند دارا مرن دبجای اق 


برای آلکه شبها 
O :‏ 

کثور بسالد دستور و 

درکنار دفتر وی جنامی با 


می بارندو 


خودرا هد دوز در وز 
خواهد گذراندو درهمانجای ای 
خحفت ۰ تجاخو اهر ۱ 
می گویند بر کقر ان با 
که‌علی چند سال ا 
يك میلیون‌ریال بوده که‌چندی 
از طرف مدير عامل سار 
برنامه بسهندس اصلیا معا 
مسا ز مان بر لامه پر داحت گرد يده اسن 
ج میگویند دوت ابر 
مصمم است که با کلیه : شور ها 
آمریکای جنوبی روابط میاه 
برفر ارسازد. در حال حاضر ابرا 


66 میگو بند جلبی نابر 
مجلس سنای عراق که درموقع کووا 
بتهر آن آمده بود واکنون‌درتهران 


در ایران بما ند . 7 

هه میتگو بند ممکنت. بین بر ان 
وپاکستان در امور مرزی اختلاف . 
شدیدی پیش بیاید و کار علات 
گذاری مرزی مدتی بععویق اند + 
زبرادو دهکده E‏ 1 ۱ 
سالها بوش جرو قلمرو باکتان در | 
آمده و کار علامتگذاری | 
شروع‌شده با یداین دو دهکده بابرا 
تحوبل شود ۰ ۳ 

0 میگویند که پس از با گت 

هيت دوت از آذر بایجان معکنت | 
ترموم دیگری‌در کایینه بخود دوز 
دارالی و یكوزبر دیگر تفییر بت 
بدهند ۰ ۲ 

وج شایعات مراوط به تفر 
رئیس شهربالی کل کون ی 
وجود دارد ودرا ها ا 
که بعداز ترمیم کابینه میکن ات 
سرلشکر اخوی بت رلیس‌شهربالی 


هدار 


بامد بر ان ویس مات 
لفت ابران در باره ای من 
ایر ان از لقت با آنها مذا ره کل 

و یگویند چند لار 


و شرفیالی 

بمنظاور توسعه رو 9 
فمالیت‌هالی شروش 
منفاو ر 


دوه 
رواب دص 


رین جمهوری هد 

ند :مسا فرت ر ایسر ۱ 
ار ۱ 

با بر ان بمتغلور بازه بد ازا 

مورت موگیرث * 


شماره ۳۹ 


اسم 
یکول ملکه ماتکن‌های‌سال 
۸ فرانه » دستمال کوچك و 
5 مقینش‌را از کیف بیرون آورد » 
۳ قطرء اشکیرا که کوشه چشمانش 
لو جم شده بود پاك کردوبالحنی 
NS‏ 
1 همع 5 واه ازتبران 
1 بروا . من درمدت افامت کوتاهم ؛ 
1 شبغته زنداکی ایرانی ها شده‌ام و 
آرزر میکنم که ای‌کاش دراین شهر 
بدلیا آمده بودم ودرهمین‌جازندگی 
5 ا وم 1 
یکول » وفتی این جملات را 
ن‌آورد سوارانو‌وبیل سیتروئن 
لوی‌خودشد » ربوی اصنوان 


نے کوناهش | ن ا 
تت لوناهش درتهران , اثر عجیبی در 
4 رح او کرد ؛ وابن دخترباریسی 


بصورت یك‌ایرانی تمام عبار درآ مده 
er‏ 

درسفر نامه او » در آن قسمت 
که مر بوط بدرران |قامتش‌درتهران 
است» معطالب‌جالب وهیجان‌انگیزی 
بچشم‌میخورد که قسمت‌های‌برجسته 
او سای شا E‏ 


وس )۱ 
حکوه مسلمان شد 

یکول از باشگاهعشعبان جمفری 
بازدید کرد ودرضمن بازدید خواهش 
تمود "که بوی اجازه داده شود از 
وسایل ورزش باستالی ایران‌استفاده 
کند.و مخصوما با شلوار عخصوص 
عکس بگیرد 2 

آقای جعفری مدبر باتکاه 
درمقابل این خواهش برسر يك‌دوراهی 
قرار کرفت . از مکطرف روک 
میهمان‌نوازی نمیخواست جواب رد 


بدهد واژطرف دیکر فکر آداب و 


رسومورزش‌باستانی‌رامیکردوبالاخره 
به کول نا هثبل‌از استفاده 
از وسایل ورزش باستانی باید جمله 
داشهدان لاله الم را برزبان‌جاری 
کلیو بعدیکی آزپیر مردهای متدیین 
که سابقا جزو ورزشکاران معروف 
تهران بوده بعتو ان بادآوری بەملكە 
ماتکن‌ها گفت؛ هر کس این جمله 
را بر زبان آ ورد مسلمان شده‌است. 

یکول جواب داد : چه عیبی 
دارد » من افتخار میم که‌مسلمان 
وپیرو دين محمد باشم اطلام بك 
دین مترقی است ۰ 

و آنوفت بالهجه‌شیر پنی‌دوباره 
حیل مقدس < اشهدانلا اله الالء 
را برزبان جاری ساخت ودر ضمن 
خوامتار شد که بك نام مذهبی هم 
روی او کذارده‌شودومادموازلایکول 
با فاصله ام د فاطمه » هوسوم 
گردید . 


دراینوفت آقای جمفری‌وسایر 
کار کنان باشگاه تسرف او را بدین 
اسلام تبر بك گفتند و بوی اجازه 
انجام لیات ورزشی و کرفتن‌عکس 
بامیل و کباده را دادند و ازطرف 
باشگاه هما نلوری کهدرشماره گذشته 
شرح داده‌شد » بك شلوار حخصوص 
ورزش باستانی‌بوی هدیه‌شد تانمونه 
ھائ یاز ارا دراروپا تہیه‌کند. 

روزنامه‌های‌خبری‌جر بانتثرف 

تیکول بدین اسلام را بطور کامل 
آنتهار داده‌اند. 
قطار شا بدا لعظیم 

هفثه گذشته , کول از قطار 
شصت‌ساله حضرت عبدالعظیم بازدید 
کرد . وفتی مفابل ماشین‌دردی‌رسید 
باورش نمی آهد که درابران قطار و 
لکوموتیو کهنه‌ای که بش از شصت 
سال ازعمرش میگذرد «شفول بار 
باشد. مدتها ایستاد وقطار را تماشا 


که مانگن‌های‌سال ۱۹۵۸ فر انس سلا 


] گر لا جاڈر نماز سوار ماشین دود 


دوم نیکول فاملمه‌است بك چادر سیاه وبك تسبیج شاه مقصودی از طرف دوستان ایرالی بوی هد به داده شده است 


ی شد وبحضرت عبدالعظي رفت . 


کرد وبعد دزد تشکارلکوموتیورفت 
واظپار علاقه کرد که درکار راندن 


فطار با و كمك کند .ما وقتی دوه 


های سوخت لکومونو بسروصورنش 


نفدت » با وحنت از پله لکومویر. 


پائین آهد وسوار وا گن‌شد» وبطرف 
مقصد براه افتاد . 

تیکول البته فراموش نکرده. 
بود که همان است : چند نی از 
دوستان ایرانی او بک چادر میاه 
بوی‌هدبه داده بودند کهآترا همراه 
داشت ووفتی سوار را گون شد ودر 
جای خودنشست ١‏ چادر سیاهش وا 
بسر کرد ورویش را سفت و سخت 
گرفت. همسفران او وفتی‌دربافتند 
که‌ایند ختر موطلائی قر نگیم لمان 
شده » باو خوش وبش‌ونعارف کردند 
ویتکمرد ءژمن نسح شاه مقصود و 
سد داته خودرا برسم بادبود به وی 


پیشکش کرد . بفیه درصفحه ۱ 


عالم اسر ار آمیز ارو اح! 


آیامیدانید که بعضی ازارواج:ز مينر مک دزد و در مبات‌ماز نها 5 منک 


مخالفین و جوح ارواح میگویند: 


س جرا ارواح بنا به الهارمدعیان فقط در تفاط معرول و نار يك ظاهرمیشو ند؟ 

س چراما درروز روشن آنهارا لمی بينيم وحس لمیکنيم 1 1 

چرافلط مردم خرافانی وآلها که در قصر هاي قديمي ز ند گی میکنند 
اصر ار بوجود ارواح دارند 1 


3 


موافقین این ت؛وری عقہ ده دار ند؟ ۱ 
* 
- معلوم لیت کهارواح روز روش‌دو خیابان ومیان جمع ها امیباشند . ١‏ 
- هزاران تفر وجود دارلد کادر قاط مخعلف عالم روح‌رادیده‌الد . 

- ارواح فقط براغ کسانی میر و ند که به ] نها علاقه‌و یا لفرت گدید دارند . 

صدها داستان حقیقی وجود دار د که سکو ت ارواح‌دا در کره ذمین نالیدمیکتر 


است که روح دیده شده باشد » در 
اوائل این قرن» این‌نغارربه‌مومیت 
پیدا کرد ناجائیکه طرفداران 
ارواح مورد ربشخند و نهسخر قرار 
میتگرفنند . 

باوجود این درتمام این‌دوران» 
اعتفاد قلبی وتری ووهمی که مردم 
نسبت بارواح داشتند» بقوت خود 
پافی بود و بهمین جهت هنوز 
دانشمندان ومحععین زبادی هستند 
کببا دربارء وجود ارواح‌یا درهمین 
زمیته تحت عنوانهای دنگر ازقیل 
د قواء ماوراءالطبیعه مشذول تحقیق 


همك » 
آیا نا کنون کسی روح‌رادیده 
است؟ لمی‌نوان هنکر ذد که صدها 
زار اناد ال رتیل رعادیا3 1 
زبرك و با هوشی از طبقات مختلف 
کنته‌اند وقدم خورده‌اند که روح را 


دیده‌اند. درمیان این اشخاص» حتی 


عکاسانی وجود دارند که عکسبائی 
ارائه میدهند ومسرانه میگویشدانن 
عکها مر وط بارواحی‌است که‌نمایان 
شده‌اند . یکی از مشپورترین این 
عکنها عکسی است بنام «خالم سفید 
پوش » که‌دریکی ازقسرهای قدیمی 
انگلتان بنام < قس ریام هال» در 
تاربخ نوژدهم سپتامیر ۱۹۳۱عکس 
برداری شده است وعکاس‌همتقداست 
این خانم یکی از صاحبان اولیه این 


NS 


هم وجود دارد» که نمودار اشیاح 


مروزی هستند و عکاسانآ نها 
هستند این عکها دا از روجی کر 
نمابان شده‌است کرفته‌اند . 
دار کا دندرک 
جزیره کوچکی است ینام « استانن 
ایلنده دراین‌جزیره ینک ساختماق 
قدیمی است که‌درسال ۱۱۸۸بوسلر 
ناخدا بیاپ یکی از دربا نوردان 
ماجرا جو ساخته شده است. لمام 
سا کنین این جزیر» معتقدهستند که 
این ساختمان خانهُ ارواح است‌ودرول 
شب از درون آن صدایزهزمه‌های 
مرموز و بازوبنته شدن درهابگوش 
هیر سك 
ایا که ورت ای ا 
قدیمی آنرا برای ایجادیک موزه 
بدوات وا کذار کر دند کار گران‌برای 
تعمیں آن دست یاز شدند: بس از 
ساعتی نمام کار گرها باحال‌وحشت 
زده‌ای از خانه بیرون ر بخنندوبه. 
پایس اطهار داشتند که از اقلا 
«ختلف ساختمان , صداینحهوناله 
بگوششان رسرده‌است و سنتگیی و 
سردی دستهالی را روی شانه خرد 
احساس کرده‌اند.. با وجود تحقیقی 
که ازطرف مقامات مر بوطه‌در باره 
این‌ساختمان اسرارآمیز ادامادارده 
اء ایرد زءزمه‌ها و دجه‌ها 


هنور هنش 
معلوم شده‌است . 
ازاین قبیل ساختمانها درتفاط 


ما مر بکافر اوان‌است ؛ بوس 


نا از ایتگونه 


در قمت جنوبیکالیفر 


نظیراین عکسءعکهایدیگری ساختمانها داستانهای ان دهندمای 


بقیه درصفحه 3 


آبا وقتی کی دراطاقی نیمه 
تاريك » برای شمابكداستان مر بوا 
بعالم ارواح را تمریف کند »در دل 
خود احاس تری میکنيد ؟ آبادر 
اعماق دل وروح شما احای تری 
مبهمی لسیت بارواح و اثباح‌رجود 
دارد ٩‏ 

جواب‌باین سنوالهامثبت است. 
تاحدووی چنین احسای ترسی برای 
همه رجود دارد , و انان سالهاست 
که دربارء زند کی یس از م رکه , 
تصورات ررژیاهائی دارد . 

در دیوار؛غارها ومحل‌سکرت 
فبایل بدوی » فاشیهائی دیده‌میشود 
که شان میدهد انانهای بدوی‌هم 
سبت بارواح معتفدانی داشتند . 
آسوریها » ایرانیپا ۰ مسریها و 
پونالیهای قدیم «منفد بودند که 


صفحه ۱۰ 


زندکی وس از مرک وجود دارد 
اعتفاد داتند که‌این ارواح میتوانند 
درمواردی بزمین باز گردندو آثاری 
ازخوه نتان دهئد . 

داشه‌ندان درتمام درره های 
تاریخی » دربار روح‌ووجود آن‌زیاد 
بحث کرده‌اند رثابت کرده اند که 
روح رجوددار 5 
درام اوبس تایفه انکلیی‌درنماشنامه 
های خود , برای «ارواح» نقشن‌های 
ءژثری ایجاد میکرد. ابراعام‌لینکلن 
بروح واحضار اعتقاد فراوان داشت 
تیار در مسانلا ار ارو 


E‏ ۱ ردات 


در مغابل این دانشمندان ؛ 


سای حم هسنند که تنوری رجود 
آرواح‌را مردود میدانند و میکویند 


تا کنون دلیل فاطعی بدست نبامده 


این زن بس‌ازاین که شوهرش‌دوان راك (لارسمت‌چب) را ازدست داد » ارتا 
مصون نمالد وداام وقت و یوفت روح #وهرش راغ اده‌ی آمد » تاجالی که بر ای 
ءواففت کرد ند که‌جسد رو بن راك رااز 3 


جر لورون ایاور لد و بر اش ان بدهند که ۱ 


UTS TUTTI 
درهمان لح ظا تی ک۹ ورا ن٤ در آب رفراندم و تصو اب مھ‎ 
میسوخت. چه‌هی ازا ستةلال طلبان شمال‎ 
درفاهره طرح حکومتی راهیر یختند و عجب آنکه‌نیمی از وزرای‎ 
این حکومت تبعید و لیمی دیگر در ز ندان پاریی اسیر ند‎ 


عمجم 


۱ وری‌چهارم 
افر شا در یك‌عمارت‌سه طبقه 


QUT 


در همان ماغانی که بازس : 
فرانسه و جمهوری چهارم کرفتار 
رفراندوم ژثرال دو کل و سر کرم 
مبارزات آری ونه بردند» در کاردن 
سیتی با یکی از خیایانهای آزام و 
خلوت قاهره : در بتک عمارت سه 

. طبقه چند مرد سیاسی دورهم جمع 
شده وبه کفت وشتود «شغول بودند. 
کی‌صدای آنانرا کے ع آنبادم 
سدائیرا نمی شتبدند » با این حال 
اینسباستمداران‌میخواستندباتم کیل 
اس له با E‏ 
میلیونا الجزایری يادخ کر و 
7 ت 


اد رات 


شماره ۲۷۱ 
۳ 


پارس, مستعمر ات وجمهوری 
جوارم زنده باد ومرده یادمی کنتند 
ولی‌سا کنان‌طبقه سوم عمارتسمنتی 
خیابان کاردن‌سیتی. درصدد تشکیل 
حکومتی بودند و رقتی جله شان 
بایان رسید ونتیجه کارا اعلامداشتند 
این تتیجه آن چنان برسروسذآبود 
که غوغای جمهوری چبارم را تحت 
الشعاع قرار داد. مردان میاتمدار 
ازطبقه سوم عمارت اعلامیه کوئاء و 
مختصری‌را صادر کردند وچندساعت 
بعد دنیا دریافت که درقاهره سران 
انقلاب و مون الحزایر نشکیل 
حکومت الجزایر آزاد را داده و 
فرحات عباس را برپاست این دولت 


م ۱ ۳۳ 
انتخاب کیدهاند . 


دولت آزاد الجزایر ء که در 
برابرجمپوری چهارم فرانسه قدعلم 


*کرده وبی کمان برای جمبوری‌پنجم * 


دردسری بزركخواهد بودعجیب‌ترین 
حکومتیاست که تابحال در جهان 
تشتکیل شده است. این حتکومت که 
مظهر اللات وارمانهای استقلال 
طلیانه ءردم شمال افر بقاست , در 
خارح ازخاك الجزایر تشکیل شد 
وبااینخال ندرت‌ونفوژی کهدرالجزایر 
دارد » ازقدرت بهسی از دولتمالی 
که در ا ی اک 
حکومت میکنند» ببشتراست.جالب. 
ترایشکه بسیاری ازاءضای‌این دوات 


آزاد ؛ نه ننها در فاهره و الجزایی. 


نیستند » بلکه در زندانهای پارمس 
روز کار میگذران وبامیدآزادی 
خودشان و آزادی وطشان الجزایر 
دفیغه شاری میکنند . 

دولت الجزایر آزاد با دولك 


فرحات عباس از آن جهت تشکیل _ 


شده نامبارزه هروم الجزایررادرراه 
استفلان وعلیه استعمار و اءیریالسم 
فرانسه عدایت ورهبری کند, 


بعنی از کشورحاء بلافاصله اين دولك 
راء علیرغم توسیه ها و نارشایتی ‏ 


های جه‌هوریچهارم قرانسه‌بر میت 
شناخنند » وحکومت السزایر آزاد 
موجودیت منیاسی یاقت . 

فرانه انك نه تتها دربرابی 
هله رفراندوم برای تغییر قانون 
اساسی جمپوری چهارم » ودر برابر 
متلهلاینحل العا تراردارد 
بلکه با شکیل حکومت الجزایر 


۲ * معاون لت وریر وجهار وز بر مشاور حکرمت آزاد الجزاار دیده عیغو لت کها کنون هر بنج لار درز لدان پاریس هند :سال گذشیه 
دوت ارا له باخدعه و بر نگ این پنح ندر مجاهدین استقلال الجرایررا توقیف کرد : 
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آزاه و شنامائی آن از طرف مش 
کشورهایامشگل‌تازهای‌روبروشده که 
کشودن کرء آن » باین آسالین ها 
ممکن نخواهد بود ٠‏ ۲ 
جمووری‌چبارم یاف فی‌نمیتکند 
-جبمهوري پنجم »دير با زود اچار . 


لت وزیر حکومت آزاه الجرابر 
که لعلادر قاهره است ٠‏ 


از شناسائیموجودبت حکومت | لجز ابر 
آزاد » و اچار از احترام گذاردن 
بخواسته میلیونها الجزابری نشنه 
استقلالو آزادی خواهد بود . 

آنچه ملم پنظر می‌رسد این 
است که حکومت الجزایر آزاد »پل 
های وشت سررا خراب کرده وناچار 
روزی از عدارت سه طبقه خیابان 
کاردن سیتی بالجزیره تقل مکان 
خوا<د کرد... 


اعضای کایینه | لجزاثر 
آزاه کیستزد ٩‏ 


۱- الاخضربی طو بال- 
وذیر کثور - که دولت فرانه 
برای دستکیری او ( رتده بامرده) 
مبلغ ده‌میلیرن مرالك جایزه عيبن 
کرده بود . شخص کم حرفی است 
که غالبا لبخند بل سیمای او افش 
بسنه‌است . 


بشه درصفحه 486 


صفحه ۱۱ 


۱ 


کیبته رنجدید گان جنگ دوم 


که اگر بحران خاور دور و خطر 
SSSSSSSNSSSSSSNNSNSSNNNSNSSNSNNN‏ 3 
قبرستانی که از کار افتاده ها را در آن رویهم دسته دسته دفن میکردند [ 


ساغت نه صبح روز چهارشنبه 
گذشته چهار پاکت نک‌شکلوبکه 
فر یکی در واششکتن روی‌میزمنشی" 
آیزاباور ریس جبهور آمریکا و 
دنکری در مکو روی میز منشی 
مالوئه تونکه و چهارمی در نابیه 
پایتخت فره‌زروی‌میز احر یرچیان. 
کاچکه نخت‌وزیر چين ملی‌دیده 
میشد. 
پاکتپا از طرف مرد ی که در 
جنک دوم بین‌المللی شر کت جسته 
بود برای این چبار رجل برجته 
که بمتاسبت بحران و حوادث‌خاور 
دور ایشروزهانامتان برسرزبانهاست 
ارسال شده و تمبرها نشان میداد 
که‌فرستنده پاکات ساکن اطرش 
است. 

هنوز چند ساعت از دریافت 
این نامه‌ها تکذشته بود که نا کبان 
در روزنامه‌های مهم ارویا و امریکا 
توشنه‌شد:. * 

۔ یکی از سربازان جبهه‌اروپای 
مر کزی,ایزنباور » خروشف , مائو 
وجیانتیسکه را تهدید کزده است 


کهاگر از خطر جنک سوم جلو. 
" کیری تکنندو,جران‌اوردوررا که 
وراد دیا را برتگاء جنک 


اند با سلح وسفا مرتنع‌نازند, 


او وایر اعنایکميته زني‌دیدکان 


" از جنک درم هرجبارنقررادر یک 


روز ترور خواهند کردا _ 
«نودسی‌بار کر» فرستنده نامه 

نوشئه است: 

. خیال تکنیدمن بلوف‌یزنم» 
کمیته‌رنم دید کان از جنک دوم 
آن‌جنان امتانات‌روسابلی دردستری 
دارد که در بکروز ویک‌اعت‌معین 
هرچهار نفرشمارا نابودخواهد کرد. 
این کمیته در نظر دارد هریک‌از 
زمامداران کنونی و آینده‌جهان را 
که در تبره شدن اوضاع بین‌المللی 


دست دارد و آ نش را میخواهد روشن 
کند ازین سرد. 
زیرا مردم جپان‌حاض لیستند 
بکبار دتکر شاهد فجایعو جنایات 
وسحنه های رفت بارجنکه باششد. 
آفای «بار کر» بیش از ایند 
باره کمیته سری راج دید کان از 


جنگ توضیحی نداده ولی‌خبرتکاران ٩‏ 


از وین گزارش داده‌اند که جمعیت 
کوچکی باین نام وجودداردو آفای 
بار کر هم مردسی و پنجالهایست 
که ازیکیا ای استومدص است 
کهرئیس کمیتهءز بوره‌یباشد. 

نکته جالب نوجه ایشنکه 
«با ر کر» مقداری عکس بشمیمه‌ییکه 
شرح‌کامل اززند:کی خودش دریکی 
از اسارتسگاههای هیتلری برای‌هر 
جم‌ارنفی ارسال‌داشته و نوشته است: 
این ماجرای رفت‌انگیزرا بخوانیدتا 
هوس جنگکسوم ازسرهایتان بیرون 
برود.خلاصه سر گذشت از اینقرار 
ات 


آرت هیتلری اطریش‌زازیر 
چکمه های خود میکویید , نما 
مقاومتی که از طرف وطن پرستان 
اطر بش عليه اشعالگران نان داده 
عیشد » بسورت خرابکاری‌های‌پذهانی 
بود که‌ازطرف پارتیزانبا که تتکیلات 
مخفیانه ای‌داشتندو بسورت کروه‌های 
متلف عات پتهالی خودزا ادامه 
میدادند . انجام میگرفت . 

من آنروژهاچهارده سال بیشتی 
نداشتم » جنک در ومادرم راازدستم 
گرفته بود , چون پودی بودم» از 
ترس سر بازان‌هیتلری؛ بطو رآواره‌ای 
زندکی میکردم . تااي ن که مکروز 
یکی از همسایکان ساق که مراو 
پدر و مادر مرا ءیشناخت مرا دید 
ووقتی فهمید جاومکاای‌ندارمومسکن 
است دی با زود بدام اي ای های 
آلمان بیفتم یمن یناه داد ودرشمن 


زنده بگورها ! اننها نتیجه شوم جنك است 


در آن موقعیت حسای میخواست از 
وجود من برایءعلیات مین برستانه 
استفاده کرده باشد . 

دو روز بعد مرا با خود بڑیں 
زمین یکی از خانه های قدیمی 
بمباردمان شده برد. وقتی واردزیر 
زمین‌شدم » بامردی که نقاب بسورت 


اسارتگاه ما درحتیقت لورستان زنده هابود ۰ اسیران از فرط گرسنگی باین روزافاده بود 
باکر مردی که برای اب اهاور وخروشچف ومالو وچیانکایچك نامه لوه دروشه سحت چپ دیده ال 


داشت » روبرو شدم . 
مرد تفاب دار ازمن سنوالانی 
کردوبعد موافقت خودش‌راباتنوت 
من درآن سازمان اعلامداشت . 
آن وفت فیمیدم که من عنو 
سازمان زیر زمینی وطن پرستان » 
بنام کروه « کورباها» شده‌ام . 


ازاینعنوانی کهپیداکردهبود) 
ذوق میکردم .سسنه Gr‏ 


اولاجازه بدهید این مر ده را بشمابدهيم 

که اجه لزددکی خانم الهه خواننده خوش 

مدای رادبو درب‌نامه کلاباصد ای کرم و گیرای 
خود شما را محطرظ خراهد نمود . 


المه زنی است پای بی اصول و معتقدات 
۱ عذهبی , که مثلا برای هر مشکل خود صفره 
حذرت عبای (ع) نذزمیکند ودعاش‌هم همیته 
مستیداب میشود. . وی با کوشش ز بادی که برای 

مرو ات هنرش‌میتکند امید موفقیتم‌ای بیشتری 
N ۳‏ آزوفتی که‌کارهتری خودرا شروع کرده 
همیشه مورد علافه مردم‌بوده است وخودش این 
علاقه مردم را بهثرین مشوق خود میداند و 
۱ امیدوار است روزی بتواند با خواندن آهنگهای 
جالب رضایت خاطر بیشتر مردم‌را فراهم آورد 
ما هم بامید آنروز هستیم . 


هران متولدشده اموتفلم خوانند کی 
و رانند کی فولکس است 
( من جه دارم ؟ 
والله خودم نمیدانم چه‌دار‌ولی‌مردم میگوشد 
صدام حوبت و آخر صدایم کیری دارد ( گر 
کلویان‌راروغن کاری کید این ۳ برطرف خواهد 
شد ) ومیگوبند زن‌سادء‌وبیآلایشی هستم ولیشل 
اینکه درست میکویند . در مورد ساد کیم و قلب 


« فمیم » 


مکیستم ٩‏ 
اس من بهار کان (الهه),۲۳ 
سالدارم الیته کر باور نداریدمی- 
توانید پٹ سالش را کم کنید(اجاژه 
پفرمائید ده سال اضافه کنیم)آدرشور 


پا کہ خود بيشت روی این‌موضوع 

پافشاری میکنم (زیاد پایتان‌را فشار 
۳ نیاورید ممتکن است ت له شود ) چون 
" ب‌انداژه نبت‌بمدم مهربان‌ونهایت 
احتراءرادارملبنه حمل برخودخواهی 
من نکنید , 

ك زند کی درویشی دارم و 
فروتمند نیستم ولی بانداژه اینکه 
زلد کی راحتی داشته باشم دارم ر 
بیشترهم امیخواهم ولی | کرخداداد 
دیگر تقصیر من‌ئیست (چرا نقصیر 
شما هست برای ایشکه سهم ما را 
میکیر‌ید) تحمیلانم در جدود اه 
کلای میباشد ولی‌پعفيدة مر دم رز 
مماشرت وصحبت کردن وفهمم‌بیشتر 
از کتانی است که دییام با لیسانس 
دارند رلیسالس و دییلم در معاشرت 
تأثیری ندارد: 
جه ندارم ٩‏ 

کینه اصال ندارم ولیا کر کم 


تا حقش‌را ندهم وحابش را تصفیه 
نکن ( چطوری خالم » زود 
بگید که من دلم تاپ تاپ میکند) 
ارام تکرفته‌وازبای نشواهی‌شت! 


میرود"ساعت خوش دینکس 


بخاطر میا ورم که: 

پدرم‌بامادرععروسی کر دوبسداز 
تمیدانم چندوقت‌من بدنیا آمدم (لابد 
آنوقت بچهبودهاید بهمین‌دلیل مد نش 
را فراموش کرده‌اید) و مد ازازشکه 
بزرگ شدم شوه کردم و خواننده 
شدم(وبعد راننده). هیچرقت دوستی 
ومحیتماوتشورق‌های مردم‌رافر اموش 
فکرده وهمیشه بخاطر خواهم داشت 
وهمین مه «همیشه» باعث دلگرمی 
وعلاقه زیادتر بکارم خواهد بود. 

از موفمی که خودم‌را شناختم 
رنج زیادی کشیدمو با تمام‌سختیهای 
زند کی ساختم و از این مقوله که 
بگذرم از بچکی بموسیقی عسلاقه 
زیادی‌داشتم‌وازدرس بخاطرخوانند کی 
صرفنظر کردم ودلیال چبری آمدم 


که جز دردورتج برای من نتیجه‌ای 
بدارد البته این درد و رنج هم خود 
لذتی است . در زند کی آرزوی‌بق 
چين روزی راداشتم که متهورشوم. 

خاطره خوش من «وقعی است 
که مردم آزمن تشوبق‌میکنندوآن 
موفع آست که همه‌چیز ازخاطرم 


موفعی 


است که‌شببا از 
میع‌مانی بمنزل 
می‌روم‌فر‌زند+را 
درآغرش‌میگیرم 
وساعت تلخم موقعی 
است که اجبارا 
ازبچهامدورهستم 
اینهارادو ست 
دارم .... 
مخاص جوجه 


_ کباب ولوپیاپاو_ 


هستم البته لوییا سبز و آبگوشت و 
آش رشته وبعد هم لبای‌های نادهو 
شيك وپیروی آزمداالبته له مورت 
زننده که اسمش رآامدیگذارید ار 
اشخاس ساده‌وییربا خیلی خوشم می 
آید ازموسیقی خارجی لذت‌فراوان 
میبرم و آزموسیقی خودمان که حد 


تدارد. ہا تفریم هن میهحانی 


7 ج ] گاهی اوفات هم سیثما و ماهی هم 
بمن‌نارو زد وبی‌ممر فت‌بازی‌در آورد | 


بك‌بار یکدور زدن‌درسر پل تجریش 
است از رفسها بستون و اسلوقو کس 
و اژدوسثان آنپارا که‌بی‌رناهسعتن 


دوست دارم . 
بر ند کی 


ولی از مردهائ ی که 


زناشولی خود همیشه وفادار بودند 
وسعی کردند کم وکسی زندکسی 
زنهای خودراتامین کنند بسیارخوشم " 
میاید و مخصوصاً با يك وقارومتات 
وخشونت ذانی همراه باشد . 
ازالنها بدم میا بد: 

بیشتر از همه از آن دزدهای 
بی معرفتی که چرخ اتومبیلم را 
دزدیداد بدم‌میاً بد واگ روزیبه- 


7 ت ا دا 

از اشخاس دورو وآنها که هی 
ساعت بيك رنك درمیآیتد بشدت 
متنفرم از بعضی غذاها هم‌یدمیا بد 
ولی اکرجلویم بگذارند میخورم ! 
ترجیح میدهم که: 

برای هميشه زند کیم دور از 
جنجال وشرافتمندانه باشد و هنرم 
همیشه مورد توجه مردم واقع شود و 


هیوقت هارم بابدنامی و آلود کی 
توأم لگردد. 

کناهای احتماعی و مفیدی 
که راهنه‌ای خوبی باشد تررچیح‌می 
دهم کاهی اوفات "کتاببای عشقی‌را 
که آخرش با ناکامی وناراحتی‌توام 
نباشد میخوانم . سیثما وناتررا که 
عکس العمل زندکی مردم بروی 
صحنه است به معاشرت با اشخاسلا 


باب ترجبی میدهم و ارفات بسکاری 
را صرف شنیدن موسیقی وچیز باد 
کرفتن فیک 


عدق وزند کیوبچهرا بر اروت 
آبشیه در حه ۳۹ 


ج یوم 


صفحه ۱۳ 


ر 


پک 


امیدوار باشیم وزندگی را باعيك خوش بینی لماشاکنيم. 
افکر کی که همه‌مردم دوست وخیرخواه ماهستند همه میغو اهند 
که ما در کارمان» درز ند گیمان» دردوسیمان ودرهمه زمینه های " 
زلدگیمای مواق گردیم . 
اگر والستيم ایت‌گوله بدایا بنگریم و زندگی را از پشت 
چان عینت ریالی الما کستيم بی‌شك رند لی بروی ما لبعند 
ل خواهد زد وباس ونا امیدی ازوجود ما ربله کن خواهد شد . 
| آلوفت است که ما +وتواليم معنای واقعی رند گی سعادلمند را 
پلهمیم ودر كکنیم . 
هرروز صبح باید باحود للذین‌لما لیم که امروزدر کارهایمان 
راست ودرست وموفق خواهیم بود ۰ باایمان و عسلاقه کارهای 
جود را شروع کنوم باهمه مهر بان باشیم وحتی درمقا بل کسالیکه 
ما آزاری رسالده‌اند ازحود گذشت وچثم بوشی لان دهیم . 
همه را دوست بداریم و کوشش کنیم که محبت و دوستی سایر را 
لبز برای خود جلب کنیم ۰ ھر کس پا این حربه‌ها بمیدانز ند گی 
رت ىشك 0 بیرون خواهد آمد . زد گی درمقا بل کسا لیکه 
رودرروش یایند وبای فرمان میدهند رانو میز لد 
نوات آنه رد و 
اگر الان دره‌قا بل مشکلات زااو برلد وازخود ستی‌نثان 
بدهد درزیر شلاق بحم حوادث میاه و کبود شود . 
مله انت که بايد زد کی کرد و خوب هم زلدگی کرد . 
دست وا زدن وعم رگذراندت زلدلی کرد لیست» باید باعوشی 
وشادی ومحبت زیت و کوشش کنیم که هر روز بهتر ازروزبیش ١‏ 
وهر ساعت کاملر ازساعت فبل زند گی کرده باشیم . 
این جمله باید شعارهمیشگی ز ندگی روزاله شما باشد : 
« فردا را بهتر ازامروز بازیم.» 


2 


0 


کار کو دك بازی است 
عادت‌دار بم که باز بهای کودکان 
راشوخی تلفی کذیم. در گذشته‌بازی 
را عار ش‌جحی ر درس خواندن را 
وطیفه میشماردندولی مروز از نظ 
روانشناسی اهمیت بازی‌بچا هامساری 
اغا خوردن آنهاست 
€ شی‌عاهه‌ای که‌اجفجنه 
بازی میکند با طنل بر ر کتری که 
با کل خانه میسازد. عشفول تربیت 
استمدادهای خود و آزمایش محبط 
خورش‌است. بچه‌از طریق‌بازیعما 
های کل را حل کرده خود را 
برای حل مسائل مشکل ثر آماده 
مهس ژو: 
طفل هرساعت از دوز با کمال 
سین و «ردباری و پشتکار کوشش‌می- 
کند تا با کسب‌مهارت خودرا بهای 
بز ر کترها برساند و کارهالی انجام 
دهد که آنبا حمانجام میدهند ۰ 
مادری کهاز دست‌بچهبیکاله 
خود که عوش بازی کردن‌بااسباب 
بازبهاش باسباب مذزل ور میرود 
کله میکند بقینا فراموش کرده 
است که شخص او که‌سرمشق برای 
طقل میباشدهیچوفت بااسباب بازی» 
بازی نمیکند و بر عکس با دك و 
کنکیر و بشقاب وسایر لوازم خانه 


يك نکته باریکترزمو . . 
وقتیکه‌باهمسرتان 
بخیابان میروید 


خانم- آقانرفتیباهسرتان 
بخیابان میرو ید لطفا این نات را 
رعایت کنید . رعایت این کات شا 
را شخص مؤدبی جاوه میدهد . 

زنپا درهمه جا معدم هستند 
مواثلب باشید که هیچوفت از آنبا 
جاو نیافتید و آنهازا مثل کوسنند 
دنپال خود بدوالید. 

O SOT 
خیابان بلند صدا نکسنید واز بلند‎ 
حرف زدن ومخصوصاازادامه مشاجره‎ 
ای که درخانه شروع‌شده در خیابان‎ 
1 خودداری کنید‎ 


کوش کنيم هرروزسبی که‌سر از خواب برهیدار وشار 
باشیم وشب گام یز که سر ببالی ميگذاريم ناب وز 
خودرا ازهمه آلود کیما ونفارها و کدوراما بزدائیم دب آرامعزران 
بخواب روم برای اشکه اسان بتواند از چنن موهبت وريا 
کردد بایستی هدف ومنخاوری داشته باشد. بداند که چه مینزای 
وبرای بدست آوردن مطاوب خود چه‌باید بکند «کینزای دوز 
انگلیسی میگوید : « هر روز ضبی که‌از خواب بیذار میشوین خر 
را شکر کنید که در آن روزکاری دارید تا انجام دهید کر چهآ ار 
را دوت هم نداشته باشید ...» 

این حقیغت نتان میدهد که‌کار نا چه اندازه در روحیهاسان 
موثر است.کار گذشته از ایشکه‌کلیه موففیت وعاءل 


وهتبدم 


بز دک پیش قح ۱ 
مال واجتماعات است تاأثیرات معنوی دیگر نیز دارد . | 
در تام دتیاکار ابه افتخار انسانی است وشادمانی که‌درانان 
تولید میکند بزر کترین حاصلی است که در بر دارد. ۱ 
برخاستن از خواب در هر عبح بدون دانتن هدف و امید 
انجام‌کاری مسییت وندبختی ونشان عجز و ناتوانی و بلاخره ولل لا 
برجته‌ای از تتزل و ااحطاط اسانیت است . کار شادی میآورد و 
هادی زند گی ...۰ 
تحت تتتتت تحت تتحح حور | 
باید اورا ببازمپام‌دیگر سر گرم ر ۱ 
متوجه کرد . 3 
بچه‌ها هرچه‌در رکوچکیبشتر 
بازی کنندو بیشتر اسباب بازی‌دافته 
باشتد درا بندهبپترژ لب ینار 
استعدادهای بیشتر و درخشان‌تری از 
آنپاطاهرمیشود : 


مشغول است بهمین‌سبب‌هم بچه‌های 
کاله از سیگار کشیدن خوششان 
میآید و بتةلید از پدرشان می- 
خواهند حتما یکی بیکار بزنند. 
بنابراین بايد این موضوع‌رادر نظر 
داشت که‌کار بچه‌بازی‌است. نبابداز 
بازی بچه جلو کیری کرد و اکر 
انفاقا کود کی یازی‌نامناسبی‌میکند 


وج چم 


نک ۔ نکته - تکنه 

ریس اداره بکارمند: 

- چطور آفا | شمادر 
ساعات اداری شامپانی‌می - 
وش ۱ 

- آفای رلیس غیبی 
ندارد ؛ جشن دهمین سال 
آخرین اشافه حقوقم را 
گرفته آم ۱ 

سفنت 

در مغاژه لب-اسفروشی 
مادری مشغول امتحان کتی 
اسک پمر را ثرا پود 


اس . 

دوه که از دست 
زلش «بسئوه آمده‌میکوند: 

- خانم فکز نمیکنی 
بهتر باشد پیش از اكه 
پسرمانآنقدر بزرك شود که 
اكائ وجك دود نمی 
بگیری ۹ 

تست 

دختر داش آموزی 
برای والدینش تعر یف ھی۔ 
کرد که در سر کلاس درس 
طباخی برستکویت پخته‌اند . 


مادرش پرسید : 


رك کته بار یکترزمی. | 


آیا بايد دست 
خانمهارانو سید 


درمجالس رسمی‌وقتی 
آفائی را بای هعرئی 
میکننند در عورلتکه حا 
دستش را برای بوسیدن 
نآرد مرو سرانگشتانژن 
را بآ راعیگرفته و بآرامی 

نت 


- آیا اجاژه میدهند 
دست پخت خودتان را هم 
بخورید ؟ 

دخترش جواب داد : 

- اجازه میدهند؟خیر 
مجبورمان میکنندا 


۴ 


1 


همم من 


No شمار‎ 


۷ 


كلبنيك زناشوآی 


شماو کارهای‌روز انه 


چرا کارهای‌روزانه در نظر 


بعضی» بصورت هیولای 


وحهتنا کی‌جلوه‌میکند؟ 


هر کدام از ما ونی سبح چم 
ازخواب بازمتکنم بابو كلسل کار 
های ورزاله روبزو میشویم.در مورد 
بسر غا مسکن‌است این‌کارها نقدر 
فعردہ و مترا کم باشد کهدر وهله 
اول آیناور بنظرشان بباید کهانجام 
تما این کارها از عمده آنها خارج 
استء 


کارهای خانه, کارهای‌خارج‌از 


خانه,کارهای‌عملیو کارهای‌فکری بشکل || 


| دنیارجرد دارد کاراست. 


غول آسائی جلوی چشمآنها انباشته 
است ؛ معیبت ,زر کتر «ماینجاست 
که بتر این کارها » جنبه‌تحمیلی 
دارد و ] ذوق انان جوردد تمی- 
۳-1 

٣‏ در مقابل چنین وضمی‌اشخاص 
دوتوع برخورددار ند» با ازروی‌عقل 
"ثرلیمی, بوجود ها ورند که‌ابن کارهاء 
با لاافل قسمت مهمتی وفوری‌تراین 
کارها رادرروزانجام‌میدهند» یابدون 
ایشکه دست بیاه و سفید بزننده با 
حات ران ووحشت زده‌ای باین 
کارها تکاه میکننده دام میگیر ند 
خودخوری میکنند یدو بیراه می- 
گریند» ودر مقابل این کار زبادی 


حاضر لکرده‌ای 19.. 


|| میتود! 


کارا را روی کاغذ بیاورید و باین 
صورت بادفت توجه کنید. یکی از 
فواید این کار این‌است که در وحله 

بقبه در صفحه ۳۹ 


هفت گوهر از 
هفت درا 


هدس رین چیز ی که در 


آ تول‌فرانس 

مادرعسر مسخره‌ای‌زاد کی 
ميکنيم. امروز هر کس ازسوقیا 
حرف‌پزند بیدر نك بفکر«لورن» 
میافتند درورتیکه منفلور آن 
شخ صوئیا پایتخت بلغارستان 


ژان کو کت 
وقتی بدلب-ال زن عیروی 
تازیانه را فرا‌وش مکن! 


زن دا حتی با شاخه کل 
هم نبایه زدا 

يكفربالمفلفرالدوى 
عدق هر كز بك موهبت 
ایده‌آل یت مگرایتکه کمی 
راا کیا کد راکس 

ازدراج مخاوط داشته‌باشد! 
انو نارددو بنچی 
زشت ترین نمونه‌های بك 
نسمیم و ارت غلط و عجولانه 
معمولا درآ ابرم ایز ناشوی دده 
ناشتاس 
خواندن کتاب فقط این 
خادیت را دار که اتسان‌رابفکر 
واندیشه وامیدارد و اکر کتابی 
آین‌خاصیت را نداشته باشد بدرد 


باشد . 


خواندن نمیارژد . 


مولیر | 


درد آهده عذرو بها نهاست...باز برای‌شام‌چیزی 


1 


بخت آزمائی‌با ازدواج» کداميك 


مسئله ازدراج برایجوانان 
ما مشکل عد 


می‌شد» و از صورنی 
درس رآدردتاداردخار جشد مات 


ازدواج در کشور ما بیشتر 
آزمائی وقمار پیدا کرده . 

ءرد جوانی باون اشتکه برای 
ازدواج آماد کی‌داشتها 
بر ای قبول این وظینه خطلیر حاضر ندوده 
باشد ازدواج میکند ‏ نقط باین‌خاط 
که‌زن گرفته باشد وسری‌توی‌س‌ها 
در آورد ! ازدواج میکنه بخاناراین ‏ 
"کهشاند در این قماد ہرد وڈ نکی 
امان و آشغته اش در و مانانی 
بیدا رن 

دختں جوانیلیز بمحش‌اینکه 
اول خراشتکار در خان ایر کوت 
با سر بخانه دوهی «ررود برایلین 
که از ناراحتی‌های زند کی‌داخلیش 
راحت سرد برای انکه ازمحیط 
رکو واک سانه ا 
وبندهای دختری رها شود . 

ردر این‌معر که هم میاندارها 


ج 


شو ود را 


مادر شوهر و مادر زن هستئد . 
مادرشرهرها برای بدست آوردن يك 
عروس پولدار و مادر زن ها برای 
پتور انداختن يك داماد بااسم ورسم 
مسایقه میکذارند وقنی که چنن , 
ازدواجی صورت گرفت وعروس و 5 
داماد زند کی‌تازه‌ای را آغاز کردند 


وی ی ری تزا که و این طاعون مبارزه کنند رلی نوددر چیزروحیه پر ودختر: ۰ 
وررزی چنداز بیخبری مب لو NTS EEN‏ ازور اج کنر 
وت ارت ی «اعون» بومی‌بعتی صد بقیه دور با زود مستلاخواهتدشد باهم ازدراج کنتد بیکدنگر بزويك 


واز پادر میا ند يشت که متاسفاته 
بانه کنت ازدواج در مملکت ما 
یعتی بخت آزمائی منتها نوعی‌بخت 
آزمائی که در کت کنتدکان اعلب 
زند کی خود را بر-ر آن میگذارند 
واکثرا هم در این قمارباز نده‌اعلام 
میشولد. برای جلو کیری از باخت‌در 
این قمار چه بای کرد ؟ 

پدر ومادرها باید قبل از هر 


دعرای زن وشوهر » اختلاف مادر 
شور ومادررن » فامیل عروی و 
فامیل داماد از يشت درحجله کاه با 
بعرسه وجود میگذاردو هثرز چند 
ماه لگذشته محیطزلاشوئی را لوده 
و زن وشوهررا دچار بیماری نفرت 
واازجار از یکدتر میکند . 

در آین میانه شاید ده در صد 
از عروس وداماد ها عافل باشند وبا 


نان دهندوخودشان همج درموا 
صددرسد لازم هر کز درصدد 


فه,و دركخود جوانها لیزحالز 
اهمیت است بايد اول بکهنگر را 
بنومند و بعد از ازدراج کننه . 
پشیمالی سودی نداره ۰ « 


> برای خانواده ای داشتن بك 
نا ِ ازه ِ 4 ۹ داروخاله کوچک وکامل لازمست. در 
ST‏ ی زند کی روزمره چه پاپیشآمدهای 
۱ غیر مثرقبه روی میدهد وباید فوری 
قبل ازمراجعه به پزشك افدامات لازم را بعمل آورد وسیس برای ممالجه کال به پزشك عراجعه کرد . 
ايك ترجه کنید برای بك داروخانه خانگی وسانل رداروهای زیر لازمست : 
(باند ها بدرازی چند متر وبه‌نای مختلف ۵و۱ وه۱ صالتیمتر 
باشد) چند عدد سنجاق قفلی » دودستدال سه کرش » مشمع چب - نکی دوعدد پنس - بك عدد قوجی 
کمی وازلین اده - چند قرصآسیرین برای سردرد و سرما خوردکی - ۵۰ کرم پرمنکنات برای ضد 
عفولی - چند عدد فرص کنه گنه - قدری روخن بادام - قدری روغن زیتون - مقداری پردر تالك - چشد 
عدد صابرن - کمی اسید ہوربك - ننتورید - الکل - مر کور کرم - تنطور والرین - بك کیسهآب کرم ۔ 
یکمدد کیسه آب رخ - ریکمدد الیکانور - بکمدد قعاره چان - زتکمدد بشقاب یا لکن لمابی ( برای 
گذاردن اسیاب پانسمان) 
برای تهیه این داروخاله یك فده کوجت برک سفید نهیه نمائید ونمام داروها را درشیشه ها 
وجاهای مخهوس فرارداده وروی همهآنبا الیکت چیانده وبا خط واشع روی آهارا بنوسید ودرقشه 
بچینید . توجه داشته باشید که حتماً دروفه داروخانه قفل داشته باشد رهمیشه هم آنرا قفل کنید تا از 
0 دسثری بچه‌ها دور باشد . 


)یروک مروت وت موی رت ریق رم برع رمق رورس 


خاطرات مردی. که هیتلر را چند بار با هواپیما بجبهه های جنگ ب رده است 


یل دان 


در این حفته؛ بین*-افرانی که 
از شداد وارد ابران شدند » مردی 
وجود داشت که زندکی او» هیجان 
انکیز و بسیار پرماجراست. 

این شخص خلبانمخصوص هرتلر 
پیشوای آلمان ویکی از قهرهانان 
جنگ دوم جهالی است که ازابتدای 
جنك بعنوان سرباژ ؛ وارد خدمت 
نیروی هوأئی‌شدهوچند سال‌درجبهه 
های مختلف بسر برده است . این 
آلمالی جنکجو و این خلیانبی‌باك 
که هیتلر را از مر کر-تادش‌بارها 
په استالیشکراد و سایر جبهه های 
شوروی‌برده است؛ در بمباران‌شهر- 
های تلف و درعبلیات خهره‌انیو 
خارق‌الماده‌ای شر کت داشت که:هر 


کدام میتواند موضوع ,ك کناب 
هیجان‌انگیز باغد. 

این خلبان جور» در عملیات 
مربوط ,جبپه‌های‌هوائی انکلستان» 
فرانه» لپستان؛,بونان,بو کوسلاوی؛ 
شوروی و شمال افریقا شر کت‌داشته 
و در طول جنکه ۲۷۷۲۲ بارپرواز 
کرده و روم‌مرفنه ٩۷۲٤٤‏ ساعت 
درون «واپیمایش‌با مر کلادست به- 
کریبان بوده‌است. 

خابانمخصوس‌هیتار» که انك 
درتهران بسن می برد سی .و شتن 
هواپیمای متففین را سرنکون‌ساخته 
و خودش نیز شش باز سقوط کرده» 
وهربار از معر که جان بسلامت‌بدر 
برده است. سینه او در دوران‌جنکه 


پر اژمدال» نشان ورو بان‌های‌افتخار 
بوده‌است. 

داستان زندکی این خلبان 
آلمانی که آلفونس‌نام‌دارد.وءملیات 
جنکیاو»بسیار شنیدنی‌است.] لفولس 
حاضر شده‌است‌خاطرات زمان جنکه 
خودرا در اختیار مجله ‏ روشنفک-ر 
بگذاره که از لی مت آن در ان 
جا بنظر خوانند کان ارجمند می- 
رسد. 
اجازه‌بدهید قبل از کفتن‌سر گذشت 
خودم داستانی را که مربوط بایران 
و کشوزشماست آبتداشرحبدهم . 

اواسط جنک دومبود و فوای 
آلمان در -راسر خ وروی پیش 
میرفت و چیزی‌نمانده بود که‌طلابه 


آللولی جرو جا انان'هیداری بود و(همیشه درستخنرا لی‌های پیشوازشر کت"می‌جست 
دراین عکس آلفو نی با دابره سفید مشخص شده‌است 


این عکس سه روز قبل در تهران ازخلیان هیتلر برداشته شده‌است 


داران لشسکر مونوریزء‌بدروازه‌قفقاز 
برسد, 

هیتلر مابل بود که‌ازراءابران 
با تر که لشکری بمرزهای روسیه 
برساندتا ز یهت سردشمن رأغاقلگیر 
نمایند برای انجام این مقصودپیشوا 
نةشه‌های وسیعی داشت. 

کشب تازه شام خوردهو آماده 
استراحت‌بودیم که خبر دادند هیتلر 
سبح فردا عازم بك مافرت دور و 
دراز است و چوار بعد از نیمه شب 
هواییمای مخصوس او ودوشکاری‌دور 
پرواز که غالبا اورا اسکورت می- 
کردند.اید آماده‌پر و از باشد پر سی ددم 
مقسد کجاست طبق مءءول جوابی 


داده‌نشدو اخطار شد که‌یس‌ازحر کت 


از فرودگاه بشما گفته‌ميشود. 
دستور 


چهار سبح 


پیشوا اجرا شدو ساعت 
فردا هیتلر در حالیکه 
خودرا در پالتو رنگو رویریده‌ای 
پیچیده‌بود و کلاهش را تا بالای‌ابرو 
پائین کشیده بود باتفاق دوژنر ال به 
فرود کاه آمدند و منثی مخصوس 
او بما ابلاغ کرد بسوی آذربایجان 
ایران باید بروید. ارتفاع بابدخیلی 
زیاد و طوری باشد که‌از تیرری‌شد 
هوائی های ابران و تر کیه خارج 


اران بودیم وچندبار در حدود هرز 
ابران وشوروی در ارتفاع کم پرواز 
کردم هیتلر وهمراهانتس(بادورین 
های بیار قوی موقعیت مرزی راا 
استفاده از نع 2ههائی که‌داشتندبروسی ‏ 
کردند و یس از ات پروازدر ۲ 
سواحل بحر خزرو بربالای‌رودخانه 
ارس بعوی برلن باز کشتیم ۰ 

لابد میپرسید چگونه در نقاط , 
مرژی ودر ارتفاع کم درحدودهرز 
شوروی کردش کردیم و ضدهوائی 
های شوروی‌مارا کلولهباران‌تکردند 

خبلی ساده است لوا برچه 
واپیماها پر چم آءریکالی بودو ب 
هجرد نزديك شدن بمرزتلکرانچی 
بدستور پیشوا دوتلکراف یکیبرای 
فرود گاه نظامی ابرانو یکی براک 
فرود اه مرزی‌شوروی‌در آذربابجان 
مخابره کرد که روی آن‌این‌سطود 


فرماندهی عالی قوای‌متفقین‌دد 
میانه جهت , تحقیق و مطالمهاجاژه 
پروازدارند » و سه حرف( بیج 
نیز ,رمزی بود که جا-وسان | لما 


رعت اجازه 


| یدست ۲ 
لناب 2۳ 
امه‌پرواژ هواپیماهایم پدرمرگ 


شرروی بود , 

سر گذشت خلبان هوتلر 
۱7 ر 
لمو نس در سار ۱39 


4 درسفجه ۶ 


قطار سر اسری‌حضرت عبد العظیم - نهر ان 

زمانی که مهندسرضا گنجه‌ای 
دیاباشمل > درارویا درس میخواند؛ 
ر ابران راءآهن‌نداشت . روزی 
نی یار بس‌دورهم 


دانشجویانداشک 
ردند ردو بار هر 
0 میکردند . موندی کنجه‌ای 
ماکت ندسته بود و کوش میداد . 
بکازداجوبان از اررسید : 
. راءتی گنجه‌ای , درمملکت 
شماهم راء آهن سراسری هست ٩‏ 
7 من‌شنیدهام که برای,سیدن ازخلج | 


فاری بتهران ١‏ راه‌دور و درازی را 

با توموبیل بايد طی کرد - 
باناسعا , زکه اجار اوجواب 
2 دادن بود » حرف طرف‌را فطع کرد 


اثتباه میکلی .۰ جعاور در 
ممللک‌ما راه اهن تت ۱.۰۶ گر 
مافری بخواهد از خلیی فاری به 
تهران برسد : کافی است از ادر 


بوذهر تاشیر کوچکی پنام حنرت 
عبدالعظی‌را بااتومویل طی کد 
وازحضرت عبداله‌ظيمهم کار آسانت 


باین معنی که می‌تواند ازاین شور 
کوچك -وارترن شود » وبکراست 
تاتبران باقطار سفر کند ۱ 


محاکمه ای در جهنم و بهشت 


مید الیم خی دارید یا که 
آ قای د کتررحمت عصطفوی مدیر 
مجله»ا» و کبل داد کستری است. 

حفته گذشته » در کانرن وکا( 
که جله ای پودء داکنر مصطلفوی 
یی کرد "که س یرخا اراش 
بگذارد و این دامتان را برایآتها 
عریف کرد : 

خبی آمده است که دیواربین 
جولم و بهشت سوراخ شد؛ ودود 
کو کرد ومواد دینگر از اینسورات 
وارد فای بیشت ند .و مس را 
برای بهعتی‌هادشواز ساخت.سا کنان 
بهشت از این موضوع ناراحت‌شدند 


موجودی‌پائین تر از همه 


پریروژها , جهات,انوثی مدیر 
مجله فردوسی ‏ با اسمیعل پرروالی 


عدیررورنامه نام‌شاد درد دل مینکرد 


دم ی گفت و 


دی و فاسنه اردواج 
- مکرر ۱ 
۱ در عجقل ادبی ,حب ت ازازدواج 
| 3 مردلی لویسنده کرامی 
بادشتی جنم یکت : 
۴ ۰ = «عءولاازدواجهای‌دوم:قرین 
| وی منود چون‌مردازازدواج 


۳ 
ارت تچرییات کرانبهالی بدست 


1 میا ورد که 


بدرد ازدواج‌دومش‌می- 
۱ رد 


ی حرق شالم ابرم دیز 
۱ لے کرو و ام لیرسه‌یدی را 

خر ذشماموافن‌نيستم. 
۱ ولا آکرازدراج ازل » بمردتج به 
2 کر برای‌باردوم زن‌امی 
لت ان 


شماره ۲۱۲ 


- اسمهیل جان .. حالا کم کم 
دارم اعتماد پیدامبکنم که‌بائین‌قر من 
موجود جهان هتم ... 

دوروالی که تمحب کرده بود 
علت را پرسید و جهانبانولی گفت؛ 

- این‌شعی معروف بانواله»را 
که شنیده‌ای .. کد واک میخوره؟ 

طق این اشمار كرك ازشیر» 


کر به از منك » وموش از کربه‌می 


تر مه . 
خوب يتو چه ربط دارد ؟ 
- ار تباط ی اینجاست که خان 
من‌هم ازموش که پائن رین موجودات 
انات می‌ترسد )رمن اک ةاشرف 
مخلوقات, مدیرهجله هستم ازس ر کار 
عله خانم‌میترسم ! 


وبه ملائك شکایت بردند که این‌چه 
وم است , ما به ,هکت آمده انم 
کدراحت باشیم ؛ ولی این‌دودلعنتی 
امان ما رابر بده است‌مالك باجمنمی 
ها صحبت کردند واز آنبا خواتند 
که‌این‌سورات بز ر ککرابرندند. ولی 
جهنمیما حاضر بانجام اینکار نبودند 
ومی کفتند این‌کار از وطیفه آنان 
خارج امت و ارتباطی با نهاندارد. 
کار بالا گرفت وقرار شداین‌موشوع 
را بداد کسثری جهنموبیشت‌وا کذار 
کید نا در ان باره‌رای‌مقتشی‌سادر 
شود ٩۱‏ 

در ایشوقت دکتر مسطفوی از 
حاشران برسید : ابا میدانید که 
داد گاء باقع کدام طزف‌رای‌داد:؟» 
همه یکه‌دا کفتند : «البقه‌پلفی 
,پشتی‌هار ای داده‌عدهاست > وداکتر 
معئلفوی کفت : «نه همکاران عزیز 
اشتباء می کنید. داد کاء بنفع جوتمی 
ها رأی داد چون که هما و کلای 
بزرك داد کستری که تا آن قاریع 
قوت کرده بودند » جزء جه می جا 


بودئد ۰1 


همزد مسالمت آمیز 


آفای ااماری سفیں کبیر قوق 
العاده ابران در کاپل هفته قبل در 
محلس ممممانی-غارت عراق بالخت 
وزیر افتانستان دحبت میکرد . 
صحبت آها در باره ازدوای بود 


(خت وزبر آمغانتان ازسفیر فوق 


ماجر ای مدی رکلوتبرانداز تگزاسی 


این داستان را آفای شجاع 
ملایری هد اک وزارت شور که 
تازه از مسافرت امرب باز کشت 


از مشاهدات خود در تکزای نقل 


شدند» وتگزاسی ٠و‏ 


مستر ملایری:.امزد من 


خودرااژ< 
زنبا شليك کردوبم دگ 
-آنکه زاده‌عاند » 


مر هه همم هم 
حهله سلطات محمون به سومنات 

این اواخر » خان عمو » خیلی زیرسرش بلند شد» بود و 

کمترشبی بود که زود بخانه برود . البته خانمش خیال میکرد که 

خانعءو » دبال می کساری است ولی دوزی خبردارشد که بخلاف 

تضور اوخان‌عمو سرش جا های دتتری کرم اکت اس رود 
منتغا ورود همسرش نت تایکلف خود را0 ادتکره کند 

وفتی‌خان عمو , طبق مع‌ول شب دیربخانه آمد خانش از * 


جا پر بد وبا عباثیت داد ژد : 


- خانء.و ... من ازهمه چیز اطلاع دارم !... ۱ 

خان عمو که کلهاشی کرم بود » همسرش را با خونسردی 
ورانداز کرد و کفت  :‏ 1 

- بارك ۵ ... ولی یاورنمی کنم ۰ کر واست میگوش که | 
همه چیز را میدانی بکو ببینم سلطان محمود غزئوی در چه سالی 
بیندوستان حمله وبت خانه سومنات را باخاك کان کرد 9 


UMRAN 


در موقعی که محااکمه باع 
جریان داشت, داد گاه چذدنفرر ابه- 
عنران شاهد احضار کرده بود مکی 


از مواردی که‌می‌باستی شود نظن 


آلعاده پرسید : 


خودرا بدهند» مسئله‌تیرانداریبايغ ‏ 
در خیابان‌بود. رئیس داد کا یاز 
شہودرا که‌عایح... ناء داشت ا<سار 


. آقای انصاری: بعقیده شمادر 


ازدواح » زنان بشوهران خود حکم 


IRE 


-آبا شما در روز وافعه تیر- 
اندازی ناظرو شاهدبودید؟ 

- بله آقای‌دئیس 

-چند تا تبر شليك شد. 

NA 

-موفعی که تبراندازی شدا» 
شما کجابودید؟ 

شاحب فکری کرده بعد "گفت: 

-موقمی که تیر اول ثليك‌شد 
در دومتری بلیغ‌بودم صدای ثیردرم 
را درفامله صدمتری شنیدمو موقمی 
کهنیر سوم شليك‌شد؛ مرد ر خانه بود 


بکمان من زن‌وءوهریس ازازدواع 
بلولرقیب‌رادارند که اژاصول 
مسالمت آمیزبیر وی‌میکند 


صفحه ۱۷ 


انساری فگری کرد و گفت : 


- هیجکدام از آين هالبت , 


حالت 


زیی 


گشف اسر ار زند کی سا هرا سال‌قبل . 


اه ی سم 
کی لته با بدست آمدن يك اسکلت انمان ماقبل تاریخ در ایتالیا و شف غار محل 


اقامت و وال زند کی او برذه از اسرار مهمی در باره تذشته انسان برداشته شد 


جد اعلای بدری انسات با جد اعلای مادری دریك خانه ز نداگی نہیکر دند 
مرن ما برای اطفای غریزه جنسی زنها ‏ سرقت میکر دند ویا به آنهاشبیخوت میز دند 


بجچه‌های۱۲مبلیو ن‌سال‌قبل ددر خو در انمیشناختند ووبال گر دن ماهر دو SHP‏ 


دانشمندان عقیده دار ند که السان دوازده میلیون‌سال قبل بد نش بوشیده 
از بثم بوده و به میمولهای برر لك شباهت داشته است ۰ 


معدن چیان ایدا لیا لی محلی را که اسکات اجداد ما بیدا شده است » 
لئان میدهند . 


صفحه۱۸ 


اراسط ماه اوت گذشته یعنی 
درحدود دو ماء قبل إمعدن چا 
باچی‌نلو » یکی ازشهرهای ایتالیا + 
طبق معمول سرکارشان رفتند , 

آن روز مهندی رمو میذوجی 
که رئییممدن باچی‌فاوست :شخماً 
واردتونل مار پیم‌شد و کارمعدن‌چیان 
را زیرنار گرفت . 

حنوزیکاعت از شروع بکار 
نگذشته بود که دومعدن‌چی جوان؛ 
دوان‌دوان وسراسیمه‌خودرا ب‌هندی 
مینوچی رسانیدند وباو کنتند که 
وقتی رکه های کرانیت را باتک 
های خود می‌شکافتند, به يك استضوان 
بزر کک بازو برخورد کرده‌اند . و 
باحتمال قریب به بفین‌درمیان رکه 
ها , اسکلتی وجود دارد . 

مهندس ابتالیائی‌به محل کشف 
استخوان رفت ودید که «مدن‌چیان 
راست میگوبند آنوقت بدون آنکه 
باین استخوان دست بزند . ازتوئل 
بیرون‌آعد » وبك راست بدفتر کار 
خود رفت ونلگرافی نبیه کرد و به 
ادار باستان شناسی رم مخابره 
نمود . 

فردایاآتر ور عدم ای از 
پروفسورهاودانه‌ندان باستان‌شنای 
ابتالیا » بمعدن رسیدند و بدستور 
آنها , معدن چیان با دفتو احتیاط 
رکه‌های کرانیت را شکامتند وطولی 
تکشید که بك اسکلت بزرلازمیان 
نوده‌همای ذغال سنك بیرون آورده 
شد و طی تثریفانی بخارح انتقال 
یافت . 

استخوان‌هائی که از ميان رکه 
های ذغال سنك بیرون آورده شده 
بود امل بود . 


باستان‌شناسان قسمت‌هایمجزای 


اسکلت را بهموصل کردند و آنوقت 
در برابر خود بقابای موجودیءعجیب 
وغریب را بافتند که تا بحال مثلو 
تظبی نداشته است . 

انعان دوازده‌میلیون سال 


استخوان بندی نئان میداد 
که صاحب آن دارای سه متر قد 
بوده است . دندان های فك اسکلت 
همچنان دست نخورده باقی بود و 
شباهت کاملی بدندان انان داشت 
ازدندان‌های‌تیز که خاس حیوانات 
وحشی و بخصوس کوریل ومیمونبای 


دسته دیگری از دا لشمندان‌از روی )-تخوا لها ی کثف شده» | ن-آن‌دوازده 
میلیون سال قبل را اینطور طر احی کرده| لد 


عظیم الجثه است خبری نبود. 
باستان شناسان از داشمندان 


اتان شنای دعوت کرده اند تا از 
این اسطت عجیب دیدن کنندوبی 
آزمطا لمات فر اوآن تور سم 


اعلام شد که این اسکلت در حدود 


دوازده میلیون‌سال د 


ازترن پیاده شدم «دستهايم‌يك 
ور شل‌وولی دوظررقم آوبزان بود ٤‏ 
میخواستم خاطر# آن دوسال را از 
حافظهام بکنم و دور بیندازم!» اما 
آدم نمیتواند بھمان ساد کی که‌لباس 
های راه‌راەزندان را اژنتشی‌درمی ورد 
خاطرء های زندان را هم ازخوش 
دو رکند . 
دید م که‌کارن ازبالای پله های 
ایستگاه بطرفمن میدوید ؛ بادتوی 
موهاءتی افناده‌بود » حلقه‌های‌موشس 
در صورت کرد و خوتلش , بازی 
میکرد .آغوشمرا برایش باز کردم؛ 
سورت اشك] لودی بسورت من‌فشار 
میآورد ؛ میتگفت: 
- اندی , اندی ... »زیز دلم 
نازی جان.... 
بعد از دوسال‌حالا که باو 


بودم » فقط همین دوکامة ر 


,کشید 


به اش بکویمکارن خودش‌را عقب کک 
و‌ گفت + 


چه لاغر شدي ٠‏ مو هایت 


EE وجه‎ 


رنخته ...اما کیراترشدی. 

در خانه » کارن نکاهی قاف 
کرفته من انداخت ‏ وکت : 

خدا را شکر ۰ حرچه بود 
کذشت؛ دوباره آزاد شدی,میتوانی 
يك زند کی بی‌سروصدا وراحتی را 
دوباره شروع کنیم . 

خندة تلخی زدم وکفتم : 

- مگرمم‌کن است آدم ی که 
مک ا 
"کهمن‌داشتم بتواند زند کی‌راحت و 
دلخواهی پیدا کند , 

-آخر تو که مکناهی نداشتی» 
تمام روژنامه ها دربارٌ بیکلاهی‌تو 
مطلب نوشته | ند. 

7 - همانطور که دوسال پیش‌هم 
با آب وتاب مرا کناهکار قلمداد 
کردند . همه نوشتند که بيك دختر 
کوچك تجاوز کرده‌ام » خشموتنفر 
عمومی را علیه من بر انگختند » 
برای من تقاضای آشد مجاژات را 
میکردند» در راهرو های داد کاه 


یور 


بطرف من کتاب پرت میکردند - 


برای‌اینکه بدخترءزیز کرد دهردارچشم زخم رسیده بود و 
میخوا-تند بك نفر را هدق انتقامجوئی قرار بدند ...حالا 
زدوسال زندالی کشیدن ۰ 
سرلطف آمده‌اند ومیگویند » ببخشیداشتباه کردیم . 
درست درهمین موق تلفن زنگ ژد » کارن کوشی را 


بعد از آنهمه آبرو ریزی » بعدا 


برداشت و کفت : 


_ را میخواهند , 


گوشی را توی دست من گذاشت ۰ 
عیرسید بلند و مغرورانه و درمن حال آمیخته با نرمش و 


بای بود "گفت.: 


ر 


_ الدی . . . من دراك هلمن‌هستم. 
رکفت 5 با شما کاری ندارم . 
میخواهم ترایبینم .کی 


پا خدونت که 
_ یدان‌ازمن‌دل بری‌داری»۰۰ 
میتوانم پپلوت بیلم - 


ولم کن , راحتم بکذار ازجانم چه میخواهی .. 
فرباد میزدم گوشی رامحک‌روی تلفن کوبیدم .کارن 


با نکرالی مرا بغل زد و کفت : 
آلدی ...اندي ... چه‌شده . 
نتوااستم روی پاباه 

و بی‌جان شده بودم » قلبم یر 


فشرده 


عارش میا مذ + آن موفع هیچ 


۶ کوش کند : 
کارن پاالتمای 


2 


بت خودم را روی سندلی‌انداخت 
میکنید» با دندانپای !6» 


_ دراكعلمن.۰ جتاب‌شهردار. دوسال پیش که آنبمه 
الشمای مر کردم بدوکامه حرف‌من کوش 
کی حاذرنبود حرذهای مرا 
کنت : آرام بای اندی ...دبکر این 
گر هارا تکن:. بلند شی برویم آن‌اطاق . 


خواستم ازجایم بلند شوم اما زانوهایم حس نداشت . 
کارن دست‌مر| کرفت؛ مرابلند کرد » بادلوایسی بچشم‌های 
من تگاه می کرد » قلبم درم فشرده شد» چشہ ہابم سیاهی 
رفت» درتارتکی کم‌شدم ... 

وقتی‌بپوش آمدم دکتر تراویس بلا رد »مرا 
ES‏ فی اوسن ای اسر م ادود ٥‏ دی 

- فکر نمیکنم ناراحتی قلبی داشته باڈی ۰۰۰ پایان 
آن دو سال اراحتی وبر اکن بمجیط جاه بأك شول آلی 
ایجاد کرده .. وقنی‌حالت بهتر شد » باید بیائی بیمار- تان 
بك معایثه دقیق وکامل ازئوبشود» بیش‌از هرچیز بایدخنی 
ها ی گذشته را فراموش کنی ... شما حوانید ومیتوانید ... 

بانلجی توی حرفش دویدم و کنام : 

- میتوانم چه‌بکنم ... میتوانم دوبارهکمب تابستانیم‌را 


برای بچه ها تشکیل بد 


میشود معدازاین تبمتی 


م » د ردچ ودر ومادریحاذر 
یەن زده شده» با ارا 
ا 5 

دکتر با تأنر سری تکان داد وکنت : 

میدانم کار ساده ای‌نست» اماا کر گذثت‌رافراءرش» 
کنی کر بابرد بازی کوڈش کی » «واق یشوی . 

روز بعد حالم بهتر بود » کارن مرا پیمارستان برد . 
روی تخت بیمارستان‌خوابیده بودم که دراك هادن وارد ند 
در*جند فده‌ی تخت‌من استاد» گفت: 


- می‌دانم حاضر نیسنی بسن دست بدهی . 
بقیه در صتحه ۶۱ 


, صدائی که بگوشم 


کند,وفت نداشت؛ 


کتابی که جایزه گرفت 


a ۱ el 0‏ 
و دو میلیون نسخه هروش رات 
مأمور شباره ۱۳ داستان هیجان انگیز و شبرین و سر کرم 
کنندءایس ت که از روی یکی از جالب‌ترین وقابع جاسوسی جنک 
جپالی دوم تبیه شده ودر اروپا وامریکا کتاب آن دو میلبون نسخه 
روت رفته‌است وبرای اولین‌بار دراین مجله بزیان فارسی ترجمه 
هی شود . 
آز روی این کتاب قبلم معظمی در هالیوود تهیه شده ودرسال 
گذشته جایزه معروف د ین کتاب » که هر اله به بهترین هنج 
کتاب پلسی در امریک داده میشود به این داستان پر ماجرا تعلق 
گرفته است شا از هر طبقه که باشید از خواندن این کتاب لذت 


خواهبد برد . 


بندره مارسی» درآرامش یمه دومی پنجنفر بدون‌هیجگونه‌حر کت 

شیان فرورفته بود شب برده: وصدائی نشسته و چشم بانتبای جاده 
و دوخته بودند. 

ازا‌ای‌خیابان کهباحلختم 


میشد چراغ قوی يك انومبیل در 
تاریکی خط میکشید و اتومبیل با 
سرعت عجیبی درسر بالالی جاده پیش 
می‌آمد . 
انومبیل مزبور از پپلوی 
اتومبیل اولی برعت عبور کرد و 
سرشینان اتومبیل اولی تواستند 
اتومبیلمشتگی کترادچانسار را شذاسند 
بلافاصله انومبیلی که‌در کنارخیابان 
ایستاده بود باسرعت بدابالاتومببل 
مشکی رئك حر کت کرد ونا کهان 
انومبیل دیکرهم ازجلو رودرروی 
TEED‏ 
کنراد چانارباهوش وذکاوت 

مخصوص خود متوجه شددر تلهافتاده 
است‌رولور خودرا ازجیبعقب‌شلوار 
درطول خیابان تاریکی که در آورد و در حالیکه بايك دست 
فقط چرآغهای کم‌نوری بفاسله های اتومبیل را هدایت میکرد با دست 
آزه گاهگاهی‌نورمختصرولرژای_دیکر چراغ اتومبیل روبروراعدف 
می‌افکنديك |نومویل‌سیاه قرار دادوسدای خشك کلوله‌سکرت 
درسیاهی سايهيك درخت کنار را درهم شکست وچراغ اتومبیل‌را 
ن ایساده‌بود.درفاصله» »همتر خردکرد . کلوله دوم‌صفیر زان 
" پائین‌تر دست چپ خیابان‌یزاتومبیل درچراغ دوم نشت وجاده از روبر 
۲ دیگری درسایه توقف کرده بود. . درسیاحی فرورفت . 
۱ درماشین اولی‌چهار نفر ودر ماشین از اتومبیلی که در پشت سر 


9 صفحه ۲۰ 


HE‏ سرعت سبرمام آوری 
ربش می آمدمتة]بلانبراندازی‌شروع 
شد . صرئشینان اتومبیل رو برو که 
خودرا بکنارجاده اکشیده بودندر ولور 
های لوار ادر ادو باسرعت پشت 
|تومبیل هخفی‌شدند . 
اتومیل مشکی برعت نزدباك 
میشد وازشیشه دست چپ‌آن مرتبا 
تیراندازی میکردند. 
« کترآد جانار» با سرت و 
مهارت عجیبی اتومبیل را «مدایت 
مبکرد ووقتی که درست در مقابل 
اتومبیل اولی رسید با بك کلوله 
لاستيك‌جلوشس رانورا کرد ونرمز 
باناله وحشتنا کی |نومبیل رابطرف 
کنار جاده کشاند . 
کنراد برعت در اتومبیل را 
باز کرد ودر حالیکه رولور خود را 
در دست راست داشت وبا دست چپ 
يك کیہ بز ر گے را حمل میکرد 
خودرا درناریکی کنار جاده انداخت 
ودر حالبکه مرتب تیراندازی می- 
کرد در یناه درختها مخفی شده و 
ماوت ومیل که دز 
تعقیب اتومبیل مشگی رسیده بود 
ترمز کرد و سرنشینان آن بسرعت 
خارج شده وطرف« کنراد » حمله 
کردند . گلوله‌ای که از لوله رولور 
کنراد خارجشد در سینه یکی از 
مهاجمین نشست واو درحالیکه‌دستش 
وروی کک ا برد جرحی 
زده وروی زمین درغلطید. کي که 
درپشت سراو بودآتش رولور کتراد 
را هدف قرار داد وشليك کرد . در 
دست کنرآد-وزش‌شدیدی ایجاد شد 
ورولور از دستش بگوشه‌ای پرت‌شد. 
کنرادلحظه‌ای مرک را رپ 
چشمش دید ولی این تسوبر بیش‌از 
چند لحظه دوام تیاورد فوراً دست 
ککنراد در جیب بغلش فسرو رفت و 
بك هفت تیر دیگر خارج نمود . 
مجددا شليك کلوله ازطر فین‌شروع 
گردید . کنراد در پشت‌درخت تعلوری 
ستگر کر فته بود و کوچکن ر ین‌جنبشی 
را دراطراف وروبروی خود بکاوله 
می‌بست . | لہا نیز مواطب بودند تا 
ا کر کوشه‌ای‌از اندام کنراد ازپشت 
درخت پیداشود اورا سوراخ سورا 
کنند. دو تفر دیبگر از مامورین که 
بی‌احتیاطی کردندوخودی‌شان‌دادند 
سخت‌زخمی‌شد لد و بالاخره این ابرو 
۲ دفیقه‌ای با شليك بك کلوله 
پابان‌بافت.چانلر که‌دینگر کاوله‌ای 
در هغت نیرش لداشت دل بدریبا زد 
وسینه خبز از تاریکی خیابانب-وی 
بالا خزید . در آخرین لحظانی که 
گنراد میرفت ئا در پیج خیابان 


مخقی شود چشم‌تیز بکیازمآمورین 
جنبش‌اورا دید وشليك کلوله‌اش‌اورا 
در جای خود بزمین دوخت . چند 
دفیقه بعد در جاوی چشم وحشت‌زده 
مردمی که بخیابان ریخته بودند دو 
انومبیل که علامت یلیس بر دوع 
آنها نقش شده بود جسد کنراد را 
در اتومبیل گذاشته ودر سیاهی شب 
دور شدند, ِ 
لحظه‌ای بعد یج‌بج های مردم 
نیز خاموشی کرفت ودوباره‌سکوت 
E‏ سایه آفکند . 
HOR‏ 
سه روز بود که در پندرمارسی 
کار کران بندر اعتساب کرده وتمام 
کارها خوابیده بود. هبج کشتی از شدر 
خارج نمیدد واکر کشتی‌ای‌هموارد 
میکشت همانطور با محموله خویش 
ور اشتار شکستن اعتصاب و ال 
شدن میماند . 
کشتی‌ما نیز مکی از کشتی‌هائی 
بود که میبایستم ٩عزار‏ تن بار بزند 
و از ندر یوی سانفرانسیسکو 
حر کت کند . ما هم ناجار شبها را 
در میخانه ها و روز ها را در کنار 
بثدر گاه میگذرانديم ناخدا < لوك 
اورسول» ناخدای‌پیر وجهاندنده کشتی 
ما هم‌کاری نداشت جز اینکه روزها 
در عرشه کشتی باشبند ومربا بخورد 
یا کاهکاهی بك بطری ویسکی را 
باتمام برساند . 
اجازه بدهید من ایتدا خودم 
را بحضورتان معرقی کنم . اسم من 
رایت وثغلم معارنت کاپیتان اورسول 
میباشد . 
من سالپادر درباخدمت کرده بودم و 
از تمام زیروم کار در بانوردی اطلاع 
داشتم واین روزها این آرژو و امید 
در من قوت گرفته بود که بزودی 
جانشین کاپیتن اورسول خواهم کشت 
و فرماندهی کشتی ٩‏ هزار تنی 
«سالتامار با» بعهده‌ام محول میشود . 
فرماندهان ارشد روید ر ئی نیزاین 
وعده لذت بخش را بمن داده بودند 
ومن امیدواربودم که پس ازیابان‌این 
مغر و رسیدن بسافرانیسکو این 
آرزوی بزرك من یعنی فرماندهی 
کشتی سانتا ماربا بر آورده خواهد 
شد. 
آاروزعسر از فرط کسالت و 
بیکاری اژ بندر بطرف تهر خر کت 


کردم درخرانانهای شلو 


با عجله دررفت‌وآهد بو 
که مو 8 


علایمی از بك کافه خلوت 


میزسید مرا ود نج کید وب 
ندیدم که وارد کافه شد و 


شراب ننوشم. 


بالای‌سر درکافه‌کمه‌ضصو| 


با حروف درشت وبراق نوشته شد 
بود . وارد شدم بشت میزی ن ا 
وهنوز درست جابجا نشده بودم که 
دیدم مرد قوی هیکلی نزدیک آمد | 


وبزان الکلیی گفت : 


۔ چرا با نکنته بودی که 


بانتجا میالی ؟ 
من در E ut‏ 
بودم بعنوان شوخی گفتم: 


کمی‌خندیدم ورویم‌زا بر کرداندم.. 
وقتی که دو باره سر برداشتم ددم 


متری من استاده و با دقت وتعجب 


ن کاک . درنکاحتی که 
وحادت عجیبی 120012 
این‌کار چه معنی داشت؟ یج همع 
چه معنی میتوانه داشته باشد .لار 
براین اکر این عمل دارای من 
بجر صی‌هم میب شدهن از آن بی اطلاتع 
E,‏ بعترازاین راج این 
موضوع فکر نکم. ول‌مننمیدانتم 
که همین موضوع کوچك مغد 
اسرار و جربانات عطیم و زد 
خراهد شن که با مرکت ود گید 
سروکار پیدا خواهد کرد: 

رحال کارسنی را مدا کرد 


شاب بیدا 
2 بك کیلای سس 
ور شر اب دور 


تا 


E 


۴ 


نکاتی‌در باره‌بوقله‌ون 

9 حربوئلمون ماده روی ۲۰ 
خم میخوابد ولی"فقط صاحب ۱۲ 
جوحه میشود. 


قلمون را سر سفره شارل نیم 
وردند آوازهمه در پاربان ردوستان 
جود برای نماشای این موجودداناب 
دعوت کرد ولی خودشلب بان نزد. 
ها مدید رقتی که 
بك بوقلمون زنر درءشق‌شکست‌می- 
9 کوثه گیری اختیار کرده د 
وی در تدبالی میکر ید- این عده 
معتقداد که بوقامءون‌باآنکه سورت 
ذشت دکر,هی داردء محمافت»شمور 
میباشد اما قلي رئوف وح-ای‌دارد 
ومک است برای خیلی جیزها 

اش بریزد. 
رنف کلم بوفلمون‌را 
* ارا Rw‏ ۳ 
جائ هندکرفثبود لذابوفلموڭ 
ج ا جروس هندی» ااشگذاری 
۰ عرز هم در اروا آنرا 


شماره ۲۱۲ 


ھا | 


(حبق‌ترین ,عصبانی تردن و بیعاطفتر ین بر ند گان هستند. 
حه کسی (رودش بوقامون را در ارویا و 
معروف : « تو مثل بوقلمون هفت ر نگ هستی » از طرف جه کی برای 


بو گرافی حیو انات ۱ 


او لین بار استع‌مال شد ٩‏ 


در باغارستان 
و رومانی وبعض 
دنگ از کشور های 
ارویا بوقلدون نشانه 
شومی و بدبختی‌است 
از اینجسبت کمتر 
کی بنتگب-داری 
آن‌همت م مار ددختران و سوال 
که از عشاق خود زده میشوندو ی 


خواهند تنفر خودرابا هاندان‌بدهند , 


بك بوقلمون برایشان میفرستند ۰ 
2 تو مل بوولمون هزار 
ردك داری > این خرب المثل که 
اکنون با کمی نفیس در میان تعام 
ملل رواج دارد نختین بار بتوسط 
پادشاه اسپانیا ااال شده وا لاان 
پس دز دنیامعمول کشته‌است.یادشاه 
ا-پانیا که‌از وا برش سوء ظزداشت 
ومیداندست که در توطنه‌هانی علسیه 
او دست دارد روژی با اطااعقیلی از 
نان 


پشت‌ده اڪ حبت هاش بایکی‌ازد 


سوکند خورده خود گوش‌داد وزير 


دا وش 


حاطرم و خودم نیز د حرسي ر 
تدارم؛ من تا بای اندر بر اند اهر 
او فیاکاری خواهم کرد 

باوشاء جد »اعت 4 
أجذار کرد و باهم در 
اد ود ناه 


پرداختند 


]سا رواج داد وضرب المثل 


دوئل‌بوقلمون هابخاطر معشوق و حشتنا ؟ترین دوئل‌هاست! 


باره دشمنش کان و گفت: 

حوبا وزی امیدانی که این 
مرد دشمنی دیرینهبا من‌داردوممکن 
است غافلگیرم کند؟ 

وزیر تعظیم "کرد وبلافاسلا در 
جواب گفت: 

اعلیحنرتا؛ چا کی تاپای جان 
در راه حقط سلمانت شما فداکازی 
خواهم کرد. 

شاه لگاه نتدی دار بکرد.. در 
ابتموفم يك‌بوقلمون دربرابرآ فتاب 
حرلحظه برهایش را بر نتگی‌درمی- 
آورده شاه به‌بوقلمون نتگاهی کرد ر 
۹ 

«جناب وزیر! تومثل بوقلمون 


اب در دی 


که توانت بکشف قاره 


در از کشت‌هدابائی 
بر ژمیی‌های ناشنای 


وود , مب 


تک 
اوی بارش 


ازجمله این‌هدایا بودند . 


ارویا شایم وراچ شد و بزودی‌هردم 
شان 
تاز گی داشت رویآوردند وازحداه 
سه‌سال پساز باز کشت کرستف 
کلمب درشهرهای مختاف امانا و 
فرانسه وایتالیاپرورش وقلمون رواج 
کامل بافت 7 
بوقلم‌ون زشت و بداخلاق 
بوقلءون ذرمیان پرند گان از 


اروپا باین چیزهائی که , 


زشت تر بن وبدقیافدترین آنهاست . 
اجه که صورت این‌پر نده را زشت 
مینمایه کله کوچك و چشههای وق 
زده ویك‌ناج سرخ وارم دوی یثی 
ا 

کدف ازا اا ندا 
بداخلاق وشرور وخشمکی است که 
همیشه این تاج روی بینی سرخ و 
کبود مشود بطوری که کاه آزشدت 
خشم‌همه‌چشم وتاج بالای‌کله ومنقار 
نیز سرت و کبود میشود - 

برای عات بد اخلاقسی شدید 
این موجود جزآ تکه فکر کیم از 
زشتی مورت اواست دلبل دییگری 


نداریم » کو اینکه چون بوقلون 


های تر بداخلاقتر وتخی ترهستدک 
بعضی ازمحفقین میگویند دلیل بد 
خلقی نرها برای احای حنادت 
شدید آتپااست که نسبت‌بیم-ران 
شان دارند . 

زیرا بوقلمون نی ومادة فقط 
بك همسن دارند وبادقت زیادی ہر 
باك از آنهاازدیگری‌مراقبتمیکنند 
تا دست ازیا خطا شمایشد . 

ان تعفیب و حدادت شدسد 
اکترا برای بوقلمون حای پرحوادث 
ی اک 
آکهکاه بمر لآ نبا ممحرمی‌کردد . 


اکربماد‌بوقاءوی » بوقلون 
دیکر جاوز کند ویاحتی بدتبال او 
برود و بععاشقه و مفازله پردازد » 
بوفلمون نر بدون بك لحطله درناه 
بخشم می‌آرید تمام تاج روی بینی و 
قاری اود یدود ج مازلا 
اکهان‌باهمه قدرت بمنجاوز ناموی 
حملهه‌ی‌آورد, این مبارزات‌همیشه 
باجرح وخوار بزی پایان می پذیرد. 
وبالاخره یکی‌باید یکلی ازپاردرآ بد 
وبا از بین برود . ۰ 

در حقیقت روابط زناشولی در 
میان بوقامون هاتابع فوانین واسولی: 
ادت که بختی مورد اجرا فرآر 
هیگیرد . ۱ 
فرو ماده ای که میخواهند با 
یکدیگی ازدواج کرده و شريك 
زند کی‌شوند دربهار هرسال‌می‌چند. 
روز بکدیگر را انتخاب مک 


طریقه آنتخاب باین صورت ات ۲ 

دريك خاله باباغ وعرءجو 

که چندین بوقلمون از جنس : 

كوا کون جر عیبر ند رها تخت 

پسوی مادهی دلخواه که وا 5 

با دوشیزه رومیآورند ودراطرافش ٠‏ 

با( وبر مگ ایند اورا بو میکشند . 

و آوازهای ناهنجاریوچندشی آورمی 

خوانند و بالاخره بسورتهاثی دنگ ۱ 

عشفغان را نشان میدهشد. | 

اکر ماده متقابلاعشی تر را ۱ 
۱ 
۱ 


پذبرقت «کروز دوتالی تیا ازج 
فاصله میگیرند ودرحالی که‌سرشان _ 
را پائین انداخته ویکی ازج هارا 
OE‏ مدتراه میرونده درحککام 
راه رفتن ماده دوش بدوش تر قدمبر 
میدارد و ئ باچتر افشانی وحالنی . 
شاءرانه راه می‌پیماید . پس از این 
راه پیمائی کهبهدراه پیمائیعروسی > 
ن بقیه درصفحه ۳۳ 


و ات 


پا پاهای امروزه 


مامان» بهمیهمانی دءوت‌داشت, 


موقم رفتن از یس ش‌ساله‌اش پر سید : 

- مزز جون. وفتی‌من‌رفتم؛ 
توچی‌میکنی؟ .. بااسب اب باز بهایت 
بازی‌میکنی» بادوست داری‌پر سنارت 


برابت قصه بگوید ؟ 


کوچوو فکری کرد و کفت : 

- میدانم مامان .. اول ازیاپا 
بپرسید که ار چه‌دش میخواهد ا.. 
بازی با من » با بازی با پرستار؟!.. 
خاصیت ساعت شماطه 

- برای ارلين بار ۽ ساعت 
شماطه‌ای که دازه خریده بردم سر 
وفت مرا از خواب بیدا ر کید. 

۔ چطور ؟ 

-زلم سر موقع »ساعت را 
نوی کلام کویید لا 


درد یا چیز دیگر 
خانم باجله ار قطار پیادهشد, 
وبدفتر پلیس راءآهن رفت وشکایت 
,3 
جناب سروان .. پولهایمر! 
دزدیده الد ۱ 
۔ پولنان‌ر! کجا گذاشته‌بودند؟ 
" وی کیف بود باتوی چمدان ؛ 
پولها را لوی سینه‌ام کذاهته 
بودم بواز همان‌جا دزدیده‌اند! 
که اینطور؛.. ومتوجه نشدید 
که اب سکناسها رااز سینه تان بیرون 
آوروند ؛ 
0 انس یله رن آخر نکر 
دمیکردم آقائی که همسق من‌بود» 


آرژوی اسکاتلندی 

آفای ماکنیتوش اسکانلندی 
در حال احتعار بودرععه ازدیعانش 
بر الین او جم بودند. در این‌وقت 
اسعانلندی که مرك خود را نزدرك 
می‌بافت کفت : 

- دام میخواهد يك‌آرزويم دم 


مشتر بهای با نك 
رئیس‌حتابداری باتك ببالوئی 
* که حلاب جاری اعت تلفن کرد 
E‏ 
۔ خا حتاب باتکی شعا در 


حزارتو ن ببانك ندهی دارید . 

. حاب باتکیءن» درماه های 
قبل چطور بود ؟ 

_ دوهزارتومان موجودی‌شان 


سا 

_ خوب در اینسورت آبا آن 
موق‌من نلفنزدو کفتم که دوهزار 
تومان ازشما طلب‌دارم ؟ 


- ببین رقص‌ما چه جورجلب توچه کرد » که همه 
میدان‌دا برای ماخالی کرده) ند 1„ 


مرب ر آوزده‌شوده زود برای‌من بك 
فنجان توب ادوحبه قزدحاضر کنید, 

خواهش او انجام شد . همسر 
ماکنیتوش که آزاین موضوع تمجب 
کرده بود پرسید : 

- غزیزم این که چیز مهمی 
لبود که تو اسم آرزو بآن‌داده‌ای. 

اسکانلندی محتر سری‌تکان 
داد و گفت : ۲ 

- اشتباه من كنيد . من بك 
عبر حرت بك فنجان قهوه با دو 
حبه فند را کشیده‌ام . چون اکسر 
میهمان بوده‌ام » ساحبه قد مرف 
کرده ام »و اکن توی خانه نهوه 
خوردهام یك حبه قند بیشتر مرق 
تکرده ام در حالیکه من فبلا عاشق 
بك قنجان قبوه با دوحبه‌قندبودهع | 


- دخترم کسالتداشت ونتوانهت به‌داد گاه بیاید» 
ومرا بجای خودش فرسدادهاعت 1 ۰ به » چه‌جوان 


خوش هشر بی ا.. 
صفحه ۲۲ 


سب 


انجام ندادهام . جور 
فکرمیکردم باشوهرم که طبقمعهول 
دس بخانه آمده روبروهستم ! 
اطلاعات جغرافیانی 

آفاخودش را حاضرمیکرد که 
باز به گردش شب‌انه برود . خائمش 
بالاراحتیکفت : 
باز می‌خواهی‌برون‌بروی؟- 
مگربادت تیت روز های اولی که 
ازدواج کرده بودیم تویمن هی کفتی 
که من دیای توه تم ؟ حالا چطور 
آزاین دنیا دست می کشی ومیخواهی 
نها بیرون بردی ؟ 

î‏ حوأب داد؟: 

حق با تواست » ولی من 
میل‌دارم اطلاعات جذرافیائی‌تازه‌ای 
هم به‌ست آورم 1 


حقهو کیل مدافع برای آنکه داد اه تحت تأثر دفاع 
متهمه قرار گیرد 1 


مسابته 

دریکی از مات رادیو تله 
ویزیونیآمر یکا بك سر با زآمریکالی 
در مراحل اولي مسابقه بررنده شده 
و بمرحلهُ نبائی رسیده بود » باو 
کنتند ؛ مرحله نهائی سابقه‌مر بوط 
بعشق وعاشقی‌است وهفتهٌُ بعد انجام 
میشوده وحق‌دارد: يك‌مشاور باخودش 


1 بیاورد . 


سرباز آءریکالی میان دوستان 
وآشناباش کشت که بك نفررا که 
ازع ق‌سررشته داشته‌باشد پیدا کند, 
بلاخره بك سرباز فراندویرا که 
برای مطالعه باهر یک آمده بود » و 
بااو آشنا بود » انتخاب کرد . 


روژمابقه فراربود در صورن 


که سرباز موفق شوده به -. 
جواب صحیح بدهد » 


وال اول م 


اعلام‌شود 


#رسید لد : 


- کر بايك‌زن آشنابدویو 
موفق‌شویبااوقرار ملافات بگذاری 
دراولین وعد؛ ملافات کجای اورا 
وی 

سر باز آمریکائی جواب‌داد : 

FEE 

- صحبح است ... حالا وال 


دوم؛درمادفات دوم:۶جایز ار امیبوسی 
` - لبپاش‌را. 

کا 

ملاقات سوم کجای اور 


مرباز که عاحرواج مانده چه 


جواب ات 324 


کرده گفت > 
فرالسوی کفت : 
- بھی است بسژال سوم هم 
خودت جواب بدهی براء 
» ۳ 


قرا 


- عزر بترم ! گولا‌هان 

بر 
چشدات مشل حبه الگور؛ سینه ان 
متلا نار وخودت عثل خر ارہ شیریی 
هستی... آ که چقدرھوس ۶وروی 
میوه کردم 1 


۳ نقاشی 


این خانم» که خیلی دلش J‏ 


می‌خواست از رویش نابلوی مدر 
بك کویم کشیده شود » مدنبا 
زديك نقاش نوکار می‌رفت . روژی 


بیمارشد و نتوانت به کار کاه تقأشی. 


برود . ناچار به استاد تلفن کرد و ۰ 


کنت که نمی‌تواندبباید ولی‌بهرحال 
عجله دارد که این تا لو زودتر تمام 
مشود . 

تفای گفت : 


-خانم.: | کرخودتان نمیتواند 


بعنوان مدل تشریف بیاورید ؛مانمی ‏ 


ندارد » کلفت منزلتان را بفرستید| 


پر وازفرشته 
بچه کوچراو ازمادرش پرسید: 


- ماءان‌حون .. فرشتدجبه؟. ‏ 


فرشته میتونه بزمین بیاد ؟ 

-آره مادر جون .. فرشته ها 

ووپرواز می کنند , بزمین می آشد + 

با سمان می‌روند .. ولی چرا این 
سوال را میکنی ؟ 

-برای انشکه دیب پابا به 
پرستارمن میکفت فرشته قعنگم؟. 
حالا خواستم بقهمم پرستار من که 
فرشته است » پرواز هم می کته 5 


-آره مادرجون .. فردا بح 


خودم پروازش میدم ۱ 


4 ] قااشتمادی آرفته‌ااد 
ى 
توی اس خانه دخت ر<وش- 
گلی وجو زدارد .. 
شماره ۳۹ 


SEG i iD Û ۰ 1 


۱ 


آخربن قسمت از 
مدافعات مهدی بلیخ 
بآ نجا رسیدم که می‌خواسنم 
کرد جکونه اززندان داد کستری 
فرار کزدم وچرا مرعکب این خطا 
شدم؟ 
وقتی مرا کانگتی شناختند, 
وقتی پرونده فتل نظری را برایم 
> ساختند مدتهااسر گردان واعاطل و 
باطل درزندان ماندم بدون آن که 
پرونده‌ام را یداد گاه ارسال دارند 
وتکیغم را روشن کنند. دست من‌از 
حىەجا کوتاه بود کسیحتما(فات 
بامرا نداشت» التماس وتفاضاهای 
مشروع مرا کی وقمی نمیگذاشت؛ 
من نامه‌ای به آفای د کتر شاهکار 
اوشتم واز ابشان خواستم وکالت يك 
متهم جران را که روزی‌ازديك پوش 
ترین وبامعلومات ترین افراد اين 
ملک بمهده تگیرد ولی 
حنرت ایشان‌جتی‌جواب تامه‌مراهم 
ندآدند . 
بگذریم آزاینکه چه‌نامه‌هاثی 
برای اربابان جرائد نوشتم که هر 
کاهنوذا 2 بخدا می‌نوشتم يك آیه 
بوص درجواب فازل میکرد !! 
بالاخرء‌شکنجه و آزاره کرسنگی 
وبی‌بولی » بلاتلیقی ومتجاس بودن 
باحنرات ژندان. طاقت‌را سلب مود 
دیدمهیچکس بفکرمن نیت تصمیم 
گرقتم خود انده‌ای بحال زارم 
بکنممدتهانهشه میکشيدم,|ماوتی 
4 دا اران 
نو وبا موقعیت خوبی دست تم 
, داد ۰ آنکه روزی برای ات 
ازعك وتردید دست از بدامان 
خواجه‌شی از زدم» واوءآن‌مردبزرد 
وداشمند با يك پیت همه دو دلی و 
سك مرا برهم زد وفروریخت . 
حافنا آب نز 
در جواب تقال من 


چن کیت اردی بهشت. میکوید 
فل است که نسیه‌خی بدو نقد بهشت. 
شما نمیدانید که من پس از 


مه این پیت چه‌جالتی‌پیدا کردم. 
9 


ا ديرا خواجه یزبان شعر 


د باید فک کرد و 


ادت را ازدست مداد . 


چگونگی فرار 


۱ 


ډدزی مامور زندان‌برای‌بردن 
0 
شماره ۲۱ 


من‌بباز برسی‌درحالیکه دستبندلمنتی 
را بدور دستهايم حلفه زده یود مرا 
۰ بطررف سر‌سرای داد تریح ر کت 
داد . ازهمان لحظه حر کت فکر 
فرارجاوجشمام سرد میک با 
خود فکرمیکردم کههر کز نخواهم 
تواندت یك‌چنین موقمیتی‌پید| کنم, 
باید اموز مثل بك‌پرنده‌ازسوراخ 
قفی‌بگربزم . همه حرکات‌وحالات 


مامورین رآمی‌پائیدم‌ومنت کوچکش ین 


غقلت آنان بودم » مرا بدفتر شعبه 
یك جنائی بردند . درآ تجابتابرسم 
معمول لطف فرمودند ودست هایمرا 
کشودند بالاخره عقتل و کیاست 
بکمك‌آمد وپس ازمقداری اندیسه 


وتعمق دریاره ايشسکه چگونه بايد . 


فرار کنم تقعهرا کشیدم و بلافاصله 
ازمامورین خواستم که ما بستراح 
راهتمائی تمایند آنهاهم بدون 
کوچکترین شك‌وسوء ظن‌میایداخل 
مستراحجنب بایگالیکا داد کستری 
بردند وبدون آتکه بداد محیط 
متعفن وتاريك مستراح بر ایم‌دروازه 
علائی آزادی خواهد گشت مرا 
پدرو نش |لداختند وخودشان پشت‌در 
بکنیك دادن پرداختند . 
من آماده بودم که از کوچك. 
ترین غفلت مامورین استفاده کنم » 
ازایشرو بمحض این که پایم بداخل 
مستراح‌رسید اطراقمرا بدفت‌وارسی 
کردم و دراولین وحله پنجره بسته 
ای‌را که باغ داد کتری‌بازمیشد 
شکتم وبافدرت چوبہای آنراازجا 
کندم و آرام وبی‌صدا از آن‌سوراخ 
خودم را به‌بیرون پرتاب نمودم. 
آری بیست وچبار ساعت پس 
ازفال حافتط خودرا در میان فضائی 
باز ومحیطی آژاد دیدم ومثل آدمی 
وحم ی که تازه از بند رهاشده باشد 
و همه جلوه های تمدن برایش 
تاز کی داشته باشد حر یس و عجول 
خیابانهای تهران را زبرپا کذاشتم 
وبتمام‌نفاط آشنا کافه‌ها » مقاژه ها 
وسیتما ها س رکشیدم » مردم دا با 
ولم‌تگاه میکردم » جراغهای‌رتکن 
تابلوهای تبلیغانی » بوق انومبیلها » 
آنبوه‌جممیتی که درلاله‌زار واستالبول 
بالاوپائین میرفت » شلونغی وجنجال 
همه وهمد برای من » متاطی بدیمی 
بو که سورت خواب و خیال‌داشت. 
شمافک رکنید , سالهادر کوشه‌تار با 
زندان‌بودنسالها احساسات‌وتمتیات 
خودرآمحبوس کردن وب نجیر کشیدن 


برای ربك جوان پرشور و ای و 
بیکناه چه حالتی ایجاد میکند.مثل 
بك کرسنه کهبدنبال نان و آب‌میدود 
در ميان جمعیت و در نقاط لوغ 
یرای دیدن سحنه‌هائی که‌سالها بود 
آنارا ندیده وبدست فراموشیسپرده 


وو و 
حمانموقع که روزنامه فرررشبا 
فرباد میزدند: 


فرار بلیغ از زندان ... فرار 
دزد نقاب پوش از دست مأمورین » 
من‌درخیابان بردم . دونخه‌روزنامه 
اطلاعات و کیهان خریدم و در بین 
مردمی که با ولع وحرص ثمام در 
قرانی‌ها را میدادنه وروزنامه را از 
دست پسر بچه‌ها می‌قاپید ندتاماجر ای 
فرار بك کانگتر خرالی وفررنی‌را 
بخرانند دوش بدوش آنها میرفتم و 
قدم میزدم و آلا نمیداستند که 
زندآنی‌فراری ‏ ابن‌فهر مان افساله‌ای 
کهروز نامه‌ها اورا غولی‌ساخنه بودند 
در فاسله نیم متری وبا حتی شاند 
به‌شانه آنها قدم میزند. 


فر ز ندارشد نظری 


بیاد دارم که دو نقر در جلو 
سینمای ماباك راجع بخبر روزنامه 
حرف میژدند » یکی میگنت: 

علی » عجب آدم زرتکی 
است . عجب نقشه‌ای کشیده ؟ حتماً 
باید از باهوش ترین سارفین اران 
باشد . 

دیکری خواب داد:اوه!اعجوبه 
است ؛ حالا کجاش را دیده‌ای ... 

من‌این جملات‌را با کوش‌خودم 
می‌شنیدم‌ودر دل‌می‌خندیدم کهم دم 
چه زود اوت می کنند. 

باری تا تزديك ساعت ته و ده 
درخیابانها می کشتم وبعدچون‌برای 
خوابیدن احتیاج به‌جای امنی‌داشتم 
بطرف دروازه غار که منزل کی‌از 
آشنابام در آنجا واقع بود راءافنادم 
وحدود ساعت بك بعد از نیمه شب 
در خاله اورا کوفتم . با تزی و لرز 
از من پذیرآئی کرد » نمی خواست 
مرا در خانه‌اش راه بدهد ولی روی 
اصول جوانمردی ءوافقت کرد تا 
ساعت يتج سبح مرا در خانه‌ای 
بیذیرد. با ناراحتی چهار ساعت در 
بك رختخواب مندرسی خفتم‌وساعت 
پنج صبی از او خدا حافظی نموده و 
,وسیله بك‌کامیون‌یاری بسویآ یادان 


حر کت کردم 


مردی که جناژه او در خانه بلع کشف‌شده از شماره آننده به 
مدافعات بلیغ درهمین صغحه جواب‌خواهد داد . 

فر زندان نظری برای او لین بارحاضر شدها نداسر ار عجیبم رگ در خودرا 
که میگوبند از قر بایان مهدی بلیغ‌است فاش کنند! 


در بین راہ مانعی پیش نیامد 
ودو دوز بعد در آبادان بودم » الیته 
قیاقه خودرا تعییرداده واسمم را هم 
عوض کرده بودم . 
چون نمیتوانتم‌ازطریق‌فانونی 
برای کر فتن پاسپورت و ویزا اقدام 
کنم ناچار مثل ایر کسانیکه‌همه 
روژه صد لغر صد لقر بطور فاچاق 
از مرزخارح مبشوند با فاجافچیان 
مذاکره کردم و آنها مرا بوسیله 
قایی‌موتوری ثیانه از شط المرب کتر اندند 
وق ات اد یداه 
همه‌جا , یامن باری کرد و باسانی 
وارد محطی شدم که دتگر ناءبلیغ 


| چکونه از زندان‌وان گستری‌فرارگردم؟ 


ورهمائموقع که روزامه فروشها در حیاببن اسلامبول فریاد میزدند : ماجرای فرار بلیغ کانگستر ایرانی می درمیان جمعیت میلو زام 
و بحر فهای مردم درباره خودم که روز نامه‌هااز آن يك‌غول ترستاله وبك آرسی لوین خوفناله ساخته بود ند آوش‌میدادم و میخند ردم! 


فاضل الجمالی و زیر خاد جه سابقعر اق که فامیل من است مر[ (حضار کر ۰ 
و گنت: پلیس ایر ان تورامصرآمیخواهد فو را از خاک عراق‌فرارکن۱ . 


را پعتوان کاتکستی وجانی برزبان: 
جاری نمیکرد ۔ هدتی "گذشت و ا 
یکی ازدختران فامیل خود ادوا 
کردم و یکسال بعد خداوند پسری. 
بماداد وبرسعادتم افزوده کشت . 
اما با وجود یکال واندی. 
دوند کی متاسنانه درعراق توان 
کار شایسته‌ای برای خود پیدا کنم. 
و از طرفی کم کم توسط زأئرین 
ممکن بود شناخته‌شوم . لذابکوت 
که از ظرمن بندر آزادیست یناه 
بردم » پس‌از چندی که در کویت 
اقامت داشتم صادفاً بك جوان 
کرمانشاهی که باجمشید اعتمادی 
قاتل فرح شادلیستی دوست بود وبه 
اتقاق‌هم بکویت فرار نموده بودند 
مرتکب‌قنلی‌شد که بدبختائه گریبان 
مراهم کرفتند . مثل ایتکه تقار 
من همیشه کند و زتجیر است زیرا 
پلیس کوت برای گرفتن افرار 
مدت ۷ووز مرا بژیر تازبانه کید 
رتج‌ها بردم » تا بااخره قائل اصلی 
پیداشد وپس‌از آنبم مدت ۲۹ دوز 
دیگر درزندان ماندم . ال الاح 
رئیس زندان مرا احضار نمود و 
کفت : باآتکه تو کناهی نداری 
ولی چون کزارش رسید» بكمجرم 
فراری هستی بابد کویت را ترك 


کنی وبالاخرء پس‌از مدتی کنتتگو 
دستور داد که مرا سواریلم کنند و 
روانه ابران نمایتد , بابکدتا بای 
وناامیدی و باضربه تازبانه وارد بلم 
شدم و یلم بسوی آیادآن بحر کت 
آمد. من‌دربین‌راء » ودرمیان آبهای 
ساکت خلیج بکبار دمکریزتمیم 
خودرا گرفتم » تصمیم من فرآوبوده 
فرار ازدست‌اعراب و کربزازایران» 
یمنی ازوطن خودم . آنابان قات! 
می‌در کوبت کار مک دم : آتهم کار 
شر افتمندانه , جان‌میکندم وروزی 
۰روییه مبکرفتم ٠‏ دنک ارو 


یه در صفحه ۶٩‏ 


صفحه ۲۲ 


آنکشتم روی ماه تفن جا 
داشت ؛ یکبار دیگر دکتر روبرت 
ی کشت یمن نگاه کردچشمم نوی 
جشمپایش افتاد ؛ فېمیدم که من 
8 آدمی نیتم که بتوانہ د کتررو برت 
8 دا نکتم» خیاز میکزدم می‌توانم 
6 اشتر را بکنم, درجپه جنك‌خیلی 
8 آدم کشته بردم ۰ فکرمی کردم‌حالا 
8 هم حر کس را که زندکی وسعادت 
8 مرا تود کنده میتوانم مکشم ١‏ اما 

دم. این حاطرجممي‌دام 
کرد » یمن آرامتش داد 


گر صدای قاق 


قر -ط یش عجاور 


: 
کردم فقطدلہ 
N‏ لد کم مثل آن 
٠‏ » دومر ىة 
وش باشه » وقتی 
2 خوب بود » 


د و 
۱ 
۱ 


E د“‎ E. ۱ 
۱ 


یامن حرف میزده بمن الهام میدادء 
مارك حنوز زن نگرفته بود. جوان 
خون کرموخوش «شربی بود. خان 
مازکذار ساحل :ود بندره ها گر رو 
بان جزیر؛ کوچکی که یك خانا 
چوبی‌رسطتی بود بازمیشده آ نجاخانة 

روبرت بود. 

ONE 

وسط بیشه راه مير فتم» تفنگم 
بدوشہ بود ۰ میخواستم ذرار؟ د کت 
دوبرت فکرتنم.اما قبشد. درست 
ادم لیت اولن روزی که دررحهد 
د کتر روبرت احای شرارتوخطر 
کردم چه روزی بود. اصلا نمبدانم 
چرا نسبت. بد کتر دوبرت احای 
قنع و کیثه در دم پیدا شد ؛ برای 
این تنغرو کینه لل فامع وسر یحی 
,شاند دللی این نودکه 
باب جور منظور داری بر کا نکساه 
میکرده شاید دلناش این بود که 


را تبت باو دوستی نشان میدادو 


نداختم 


سود رادم 

دلیلتی این‌بود که جنك رویاتصا 

من اثر گذاشته ود مراک 2 

واتدد هر چه بود 
آ. 


همه ازاو دفاع 


رده بود 


برخت_مرداد_ار 


سس 


E 


میداد . ازاو میش‌سیدم برای اینکه 
7 ازمن لمیتزسید , 


وقتی بخاته رسیدم » تارریکی 7 


داشت‌دامن کشان پیش میا مد؛چر اغ. 
های اطاقهای یائین دوشن بود » مك 
ابومبیل جلوی خانه استاده بود ؛ 
انومییل مال مارك بود » خوشحال 
شدم که‌مارك آن‌جاست , مارك: بان 
مرا میفهمید › میتوانستم بر ایش‌درد 
ول کنم » تا حالا چندبار مرا نصیحت 
کرده بود » بمن کفته‌بود این‌فکرها 
تقیجه خیالبافهای خود من است » 
کمن حرقبالی را که ار برای 


حرفم را 
E ATAK‏ نکدک ۳ 1 کم E‏ 
مبکند » وافکار می‌امیخواند. آخرش است ,بالجن خشکی گزی یرہ شدم 
عبت 7 -کلیو » توا 
ی وه حات عوب ۱ رت 
ليست . اید روبرت هم متوحه 
یط E‏ 7 ۲ 
با تلیه بر گشتم ؛ روی صندلی لحظه‌ای‌بعدریک ۷ ۳ 
یر ۰ ومارك باو کفت و 
خنك را فشار میدادم » پيك عکس . میکند . بعد دستی روی اهر 
رکا که‌روي سهپایه بود خبره شده کشید و رفت , و 
بودم ؛ این تابلورا مدتها پیش‌ساخته اما حرفی‌نمیزدیم » من ۳ 
بودم . سیگار دود میکردم» ربکا خیم 
نظ من ساعتها طول کشیدنا درازش را توی خرمن موهاش فرو 


کرد و کنت 


روبرت قسد رفتن کرد ربکا دست 
اورا گرفت وبا اوراه انتا‌صدایش 


را میشنیدم که میگفت :«ژودتر یما 


1 


۳ زد باور ا من بز نید؟میدا استم کار یکین <و فرا - بگو‎ al 
ار ا ازنظر بك تعارف معمولی نمییگوبد -توحسادت میکنر ...ادت تو‎ 2 
0۳ اه‎ AER 0 پاید کشته بشود,‎ 
. از ته دلش این حرف را میزند.مارك بچکانه است‎ E ORTE 
ال 3 نو زتوی اطاق نشیدن بود شروش را - بگو.‎ ARE 
1 5 
یواست بدانہ در آنل ظلہ - تو از دوبرت‌بدت‌ما دبرا‎ e E ا‎ ِ 
۹۳ 5 که شود‎ 

کرش ا داد مر موی اطا ای که ارامت مبکرد این خال مییکنی دن ژاو- 
5 فگا کردم » ادشتمرختدید ۲ ۱ ۱ ئی سمآید. باآن لببای خوشکل آزار 

سر درل مشازی مبگذشت ؛ وقتی صیای خنده 6 دهنده‌اش » لبخندی زد وگفت : 

زى ٥‏ مذاب e‏ شانه خان بلندشد ؛ سورلم ۱ نال میکنی‌میان‌منر ارچیزی 
ورتم 7 ۲ وږو مره دیلم درباز کداداکترروبرت . هك - > : 
E Egg,‏ که 

میخوا ا مرک E‏ 

E `:‏ ۲ ا E‏ 
لبخند آوده‌ای روی لببایش خك جوابی ندادم » او با e e GE‏ 
شده بود وبا آن چتمهای هبز وپدر ریز سیاهتی » نکاهنوك رش‌رانوی ده ایش ارد ای 
سوخته‌اش‌داشت ربکا را میخورد,چند اعماق مغز من فرو کرد واگفت : هریدم : ۳ 
لحظه‌استادم تاحالم جا آ مدء‌با‌صاب - امیدرارم دفمه دتگر بشتر - چیزی‌یت ؟ 
دیوانه‌ام مسلط شدم » صورتم را یال شانس بیاوری . از آن طرف اطاق بن چم 
"کردمورارداطاق‌شدم و تفنگگ‌را بدستم - دقعه دیگر؟ دوخت رکفت : 


گر فنه نودم » همه مسا کت شدند و 
بمن‌تگاه کر دند » امامن‌ناین تگاهها 
محل نگذاشتم وبا یه رفتم, تفنك 
را روعادبوار آویز ان کردم؛سیکاری 
روشن کردم » دستهام میلرزید,دو 
مرتبه‌باطاق بر کشتم,حنوز هیچکس 
حر کنی‌نکرده ود ؛ چشمها عدورت 
من خبره بود» بعورتی که آثار ترس 
ولکرانشررا نمبتوادتم ینان کنم, 
بعد ربکا خنده‌ای کرد و کفت: 


داد » شکار 0 راغ 
زب سر کرم کننده‌ای 


۳۱۳60 A 

:رای مك ۲ ۱ روب ۰ 
کر ۱0 ِ 
رورت کا 5 


مقصودم دز تکار کلاغزاغی روبرت مردی ینت کا۶ 


رزش‌مسدول کنند ء ای است» 
جنگیم که روی‌دبوار آو بزان 


بود تگاهی‌انداخت وخنده‌ای کرد 


بتوانی بپرو پاش سچی . 

۔ میخواهی یکون اور دوست 
آ. ردن وهر 
که‌دن 


است 


داری » او برای بدست 
کاری دست میز ند » تومیدانی 
حاضر زت تر اطلاق ندهم.. اما لوب ۴۳ 
| | بدست باودد 


ودرراهرو بطرف در راه افتاد. ربکا 
دنبال آورفت. ازینجره آنہارامیدیدم 


از روی جمن کار بها گذشتند طرف تصمیم‌دارد» قر 


جاده اتومبیل رفتند, آنا توی‌قاریکی - خیلی احمق خی ا 
از جلوی چشمم مجوشد ند تگیلای ر میت‌کم جط رخا ارد 
خالی که توی دستم بود چشم‌دوختم, تواردولع‌ که . 
مارك نانك گیلاس‌مشروب درگ ر وارد که انور بالا 


شد .اما چیزی نگفت . آ٤‏ نوش‌هن 


گفتم : 


حت نکن 


ت 7 


ی شکار دلاع رای را کوت 
رامه را بماركتشان دادم » و 
میخواند , سور اش در هم فشر دەشد» 
ا بریکا نشان دادم » اور بکا 

وی 3 


ا 
7 تقبس هر ود 
E‏ دکتر روبرت هیتگفتمحقیقت 
EG‏ آوچهآد‌شتیو بیرحمی 
است ؛ موافقت کرد که دیکر با او 
رفت وآمد نکند » نامه تندی‌برای 
آونوشت وازمن عذرخواهی کر دکه 
در گذشته تبت باو احساساتی‌داشته 
است . ازای ن که میدیدم دیگر ریک 
اورا نمی بین » خوشحال بودم » اما 
ازطرف دیگی ترس ووحشت‌زد کیم 
بت شده‌بوده بر ای این که‌میدانستم 
حالا دتگرروبرت برای تنفرداشتن 
نبت بمن , دلائل بیشتری داشت . 

دنگ روبرت‌را نمیدیدم؛ ولی 
هر روز باد داشت تازه ای بدستم 
میرسید » این بادداشتها همان جملهً 
مهيب و کوبنده را روی اعساب من 
میکونیدند . 

آخرش, آنچه را که‌انتظارش 
واداشتم, آنجهرا کهازآن میترسیدم 
اتفاق افتاد. آن‌روز » خیلی‌پارو زده 
بودم واژساحل دورشده‌بودم,حالا که 
روبك غروب بود؛میخواستّم بر گر دم 
آن‌جزبره زشت ومبیب و نفرت انگیز 
طرف چپ هن وار داشت طرف 
راستم, ب شه‌روی ساحل‌دربا بچشم 
میخورد ؛داشتم پارو میزدم یبکمر تبه 
صدای گلوله‌ای‌درفضاپیچید,ده طرف 
قا قم سوراخ شدء روی رانم‌سوزشی 
احای کردم و روی کف‌فایق‌افتاد 
ازسوراخپای قایق آب تومیزد » در 
آن حالت وحشت‌زد کی, یاروهم از 
ینوی دربا افتاد . متوجه شدم 
کک رر از ماحل 
کڪ ` 

کہ کی سوزن با 
پدا میکرد, پایم را روی 
له قابق‌حائل کرده بودم که 
آب ڈور دربا براحت پایم 
رسد لميدانم چقدر طول 
کب همان طور کون قایق 
فشسته بودم؛ هوا تار يك.شده 
بود دیگر دردپایم‌سا کت شدء 
دم نوی‌تورهاه‌دیدم ک ةيا 
بك 


جرا وحراخت سطحی | 
اد جال کول 
کا کول 
حون ببرون‌میزد,ءآبوسانه 
٣لم‏ چم 
خوش وا 


بدرن 


مرا کراس 
ده پور 


دور 


۱ کے ۰ حر کار 
۱ رده بوي قوی آن‌تار یک 
دوه دستخش تا(علی‌های‌در با 


ی يدم لی تدم بوډ د 
ری اجساس نم 
دم 

4 وهی ارسیدم, 


ی (ردمارا 


بعد | 


۱ از ,هدالی که 
وای آمب اصدای ت‌فا.ق موتو 


وی ازدبت‌شد و 
روبرت مراصدا زژد» جوابی ندادم , 


لرخندمزدي مد 


جاطن جههی بر کرود 
۰ اعال ESS‏ 
روبرت کردن کشیں HOE‏ 
کرد بك لحظه هیچکدام حرفی 
زددم» بعد گفت: 
-صدمه‌ای ندیدی؟ 
من لبخندی‌زدم» میدیدم که او 
قایقش را بقایق من‌بست, وارد قایق 
مک مر ۳۳ 
برد» می‌توانستم بااو دربیقتم؛ امابی- 
فایده بود همانطور نشسته‌بودم دوباره 
موتورفایق را بکار انداختو بطرف 
خانه‌اش‌حر کت کرد. 
- فقط بك خراش- طحی‌است؟ 
نه... زود پاسمانش میکنم » خیلی 
شان ی آوردی, بدون‌پارو» بااین‌ماه » 
جزرومد ممکن بود ترا وسط دربا 
قایق بجزیره رسید» زیر بغلم 
راگرفت؛ مرا بخانه‌اش‌برد» چراغی 
راروشن کرد اسباب‌زند کی‌ساده‌ای 
داشت» زخم‌مرایاسمان کر دسیگاری 
یمن‌دادو بك کیلاس مشروب برایم 


ریخت‌و کفت: 
- تو اراول آزمن‌خوشت نمی- 
آمد » تا این که زت آن نامه‌را 
بمن توشت و قدغن کرد کهدمگر بخانه 
شما نیایم... 
بعد بلئد شد » سرش را پ 


جن 
انداخت » توی‌اطاق آهسته‌قدممیزد؛ 
فشار بك‌اندوه پنهانی روی وجود خم 
شده‌ای تک داشت, کفت: 
-شایدحوداشیدازمی< وشتان 


نیاید» يكث آدممصیبت کشیده‌ای‌مثل 


چقدر آدم رابارنك بین و نکثه ہے 
می کند... من‌بعدازهما ا 
ارل که بخان شما آمدود 5 
میان‌ماركو....ر یک ارت 

حر فش رانا تیاچ اهت »| حتیاجی نبود 
انجمله ده ۲ ۱ کلمه بیابان 
برساند» باه لش را تر کرد 


و 

- درتمام این‌مدت متوجه‌بودم 
که تو تبت بمن صوء طن داری » 
من میتواستم با کمی توضح ودلیّل 
این سوعظن‌را رفع کنم؛ میتواستم‌از 
روی این ماحرا پرده بردازم » اما 
میدانی اینعار باعت میشدکه يك 
خانواده‌ای » بك زن و شوهری که 
درهرصورت باهم زند کی میکردند: 
ازهم جدا بشوند » خانوادءٌخود من 
ازهم نلاشی شده بود » میدانتم 
ان ا هدر درد آور است» 


من نمیتوانستم خودم را راضی کنم 
که بدست من اینکار ها بشود» من 
میدانت مکه:توحتی تاحد کشتن من 
بت یمن کینه ونتف داری »من 
این کینه وتف ترا تحمل‌میکردم» 
برای اینکه کانون خانواد کی قو 
5وی و وارك بر تور درا نشکد 
دیگر پای من‌ازخانة شما بریده‌شد» 
دیکی بدیدن شمانیامدم اما یکنوع 
تاراحتی ودلوایسی برای شا داشتم 
مبدیدم هرروزسوار فایق میشوی» 
ساعت‌ها روی دربا در تنهائی پرسه 
میزای هبد ااستمده: وش بك نار احتی 


گنجة لباس ۱ 
۔ زام خیالاتی شده و 
دائم خیال میکند بك لفر 
میخراهدلیامهای اور بدژدد. 
. خوب لیا-هایش را 
یمه کنه.تاخیالش‌راحت بشه. 
فکر‌بهتری کرده » 
يك نفررا استخدام کرده که 
توی کنجه لباسپایش باه و 
از آنها تکهداری کنه:دشب 
که بخانه رفتم و در گنجه 
لبامهایش‌راناز کر دمدیدمش.. 
خیلی هم کردن‌کفت بود . 


وختر‌ان شآموزی 


سه قلو زائید 
کالیفرنیاد آسوشیتدیری . بك 
دختر شانزده‌ساله داش آموزسه تلو 
زائید نوزادان سالم و حالت مزاجی 
مادر رشایت بخش است 
3 جراند ¢ 
ناز نین گوی نجا بت را کنون 
از میان دختران بر بوده‌ای 


میان اهل‌فن فرموده‌ای 
ی‌بودی‌وز تیدی‌چنین 
بازجای‌شکردختر بوده‌ای!٩‏ 


استاد مچیه ساز در « راس المسقط » 
صفحه ۲۱ 


جای‌زائیدن عزبزم‌شاهکار _ 


PIT 


5 
۲ 


همه 


٩ 


45 


aaa 


هته قبل مردی دردهلی 


قهرمان سال مکی کٹی‌هندوستان شناخته شد ومدال گرفت چون 
متکس درهندوستان اقل‌میکروب است لذا هرسال مابقه مکس 


کشی انجام میشود . 
توق دهلی شنیده ام یك تن 


قهرمان گشته در مس کشتن 


کشته‌در عرض چندساعت وی 


از مگس‌ها هزار وسیصدمن 


فته نهرو بدو که ابوالله 


قهرمان بز ر گوار وطن 


حال باید که ترییت بدنی 


بی ترویج ان آراسی فن 
مخصص یاورد از هند 
با حقوق دوصد هزار تومن 
زانکه فن مگس کشی زیں ہس 0 
جزء ورزش بود بدون سجن 
در المپيك بعد ها شاید 
1 قعمت ما شود مدال جدن 
ره 


خواستگار روزنامه ای 


دراوس آتجلی » بسك روز 
مادری متوچه شد که دختر هیچده 
ساله اش روی تخت افداده است و 
هق هق طریه میکند ؛ عادر عت 
لاراحتی اورا پرسید ؛ دختر جواب 
داد : 


- چه میتونم بکنم 
- وادارش کن که‌ثابت 


_شما » درم را آن جا دید ٣ا‏ 


بتعظر مه ۳۰ 


- جه بگم مامان ۰ ۰۰ من‌الان 
هیجده‌سا امه » باید برام عواستگار 
بیاد » باید برام شوهر پیدا بثه » 
اما کسی تاحالا برام بیدا نشده . 

مادرش بعد از لحظه ای‌فکر "لت : 

- این که عزا گرفتن نداره » 
وك آ هی وی‌رو ز امه بده »مدخصات 
خودت را شرح بده و اعلان کن 
که حاضری بامردی کەشرالطماعد 
داشغه باشد ازدواج کنی ... من‌هم 
وقدی بن تو بودم همین ,کار را 
کردم و پدرت برام پیدا شد. 

دخدر آ آهی را لوشت و اروز 
نامه فرس‌عاد» بیش ازدوروز نگذشت 
که‌در همان ستون روز نامه خواند 
که‌مردی که ثروت زبادی‌هم‌دارد» 
تمایل بملاقات او و مذاکره 
حتوری بااو دارد » و نثالی‌داده 
بود که در روز ممین »درفلان کاله 
وبثت میز معن اتظار اورامیکدد 
تادر بارة ازدواج مشعاقاله با او 
مذاکره کند, 

دخدر خودش را آرایش کرد 
و باخوشحالی در ساعت ممین بکافاً 
مورد نظر رفت » اماخیلی زود تر 
از آنچه مادرش الیظار داشت از 
این ملافات بر گشت ويك راست باطاق 
حودش رفت وخودش را روی‌لخت 
الداخت و باز زارزار گریه کرد . 
مادرش با دلواپعی از او پرسید : 

چه‌شد » درست بهمان نشا ی 


پلوور و فصل بائیز 


پشوانید و فتوي دهید ! 


ہزین سنکه مغز سر شکستن 
بزندانی نشستن در همه ءمر 
بروزی صدهزاران بار عربان 
بئزد من زاران بار بهتر 


- بله قر بان ان آخرین محصول کارخا 
ہکا لی فر ونه میشود که از داشتیز ئی با این ۶ 


۳ 


طناب عمر با خنجر کستن 
در زندان بروی خوش بستن 
حیان کورژ حداد جتن 
که زبردست مادر زن ئستن 


را باعکس عروی: 
وخان‌داماددءوت. 


در این‌مورد با راهنمای زند کی حمکاری کنند - 


THAN TNA TA TENTENE TEN‏ وف ج فح هجوج هجوج 
روزنامه راهثمای ز نداکیآ ماده ادت |خبارهر بوط ج 

عاد بطوررایکان‌چاپ کند.ازءروس‌خانم 
نیم که‌درصورت تمابل به چاپ‌عک نان 


در ان هنوه زمیات نامه های رسیده » لان آقای حین 
شسیان بنظرمان جالب تر آمد.زیرا در آن بيك معثله اجتماعی 
اشاره شده که بدرد شه مردم می‌خورد ۰ دراینجام‌وال ایثان 
وجوابی که بنامیرده دادیم بنظرشعا میرسد : 

د دوستی دارم که دربد قولی‌نظمر نداره وتا بحال‌چندین 
مره بمن قول داده است ومطابق قولش عمل نکرده است و 
مرا در انعظار باقی گسذاشته است؛ آیا بعقيدة شما باید این 

دوست را ترك انم ! 


حین شمسیان » 

آفای عز یز » این دوست بدقول اگر واقعاًدوست شماست» 

لابد دارای خصوصیات اخلافی خونی بوده که مورد ند شما 
قرار گرفته است واورا ازمیان ده‌هانفر آشنایان خود بدوستی 
التخاب کرده‌اید » بنا براین نباید بخاطر این يك نقطه ضوف » 
مزایای او را نادیده بگیر ید ويك دوست را از دست بدهید» 
شما ار دوست اوهستید ؛ وظیفه دارید » بايك طر یق دوستا نه 
اورا متوجه این لتطه ضعف بکنید و باو كمك کنید که عادت‌کند 
برای خود ارزش و آهمیت زیاد لری فباال شود. بخصوضص 
فراموش لکنید که ار بخواهید هريك از دوستان خودراپخاطر 
تفه ضعفی آزاین قبیل » ازدست بدهید» برودی متوجاخواهیل 
شد له تھا دوستی برایتان باقی نمیماند » بلکه توی این دلا 
کسیراکه ازهرجهت کامل وغالی از نقیصه باشد» پیدانخواهید ١‏ 
کرد تا بدوستی خود | تخاب کنید . 


۱ ۰ 


کربه دزد بگیر! 
دزدها درهفته گذشته درتع‌ران 
به خانه استاد حسن‌بنا رفنند»و هر 
چه بدست آوردند برد آشتندولی‌ه؟ام 
: خروح از خانه کربه صاحبخانهرا 
1 فرزانه:_ وک جرد لکد کر دندووتگ حیوان‌رادر آوردند 
سیمین - سیما -هما. میفاءمید-و ِ 
سین دای - تیلو فن - مهرزاه 
:ور وبهروز وشهریار(ازتهان) 
ای محمود اعام (همدان) -آقای 
7 نت (هشید) - آقای مسمود 
ود (اهواز) - آقای پیژن - ی 
4 -آفای‌داودبدر بان (تبر یز) 
تکلادتت (تهران)خامروشن. 
اب شراز‌آفای الکساندر (توران) 
8T ۳‏ دی (تبران) ۳ آفای‌دانش 
ا دبترستالی ۱ دونیز کان 
ھی : اوشین:ایران,زهره 
۱ بان (کرمان) نای ۳۳ 
0 ' حالم برستار بیمارستان 


بت بت 


ود که سروصدای کز به » دزدها 

بدامافتادند. بةرار ی که خب میرسد 

این کربه مردنی ولاغرهم‌هست . 
تفر : بهترین راه تامین 


ر الهامی (کرکان). | امیت شبر درقب‌ها کشف شد. به 
0 قار ی( کوت). | عموم خانه دارها توسیه‌میدود برای 
۱ د وا کر ۵با حارقن کربه‌ای در متزل 
تبیژن .۰۱( ۱ 
(نران) ۽ از 1 هم پیٹ هاد میکنیم|داره‌ای با 
Î‏ نخان آنسانه ۔ (تھران) | کتف جرم تاسیس کنند و 
9 ی( . آفای | نا ہیست کربه‌های مر 
0 ام( تیریز)آفای‌اسمیل عزایای5 
:2 ۴ 


شمار م٣‏ 


آقای اردشیرشریعت زاده 
علت دبردادن جواب به نامه 
شما » ترااکم نامه ها بود . اجازه 
بدهید ازثبريك شما صمیمانه تشکر 
یم » 
آفای پرویرعصار - تهران 
میدانید هزاران خواننده تازه 
دا کردهءالم ولا علتش بهتر شدن 
محله 


است. 


دوشیزه مولود خرمی 
خیلی احاساتی هستید. 
دوشیزه یکنا - تهران 
می‌توانیدازدفتر مجله آن شماره 
را بگیر بد . 
آفای ید - رشت 
تشتکرمی اکنیم » درموردکاغن 
پشت جلد عرض کنم که بترن نوع 
کاعذی است که توانستيم پدااکنے۔ 
آقای محمدعلی کانلمی- تهر ان 
حدف بعضی وبا زشدن‌سنحات 
تاژه‌تءلازم بود. 


رو ۳ 


کارملانصر 1 لدینی 

درسقز » نوکر یکی ازمالکین 
پیر‌مرد هشتاد ساله‌ای زابتام بخشعلی 
که‌دوازده تومان بهاربایش‌بدعکار بوده 
بعلت عدم پر دا خت بدهی بقتل‌رسانید, 

تقسیر : کارملانصر الد نی بعنی 
ابن ... ارباب‌علاوء بر انکهبطلیشی 
فرسید ناچارخرح کفن‌ودفن بخشہ لی 
بیچاره را هم پرداخت . 
0 کسی در ساهانی 

روز جمعه کذشته » در خیابان 
خیام تبران بك نا کی ازپیاده رو 
عبور کرد » و وارديك دکان سلمانی 
شد » وعده‌ایرا که‌برای اصلاح‌سر 
وصورت درسلمانی بودندمجر و-‌وروأنه 
بیمارستان ساخت . 

تفس : اکنا ازاضناد صلماای 


SA ا‎ 

ر می کم 
: ی ازخوانند کان ارجمند » باارسال 
ی تخو ق آمیز, شروع دورءجدید روشتشکررا به لوند کان 


«r 
۵ آقای سید‌حمد فری‎ 9 
۸ رح( لت 2 (( راننده تا کی ضمن نامه‌ای‎ 
2 ازدست مسافرهای خود درد‎ 7 E 29 2 
۸ ا دل کرده می‌نویسد : «اغلب‎ 
مسافران کمان میکنند که ماراننده‌ها خانه شا گرد شان «ستي و‎ 
باما پدرفتاری‌میکنند وا کر درشمن‌راه بیکی ازدوستانتان برخورد‎ 
کننداصراردارند که آنهاراهی‌سوار کنددودیناری‌هم اضافه نمبپر دازند.‎ 
ِ ممکن‌است این مختهررا بعنوان درددل راننده‌های تااکی در‎ 11 
مجله روشنفکر منعکس کنید تاشاید بهدل مسافران بنشیتد و در‎ 
>... رفتار خود نسبت برائنده‌ها تجدبدنظ کنند‎ 
امیدراريم این درددل راننده‌ها موردتوجه مسافران‌محترم.‎ 
رار بگیرد وا کر خدای نخواسته رفتارشان طوری است که این‎ 
. طبقه زحمتکی‌را آزرده خاطر میسازد در آن تجدید:ظر کنند‎ 
#۵ 
تامه‌ای‌یاه‌ضاء بیش‌از صدنفر ازساکنان بندرپپلوی بدنتر‎ 
مجله روشنفکر رسید » وفرستندکان نامه خب مربوط به‌پیداشدن‎ 
ری یت و‎ 
۱۳ 


آقای عباس انگیینی 
به یعضی سنوااهای شمانمی‌توان 
پامخ داد ولی‌نه نها هشروب فروشۍ 
بته نشده با که ماشاءال هزار 
ماشاعالة به‌تعداد آنها اضافه هم‌شد. 
ا 
آقای عباس شکور - تهران 
بقرستید تاجواب عرس کنم + 
آقای عیسی‌مجمدی - کویت 
آفرین بر احاسات باك و 
وطلخواهانه شما . بزودی تک لیف 
اراجیفآن رادیو ها معلوم خواهد 
شد . 
دوشیز گان‌مینو-سهیل -آذر نوش 
البته که تر تیب آثرميدهيم . 
آنابان ساسان معنوی - بیژن - 
مھود حقیقی - ر ستمی - جدیدی 
وخانم آذر حقیفی ووبدامعنوی» 
هر کس سلیقه‌ای دارد . 
آفای نصرةاله کر بمیز ند ۔ همدان 
۱- آن داستان نمام شده بود 
۲هرجا که شت ر حقوق بیدهند 
به آنجامنثفل بشوید. 
دوشیزه فریال - خر مذور 
احساعات شماقایل‌ستاش‌است 
آقای آلبرت کوجولی - آبادان 
مجله‌روشنفکز از تیر ماه ۱۳۲۳ 
هی تم 
آفای حمزه‌هاشم‌بور - بر یز 
کر نام شماچاپ شده‌باشد 


دوشیزه پ » تهران 

تشکرمیکنم. ازاطلاعات‌تلفن 
می‌توانید شماره تلفن آن‌دوخوانندء 
راسئوال فرمائید. 
است نه زاننده‌تا کی ... اکراستاد 
سلمانی«مدخل» خودراً تدك‌تر کرفته 
بود » هرچیزی نمی توافت باسانی 
وارد آنجا شود ! 
جنات دسته جمعی 

حفته کن شته درا تاليا شش پر ادر 


ء وس کرداد ومردم هةادیرزبادی 
برایآنها فرستادند : 

ر: تا آنجا که ما اطلاع 
لبق قراردادی که در ژنو 


دارم ؛ ط 


,ته شده «حنات دسته حمعی» با 


ژنوسید محکوم شده است . 


موجب شرمندگی‌ماست. 
۲ ازاطف شما ازطرف همه 
تشکرهی کنم. 
آقای استوار - تهران 
بگمان‌مابهتر است نامه‌ش‌کوایه 
تان‌را که‌برای ءجله‌هاع 


ابراز اطف خوانندکان 
که این هم 


کِ 


قابل درج 
بوطه ارسال 
بچه بگیر ید 


است هب: میم بر اج 


فرمائید وامیدوارم 


صفحه ۲۷ 


ال ات اب 


رس 


عشق زودرس 

« امال »سال سوم د لیرستان 
را میگذرانم و دختری را دوست 
هید ارم که وارد دلیرستان شدهاست 
و ازطرز نگاه کردن اوهم جیزهسالی 
خوانده میشود. عذق اوه‌وجب شده 
که من تجدیدی‌شوم » مراراهنمالی 
کنید باابی عشق چه کنم 1 + 


ر٢س‎ 


شما که هنوز پانزده سالنان 

تمام شده لمیدانم جطورعاشق شده 
اید آن هم عاشق بك دختر دوازده 
ساله 1 . . واست کفنه‌اند که دورء 
آخرالزمان شده‌است جانم درستان 

را یخوانید و دیگر ینگاههای آن 

" دختر نوجه تکنید که اکر امال 


تجدیدی شدید » سال دنکر مردود 
خواهیدبود ۰ وفت برای این عاشق 
" پازیها زیاددارید! 


1 


- 1 8 
6 خانواده بارت : ساکن خیا بان وپل . : 
ا رر اا ر اتکی درا ررق 8 


تغیور جا سیت 
« چعاور دختری ہس از عمل 
جراحی مرد میشود ۰.3 آباابن‌حرف 
ها که در بارة تفیبر جنحیت میز ند 
درست است یاافا نه بر ذازی‌است 3 
سید احمد+وسوی کو یت» 


اخباری که‌درازن‌زمینه‌خوانده 
ارد صحت دارد وساختگی‌دست. در 
شماره های گذشته مجله روشنفکر 
دراین رمینه توضیحانی‌داده‌شده‌است. 
بپرحال بطور خلاسه ک‌انیکه تفییر 
جنسبت میدهند , ساختمان جندی 
کاملی ندارند ویس از عمل جراجی 
دریکی ازجنس‌ها که قوی‌ترهستند 
وضعشان تثبیت میشود. والابك مرد 
کامل‌را نە وان باعمل جراحی‌تبدیل 
بزن کرد وبال‌کس! 
حوصله‌ام سر رفته‌است 

« ...من حوصله‌ام از يزد 
سررفیه است ومیل دادم به"نهران 
یایم » ولی محل خدمت پدرم در 
برد است ومیخواهد که من در یرد 


خود بنام خانوادء بارت بك مله مهم روانی‌وروحی‌را مطرح کرده 1 
است . پدرمستبدی زند کی را بر دختران خود حرام می‌کند ۳ 
آنهارا درخانه زندانی می‌سازد , نا آنجا که «الیزابت بارت» دختر ۱ 
ق او که بعد ها از شاعران بزرك اتکلدتان میدود - درازر خدونت ٩‏ 
ها ومحرومیت ها - قاج میشود , ودر حالیکه «ءه ازاو فطع امید ٩‏ 

ی رده بودند » شق پدادش میرسد . « رایرت براونينك » شاعی ‏ 
انکلیی بوسیله مکانیه با الیزایت آشنا میشود و محرمانه ملافانش ‏ 
و.. عشق » دختر افلج را از بیماری نجات میدهد موتوع ٩‏ 

کتاب خوب وعمیق است ,آفای «همایون پور احمر» آن را بلج ۸ 


خودمابی شیریشی ترجمه کردآند . ۱ 

۱ اما خواندن بعضی‌کلمات کاهی بدشواری انجام میگیرد و 0 

1 آغلب خوب نوشته شده است . مثلا: ۳ 

1 

۱ ۱ پابا بااکمك یکی از برادرام وبا (متصود سبح ها است) ‏ 

عنو از رختخواب بلند میکند . 8 

۱ ویا جای دیگر : دراون مورد با تو صوبت کردم و مقصود 
۱ 
1 


تحصیل کنم » له در لهران » من در 
بایخت خوبشاولد زیاد دارم » 
تیف من چیمت 1 
دار بوش «س- برد ۶ 
دوست عزیز » پدرتان سلاح 
شمارا بپتر میداد 
مکر تهران جه تحفه‌ای است 
کشا مبخواهید ازخانواده تال دود 
ذوبد و باینجا یبانید .» در مدارس 
زد همان سوادیرا تدریس میکنشد 
که درمداری‌تهران دری میدهند. 
شاید دلنان برایلالهزارو اسلامبول 
تنک‌شده است ! درهمانجا بمانید و 
پدرتان را ناراحت نکنید . 
دوست ودشهن 
« باهر که دوستی میکنم امیدا لم 
جرا دشمی من میشود. خواهشتتدم 
مرا دراینهورد راهنمای کنید. 
عیدا لمحمد رسو لی۔ پندر بوشهر » 
درست کلاهتان رافاضی کنید 
وببینیدآ با این شمانیستید که ابجاد 
دشەنی می کذید؟. چهلورهمکن است 
همه درستانتان ؛ دشمن جان شما 
بخوند؟.. بکمان ما قبل از شکوه 
ازجذای دوستان دیروز و دشمنان 
امروز » بهتراست علت دشمن شدن 
آنهارا مطالعه کنید,شاید جقباآنها 
باشد , اکر وافعا دندید که شا 
"کناهکار تیستید» اژاین پس موانلب 
باشید تسا کسی‌را پدرستی امتح ان 
تک_د‌اید. عذوان دوست راباوندهید 
که بعداً موجب پشیمانی‌هم نشودا 
مائیدگی زمین 
« جندشب قبل بار فقامیاحه‌ای 
پیش آمد که کر ه‌زمین معد رجاسا نیده 
میشودنا بحال اول‌بهنی به‌همان قطلمه 
خورشید میدل ی گردد.ماراوراه- 
لما ی کنید ۰ 
محمد اولادی-کویت» 
ما ناپحال نشنیده بودیم که 
ند زمین سابیده ,شودواز ین‌برود. 
معمولا بعلتسقوط سنکهای آسمانی 
از کرات دیکر » چیزی هم بکره 
زمین اضافه میشود..مکر کره‌زمین 
سماور بر؛جی‌است که سائیده‌شود.. 
این سوال شمامارا به‌ رس ووحشت 
دچار کرده که نکند آین‌ماجرادرست 


باشد ۱ 


ورود : 

آفای د کتر ا کنر بتکڈار از 
آمریا - آهای دکتر محمد علی 
جزابری از آمر یک - آفای‌امیرلالی 
اراروتات آفای درف مود عراز 
ازبلزيك - بانو سوورخادم ازیونان 
آقاید کتراسمعیلآزرم ازانکلستان 
آقای محمدصادق تبی‌انیان ازاروپا . 
خروج : 

آفای د کت دی فوامیان 
بهآهریکا - دوشیزه مریم شکوه به 
انگلستان - آقای احمد خطیبی به 
انکلستان , 


نوزادان هفته گذشته شهر ما : 
بائو اشرق و آفای محمد رحهانی صاحب پس شدند , 
بان وک و کب وآفای ابراهیم‌فشری هم صاحب پسرشدند . 
این هفته متاسفاله اوزادان شهرما زباد نبودند وی | کر بووتر 

ما خبر نداشتیم خدا کند اطور باشد » و کمبود لوزاددراین‌هنت 1 

محصول تنبلی نه ماه پیش همد پری های ما نباشد . 
ام مه بو وم وه وه هه ومی وویپپپو هه 


دا 0 ا 2 ِ 
در روگ وی 
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7 فایبهرام صمیمی ۵| نشجوی‌ هنر ستانه و سیةی 

اک فبول کنید» عشق هم درفرن بیستم رنك‌دنگری بخودگرق. 
است . نظ میرسد که عشق های آتشین و مجنون وار گذشته جای ځور 
را به بك نوع صمیمیت ودوستی عمیق سهرده أست . 

بعبارت دیگر » منطق راهی بعشق باز کرده است . 

اکن فلفه بالا مورد قبولآقا فرار کرفته باشد» فطمۀ آدبی ۶ 
< فربانی درباء بااردکهءمبق‌وخوب نوشته شده امامتعلقبه‌فرن گذشته‌است. 

سوز و کدازهای «لامارتینی» با «مجنونی» زبادمورد علاقه مردمی 
که دنبال نان و آب میدوند نیست .نا عقیده شما چه باشد . 


7 فای‌علی با باچاهی بوشهر ۲فایحدام لدین‌حاتریزاده 


از اشمارارسالی‌شمایمات‌مفصل هم شم «دختردهانی؟ وهم‌ثعر 
بودن تتوانستیم استفاده کنيم . «سابه‌هاء‌دارای معمون جالب‌ونازمو 
لطفا از آن شیرین‌ها , تاژه‌ها ‏ شیریتی‌بود .. 


مختصرها مرحمت فرمائید . تکنه‌سنجی‌های شما هم‌فاببل 
تحسی‌است اما پیداست که‌سلت‌تازه 


کاری تتوانسته اید مقصودنان‌را لیف 


تر» روان نر » فصیی‌تربیان کنید, 


بنظر‌ها | کردر این قسمت بیشتر 
ا ...| دقت کنیدترقی شمانا کهانی وسیع 
درا گذشتگان هفته گذشته ا 


آقای سروان خان باباعبدی » 
آفای محمود کیلانشاه؛ آفایمح‌د 
حسن ادر خالی - آفای سید تفی 
خدامی تژاد ۰ بانو فاه اسلامی 
خوانساری ۰ آفای محمد هاشم 
کوچطفہانی , آفای غلامرضا سهی 
(مجدالکتاب) » سیدحسین اعتمادی 


E 


دانش آموز این هفته ہے 
دوشیزه‌شپین سلطانیه‌است که بامعدل 
۷ر۱۸ شا کر داول سال پنجمدبتان 
عات اتخاب 


سادات تبر یی وای مر رار اله 


اخوبان ؛ بائو فرخنده آل احمد :۱ 
آفای محمود عبداله زاده , آقای | سروش ات2 
حاج»حمد جمفر لا کچی , آقای 
علیقلی لى » بانو عصمت ارجمند» 
#فای حاح رتا » مرخ ؛ بانوبهجت 
آلملوك نیلی » بانوربابه منصورشاهی» 
بانو پیامی شبستری (١‏ آقای حبیب 
[اله طالفانی » بائو ربابه مستوفی 
الممالکی , آفای پرویز کیاش ؛ 
هادی » بانو 


آفای سید عبداله مي 
حاجیه منور رسولی » 
اسداله شیشه‌چی » آفای عبدالکرم 
واثق . آفای احمد حسینیان تبرالم, 
آفای حاج ءا 


فای مهئدس 


افشار ؛ بالو 


اوزهراز کرام 


رئوف 


خواعند داد .اميد واریم باین ترئیب رابطه معنوی ما باخوانند گان ارجمنده جله پش 


1 ویتوانیم دررفع نگر انی‌های بهداشتی آنان فدم «ژتری بردارهم . 


ا ن 
آقای علی ع-پ تهران 
اولا روزهای کاربعنی [یام‌هفته 
سیر نخورید که در انظار خیلی 
بات واشخاس خیلی ازبوی آن 
,رمث میشوند-تانیا | کرانفافاخدای 
زوا استه جنین‌اتفافی افتاد بعدازغنا 
وهانتان‌راخوب باخمیر‌دندان مسواك 
زیه‌ويك تووه هممیل کنید وبك 
آامی عتا با کلررفیل دردهاتان 
۱ تگاهدار ید 
آقای ا<مد.س.اصفهان 
احتمال قوی‌دارد که‌عارشه قلبی 
“ داشته باش حتما قلیتان را نرد 
A‏ قلب‌معاینه کند. 
فعلا هم چای پررنک وفووه 
میل تکنید ورزشهای‌سنگین‌دوند گی 
و دوچرخه سواری هم تکنید ادویه 
نوی مثل‌فلقل - فلفل‌سبز و خردل 
همسل‌نکنید. 
۱ آفای اسداله.ش. نهر ان 
سوزاك بادی در طب نداردم 
" بلکه بقول شما باد سورالوبقول ما 
عوارش رمائیسمی سوزاك هست که 
بامعالجات سوزاکی خوب میشود 
-امادرهر حال تايزشك بشما اجازه 
اده است عروسی تکنید که‌درفیر 


/ ایور خرالدنیاوالاخره‌خواهید 


ا 
دیز گیتی.ج تهران 


اين فم ریزش موهای سر 


ازروز چمعه تا پنجشنبه 


: ۱۲ مهر ماه 
متولدین فر ردن‌ماه 


انگیزاست . 
متولدین اردیبهشت‌ماه 


Die بح‎ 


شماره ۳۱۲ 


۲ دی نودوپني ازسلامت‌کامل 
س توردار هستند ۷ مسافر تهایتان 
رت دوس دررو زجمعه... 
تور سدشنبه روزعشی‌واخبار هیچان 


دی اودرهست‌سامتشان امین 


خانمها دبده‌میشودا گر ازتر کیبات 
آهنو کسیوم ورنتامی طو ۲ استفاده 
اانید-کمر بند تنک نبندبد-ببوست 
مزاج نداشته باشید- بیخوابی نکشید 
وبالاخره‌بالش زیر سرتان تگذارید 
و هفته‌ای بکبار بیشتر سبرتان را 
نشوئیدرقع ناراحتی‌شما خواهدشد . 
ار تهران آقای فرخ‌زاد -۵ 


نوشته‌اند که سه مر تبه بحصبه 


EE‏ الیته در 


اپ مفاله,هداشتی آفای وک 


3 ۱ 1 
ر رو سیهای درهمین صفحه 


د ان ارج د مساد 


ن 


ازپیش توسعه باید 


مج رم رصم رصن 
مبلا شده اند و خالا شبها بخصوس 
نمیئواشه خودشان را نگاه دارند . 

آقای فرخ زاد اولاحسبه‌های 
مکرر شما یکی تبغوئید بوده - 
دیکری پاراتیفوئید های 6:84 
وافام دنر - انیابرای باران‌شب 
قس‌صهای بلادل ( 01161861ظ) 
ووبتامین 8 قوی مفید است -از بعد 


بائوان ریجانه و مرجانه - آهران از مامی پرسند : 
2 چرا مردان قورباغه‌ای دارم , وزنان فورباغه‌ای ندارم ...> 

اولا وقتی نامه‌نان را خوانديم و اسامی مستعارتان را دیدیم بیاد 
کتاب امیر ارساان وریحانه ومرجانه جادو افتادیم . 

ثانا زنان قورباغه‌ای فراوان دادیم » منتهی توی آب کمتر می- 
روند. والیته قور باغه نوحاتین‌است.روزها سری به‌اسلامبول ولاله‌زار بزنید 
تا زنان قور اغه‌ای را داخل خمره‌ها مااحظه فرمائید وصلوات بفرستیدا 

۲ قای محمود بت شکن - شیر از از ما میبرسند: «راست 


" است که کچل‌ها خوش شانس‌تر از مودارها هستند ٩‏ 


بله ... کا کوجان » بزر کترین شانس کچل‌ها این است که پول 


سلمانی نمدهندا 


آقای بچه جنوب شهر - تهران از ما مبهرسند؛ جرا 
جلوب شهری‌ها بیش از شمال شهری‌ها بجه دارند ٩‏ 
برای ایشکه جنوب شهر » ردك ایستگاه راه آهن است.وچون 


لکومونیوها شب‌ونسف شب سوت می 
ای آقا دامته صحبت بکجاها کشید ؟ 


Rai 


است. درروزهای آخر‌هفتهمعاملات 
ومسافرت برایشان فایده‌دارد . روز 
چهار شنبه بهترین روز هنته تان 
ات 
متو لدیں خر دادماه 
صدی نودوهفت ازسلامت‌کامل 
برخوردار خواهند برد. همه‌روزهای 
هفته بجز جمعه ر دوشنبه مسافرت 
و معامله برایشان خوب است ولی 
هفته خوبی برای عشق نیست. 
متو لدین تیرماه 
E:‏ اودوچهارسلامت خواهند 
بود . ازدواج دزایین هفثه بخصوس 
روز سه‌شنبه میمون است. معاملات 
روزهای زوج هذته بیشتر برایان 
تن بارد: 


کشند : مردم را بیخواب هی کنند... 


متو لدلن مر دادماه 

صدی نودوهشت-لامت خواهند 
بود . روزدوشنبه وپنجذنبه بهترین 
روزهفته برای مسافرت است . روز 
چپار شثبه معاملات بی‌ذرر خواهد 
بود . 
متو لدان دهر یورماه 

اکر کسی کسالنی پیدااکرده 
استثنائی‌است. روز مکشنبه و جمعه 
روز خوش متولدین شهر بورماه‌است 
| گرخیال مسافرت دازید» روزهای 
آخر‌هفته افع تراست. 
متولدین مهرماه 

سدی نود و چهار سلامتتان 
تأمین است ۰ روز چهار شنبه روز 
خوبی برای ازدواج این دسته‌نیست. 


از مدازظیی بیمدچای‌وهندوانه‌هم‌میل 
تکنید - موق خواب هم بپېلو 
بخوابید . 
دوشیزہ بروین ۔ ف 

ازهمدان ازچاقی‌هغرط شکایت 
کا ده اس . 

دوشیزه خانم بر نج بعنی پلو - 
کته - جلو وامثال آن اکیدا ميل 
نکنید - لمك وشیرینی خبلی کم 
بخورید - چربی بمقدار متوسظ - 
کوشت برای‌شما عیبی ندارد.ورزش 
"کنید.ورزش‌ورزش مخصوصاسبحها: 
از تهر آن‌دو شیزه مهری-ی 
ازیرآهدتکی استخوانهای میته‌شان 
شکات دارند درصورتیکه | کرکمی 
تقوبت کنند ودرفرم لاس وپیرآهن 
هایشان دقت کنند رفع این نقیصه 


با نو فخری.ز.تهران. 
آقای‌رضا.م. رو جرد 

برجستگیهای بدن-حتی کونه 
وچانه بستکی بطرز و مقدار ترش 
هر موابای بدن دارد- نه‌فقط بر- 
جتکی بلکه بلندقدو کوناه‌فدشدن 
اشخاس‌هم مربوط بطرز کار کردن 
غدد ترشم داخلی‌است. 

دردهای رمائیسمی و مخصوصا 
دردهای مبهم مربوط بییماریهای 
ی یز 
است البته کسروینامین (ب)هم خیلی 
دربروژ وطهور این‌ثبیل دردهاموشر 


است . 


از کرما شاه آقایع ۰ 
مقصوذی 


از نفخ‌معده ودرد معده‌شکایت 
دارند . 

آفای مقصودی‌اولاغذاهای‌مايم 
وسردمیل تکنید الا در فواسل 


ولی بالمکس برایمسافرت ومعاملات 
تجارتی فرخنده است . 
متو لدی ] بانماه 

سدی نودو نه‌سل(مت کامل خواهند 
هاشت,غیر از روز شه » همعروزها 
برای ازدواج فرخنده است. و 
مسافرت متافع زبادی برای آنا 
دارد. 
متو لدیی آذر ماه 

صدی ودوشش سلامت‌خواهند 
بود » مسافر تهایشان درهمه روزهای 
هفته نافع است » ولی روز پنجشنبه 
برای معاملات چندان روز خوبی 
لت . 
متو لدین دیماه 

سدی‌نود و نه سشلامت خواهند 


gamer gl‏ تا 
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Earn 


غذاهای اسلی شبانه روزتان غذای 
دیکری میل‌نکنیدالنا بك آزماش 
لاب‌اتواری‌بکنید ممکن است‌طفیلی 
داشته باشید باضافه با دستور طبیب . 
دوزی سه فرس ۲0098781 با 
١‏ بعد از غذا مل کد _ 
تی کیبات‌نغال 0270026 م 
لفخ‌معده شما عقد است , 
ازملایر آقای ا. ب رگعلیی . 
سوال کرده‌اند جویدن Eî‏ 
مفید است یا هضر . ۱ 
آفای بر کملی‌جودن آدامس ‏ 
از لحاظ نزا کت اجتماعی در انار . 
خوب نیست و ازنقطه نظر,هداشتی 
برای کسانبکه ترشی معده‌قان زب اد 
است مضی است . , 
پئس‌هم| کر بی‌تمك یا کم‌نمك 
باشد چون ویتامین‌ومواد معدنی دارد . 
غذای بیار خوبی است اکل شور 
باشد مضراست وحافئه را کممی‌کند ا 
ازطهران آقای‌نیکو ‏ ۱ 
ازعوارش معدی ودرد استفراغ 
شکایت دارند . 
آقای نیکوهرچهزودترآزمعده , 
واننی‌عشرتان یكعکیررداری بکنيد. | 


شاید حدای‌نخواسته ترشی معده‌تان ‏ 


خیلی زیاد ومقدمه زخم‌معده باشد. ۱ 
البته نتر‌سید اماعکسبی‌داری بکنیده 1 
ازطهران آقای پ ۔ قباسی . 
از ناراحتی اگزما شکاست ‏ 
دار ند 
-بله آفایفیاساین | گزماست _ 
پوماد 128702121 حیلی کم‌بمالید 
اماگوجه فرنگی فلفل شیر کلم 
تخم مرخ مخصوصا گوچه‌قرنگی‌میل . 


با صایون معطر و صابون ‏ 
کو کر دی سابون‌سوبلیمه‌م‌خودنان 
را نشوئید . 


ai Kal E EI EN ES KA E SA 


داشت . روز دوشنبه برای صدی 
هفتادوسه آ نهاروزمو فقیت مالیاست . 
روز چهارشنبه بررای‌از دواج‌تر خنده 
اس 
متو لدین بهمن ماه 

سدی نود وحفت سالم خواهند 
بود ۰ روزجمعا وسه‌شنبه وجهارشنبه . 
بهترین روز برای مسافرت است ۰ 
موفقیت های عشقی متولدین بهمن 
ماه در این هفته زباد تست 
متو لدین اسفندماه 

صدی نود هشت سلامت خواهتد 
بود . غیر از شنبه همه‌روژهای‌هنته 
برای افرت ومام بك ات ۰ 
روزهای آخرهفته بهترین روزبرایۍ 
مسافرت وعناملات انت , 


سفحه ۲۵ 


۱ 

۱ 
۲ 

۰ 


‌ 


فت‌ها پیش در جع 


ان ما :وان دوهی :ود بنام 
ت اله خان که برو بچه‌ها اورا 
دک عداهتکردند 

الان ول 
بت دارایآاچنان 


برو ها تارب 
قاقه زشت واندام مهیبی بود که به 
عکس بجر اسامی ابی م ما اسمش 
باتبان اثر 6اا تطبرق میکرد ودر 
راقع هیبت اله ی برد جال 
تالا خان دوعت 


نمیدانم که ان 
که مااادورد رک ی دارای 2 

| ڌا دورب وازشت بود ٩5‏ بدرش 

۳ | ای جنان یاو رااش اتخاب 
کرده بود و با ایکه بعدها بدرور 

أ زهان قافه و الدادش بت تأیدر 

| امش درآ ده ود وآن ظاهروحشت 

نك و وانمی دال » را پیدا 


کرده‌بود . 


بدلیست برای روشن‌شدن‌ذهن 
خوانند کان عزبز شمه‌ای از دیزه 
کار یبای فیافه‌اررا ناجائی که بخاطم 
مانده بنوسم و آئوقت برویم سراصل 

قد این تابب‌هیبت ما » چیزی 
ازدومتر بیشتر لك بود .شهشیر بلا و 
راست نایب هیبت» که‌نوكآن‌همیشه 
عتکاءراه رفتن‌شیاری درزمینا:جاد 
میکرد هیچوفت ازاو جدا لمیشد » 
سبیل های برپشت و سیاهس‌نکتی 
حالتی مردانه بقیاقه درشت و آبله 
کون ابب‌میداد , بجای‌ابروخداوند 
ٍك‌جفت یاچه بز پشمالو برپیشانیشی 
الساق ۱ کرده بود » چشمان درشت 
ازحدقه در آمده‌اش رعب و وحشنی 
دراشخاس بیگانه که بروحیه‌واخلاق 
او آشتائی نداشتند ایجاد مییکرد . 

نا کذنه نماند که این دوست 
خن وزشت صورت‌ما بالمکس‌دارای 
سیر ,تی نیکو وقامی رئوف ومهر بان 
بود که کنتراز اشخاس دیگر می 
توان سراخگرفت . 

شبی ازشبع‌ای زمستانی دوستان 
آهل دل و كرنك منجماء همین 
سر کار نایب هیت کرد دم آآمنه 
بودیم و گل‌ميگفتيم و گل‌مرشنیدیم» 
حر که هرکاری کرده بود و خاطره 
شیربن وتلخی از دوران طفولیت و 
حوایداهت برایانباطخاطردوستان 
و کرمی محفل با آب‌وتاب هرچه 
تمامتن تعریف میکرد و بدیشوسیله 
دوستان دنگر را سرحال میآورد . 

نوبت بدوست سپاهی ها یعنی 
نایب هيبت رسید , لبخندی زد و 
کفت : 

سال ۱۳۱۲ بودوءن‌در آ لموقم 
سال اول داشتکده افسری را می- 
کنراندم . 

شب‌های جمعهرا افس‌نکیبان 
برای‌انجام امور شخسی‌ورفم خستکی 
بك هفته خدمت در دانشکده با 
مرخسی‌میداد که بشہر بیائیم و تجدید 


ڈرال تکنم - 
پس از پایان 
سی وشش ساعت 
مرخصی هر يك 
از دانجوبان با 
خاطرات شیر ین 
عشقی بداشکده 
باز می کشتند و 
تهااکی کهدر آن 
مانه, نه‌خاطره‌ای 
داشت که‌تعر یف 
کند ونهلذت واقب‌از آنچه‌دیگران درك کرده بودنداسیبی برده 
بود وساعتی‌ازعبررا با کلرخیبسر آورده‌بود من بودء چون سداق 
E‏ چنین قیافه خدادادی ! که مرد ها ازش رم میکنند 
کت موفقیتی در عشقبازی سیب چاکر عیشد . کدام بربروی 
, از حان گندته‌ای,دام,شد که دسی‌راباهیولائی‌چون من‌بر آردا 
مخفی نماند که از این بابت هم‌خیلی راج میبردم چه منم 
جوان‌بود؛ وداممیخواست"مثل‌سایر دوستان دانشجویم از آن قماش 
خاطرات داشته باشم. بك روزعصر جمعه حسب المعمول که و 
نها در لالهزار قدم میزدم کم رکش لالهزار که رسیدم احای 
خستک ی کردم ٥‏ استانم » بدیواری تکیه دادم وسیکاری رون 
کردم وسردرجیب افیکر فروبردم ودزدر بای اندیشه مستغر قشدم 
که آخرچرا وروی چه‌حابی هرچه زشتی‌بوده درکار کاه خداوند 
یکجا جع کردند وبمن نفرین شده دادند که امروژ حتی 
پیرزالی هم حاضرشود جواب سلام مرا بدهد ! 
در این‌افکار بودم‌که تاکهان درییاده‌رو روبرو چشهم بزنی 
اقتاددرنبایت زیبائی ووجاعت ۰ موهاک‌طلائی و پر چینو شکنش 
براطراف شاله هایش ربخته بود , سیه های برجسته ولرزااش 
که دراثر ضربان قلب بالا ویائین میجست دل ازعارف و عاعی 
میربود . اندام پلئد و خوش تراڈش طعنه برسرو میزد . 
در اننوفت متوجه تدم که شمان تاف رعادی اكش 


ازمن بر لمندارد. 


باخیره ی‌عجیبی بءن‌دوخته شده و احظه ایج 
آزدیدن آن‌فرشته‌زیبا کهچنی با اشتیاق »را »و كرست 
ر رخوت‌وستیعجیبی بمن‌دست داد؛بدنم بسختی بلرزهافتاده بود » 
دندانهام کید شده بود و نف بدشواری ازصینه ام بالا ماهد » 
عرق سردی‌بدلم را فا گرفته بود . 
رلك » همچنان استاده بود و خیره به‌ن‌نگاه میکزد » کاه 
دید کاش‌را بسورتم میدوخت وزمانی بآهستگی بقد وبالایم نگاه 
جرد ۰ 
چند مر‌تبه تصمیم گرفتم بآطرف خیابان بروم و با او 
سر‌صحیت‌را باز کنم ولی مثل اشکممرا بزمین‌میخکوب کرده 
باشند قدرت حر کت از هن سلب شده بود . 
بقیه درصفحه 4۰ 


کعبه و تخانه 


ان شعر که در جشن گسدشة 
مجلة روشذفکر توسط هنرهندمحبوب 
آقای گلنراقی خوانده شده است » 
بحواهش عده ای از خوانندگان 
ارجمند دراین صفحه جاپ میشود. 


تا کی یه تمنای وصال تو سکانه 
آی قبر غمت را دل ءشاق نشانه 


اشکم‌شود ازہرم زه چون سیل‌روانه 
خواهدی رآ بد غم‌هجرآن نو بانه؟ 
جمعی بتوم‌شفول و توغایپ‌زمیانه 


رفنم بدز صومعة ژاهد و عاید دیذم هما را پیش‌رخت‌راا کم رساجد | 
دریکده رهبانو درصومعه زاهد که‌معتکف دیرو که سا کن‌مسجد 
یعنی که ترامی‌طایم خانه‌ب‌خانه 


زاهد,سوی مسجدومن‌جانب خهار 
من‌بارطلب میکنم اوجاوه که بار 
آوخانه همی‌خواهد ومن‌سصاحب‌خانه 


آنرو ز که رفتند حربفان پی‌ه ر کار 
حاحی بەر کمبهو من‌طالب ویدار 


۱ هردر که‌زد‌صاحب آن خانهتوتی‌تو هرجاکه شدم بر توکاشانه توئی‌او 
1 در میکده ودیر که جانانه توئی‌تو مقصود مناز کمبهو بتخانه توئی‌تو 


مقصود توئی » کعبهو بتخانهبرانه 
عافل بقوا نی خرد راه تو پوبد دیوانه رون اژ هعه‌اسرار نوجوید 
تاغنچه نشکنتا این باغ که بويد ہر کس بزبالی‌سفت ومدح‌تو/گوید 
1 بلبل پنوا خوانیو فعری بترانه 
| ببلیچمن‌آن کل رخارعیان‌دید پروانه درآ تش‌شدو ادرارنبان‌دید 
عار فصنت اتو درپیروجوان‌دید معن ی مەجا عکسرت بارترآن‌دید 
1 دیوانه منممن که روم‌خاه بخانه 
بجاده بهانی کهدلش پر زغم‌نت .. هرچند که‌عاسی‌است زخیل حرم ست 
سنوی از عاطفت دعبدم تلت تقمیر وکناهش بامید کرم تست 
یعنی که گنه‌ر یه از ین تست بهانه ! 


بکذار بکوی 


OEE 


۱ سید پائیم وشم خانه نداریم 
xasma‏ 


اله تر پاگوشة بزم نوسری زیر بر آدیم 

E‏ ز کوی تودریدیم نا قصه بیداد تو برهر گذراری 

۱ و لپا توآهته‌خریدیم نا ماه به بینیم و ترا در نظر آریم 

e‏ ازتو کهآغوش کشائیم؟ با دامن لطف تو که‌دستی‌بدر آرم 
کر لو که پرسیئه یگیم دبرینه مراد دل دیوانه بږادب رم 

۱ شم کبودت به‌تگاهی بنوازد چون آذر مدثاف نبازد اس 

را بسر ار 


راه 
اکر بابات زعشق‌ما غمینه 
کلزردی بنه درروی‌سینه 
اکر باعشی‌ما ناموربون لیست 
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ترأنه‌هائی برای خزان 
جز تو - ای ابر 1- 
جه؟سی» بخاطر پر کندی گاها » 
خواهد گر بت ؟ 
« ژاپنی » 


۰ یت 
اگر بهجنگل بگر ازیم ۰ محبوب؛و! 
درختها » مار | بشهان نجواهند کرد. ۱ 


پالیز است ۱۰ 
« مکزیکی » ۳ 
4 


برع مه رم سنجمه روز هن کبک رک 66 زک رک زک زگ و 


۲ 
)1 
۷ 
آیاثرا » که دراین‌غروب با لیزی) ۱ 
بلرمیر دی - در بهاران ‏ هدراه 8 
لها بازخواهم بافت 1 
« فرانوی » 


NO 
! خدایا‎ ٩ مر پالیزغم لوشه‎ 
! که یی ازعفران بوشه. خدایا‎ 
» جین‌ها زرد وطلهازرد. گولی‎ 
! که آیتی زعفران بوشه. خدایا‎ 


« ایرالی 


هموارء خطا کردن ودر باطن بمقاید 
خودایمان داشتن! 


این‌است حقینت وجود ادان. 


هراربار » در هز ارجاده 


«كيم وال » هنر پيلك زیبای فيلم «پيك * 
ليك » معروف حضورتان هت ۰ اما » شاید 
نداد که این ستارة جذاب وهترمند » شاءر 
باذوفی نیزهت ۰ بطوریکه خود کیم نو اله 


میگوید : شاعری را ازده سالگی شروع کرده 
و بخاطر پسرهمایه شهر گفته است 1 
« كيم نوالده تدمیم‌دارد کتاب اشعارش | 


را منتثر کند ۰ برای شما شعر زیبالی از این | 
۰ ط 
م 


ستارة زببا ترجمه کرده‌ام ۰ 


هنگامی که در خاموشی وظلمت می اکر بستم 
تو در روشنائی جلوه کردی 
ومن سنکین‌ترین دروازه های جهان را بروی تو کشودم 
وابعان ازدست رفتة خودرا بازنافتم : 
2 


اکنون زمان آشتی درباها و صخره ها فرارسیده است ۰ 
من باتو ازنخستین روزخلفت زمین آشتی کرده!م . 
با کمات لقره‌ای برپیشالی آسبان ها می‌نوسم : 
«ترا , درست میدارم » ! 

3 
هزاربار» درهزارجاده , عطر نجواهای من دروجود توپیچید. 
اکنون ؛ دران سرزمین برهثه » 
ی درد ها را بردل تحمل میکلم . 
بگذار » مکباردیگر ؛ درك جادث دیگر 

تدل از مجلة «سنسیش ۲ 


SSNS SE‏ یز 


دبال لبوظه ای که 
این طوفان بودم:ناایشکه‌امشب‌سدای 
تبری بگوشم رسیده اول خیال‌می- 
کزدم که این تیرمر بوط بشکاراست 
اما دیدم پشت‌شد بداشت, همان بك 
رخالی‌شد . .. بمدهم دیدم ساعتی 
که هرب از قابقرنی روی درب 
بر مک تی کشت واز توخبری‌نشد. 
حدسی‌ترانم پدا شد؛ بلند دم 
قایق موتوری بجتجوی نو افتادم ؛ 
حلسم درست بود خوشیختالهتوفقط 
زځمی شده بودی ۰۰۰ 
_ پی‌آن بادداشتها ؟... 
_ بادداشت ۰ 
کی از آن بادداشتهای ماشین 
شده را از جیبم درآوردم با نوشته 
نمهکاره آن که نوی مأشین تحرین 
او بود تطبیق کردم حروفتی یا هم 
یکل نبود یکی برایم نقطه ابهاءی 
؛مانده بوده مارك باه ماهرانه‌ای 
بوشن من نیت بدکش روبرت 
دامن میزد بااصاب‌من بازی‌میکرد 
مبخواست من با کشتنداکتی روبرت 
بزندان بیفتم , وخودش ورب باون 
مزاحردر کتارهمزند کی کنندوشاید 
ہم برای حنظ ظاهر هفته‌ای بتکبار 
بدیدن من درزندان ببابند ویعدبر بش 
من بخندند... اما وقتی تری وجین 
من بای شد کهتتوانم د کتر روبرت 
را یکشم » وقتی مارك خاطن‌جمع شد 
که من آدمی یستم که کی رایکشم 
نفته‌اشراتفییرداد وآن‌ثب‌مراهدف 
کلوله قرارداد . 
بلندشدم بدوق این که حرفی 
بزلم» دست د کتر روبرت را فشر دم » 
چند لحظه همانطور دست ار توی 
دستم بود» بعد از خان؛ او بیرءن 
آمدم با فایق پاروئی رورت 
خود را باحل رساندم » هنوز 
الاق خواب ,روشن بود , آهسته از 
دروآرد شدم. ازاطاف مجاور صدای 
مارك وریا راکه نوی اطاق خواب 
حرف میزددد»میننبدم,درمیان 
جبله‌های عشق آمیز و خنده ها و 
عابعان » ازمن » از ماجرای 
ن شب » ازث‌های فردایشان با | 
1 هم حرف میژدند » ربکازس بئیست 
شدن من در تردید بود, مارك باو 


مخصوصا بانفنك‌دودیین 
" دار خودش اورا هدف فرار دادم که 
یرم پخطا برود... بقر شکهآن‌تیر 
او را زخمی کرده باشد , جزر 
ومددریا اورا طممه امواح میکند . 
باننشکه خودم .. . فقط مارك 
بابفنك من آشنائی نداشت. قلق‌آن 
دستتی لبود » نمیدانت باآن‌فاسله 
ای که من ناساحل داشتم ار قلم 
راشانه کیری کند, کاوله‌چندسانتی 
۱ متریائین ی 
چفدر خوبست, آدم بقلق نفنگ یکه 
بات تی اندازی میکنه 
دأشته‌باشد, اچغدرخوبست آدم ننشکی 
را بشناسد,چقدر خوبست آدم زرا 
هم بشناسده دوستشرا هم بشناسد » 
من تفتگم را خوب می‌تناختم » در 


صفحه ۲۲ 


۳ 


آن لحظه زنم وببترین دوستم راهم 


1 ۰ انان ائم وفف بود5۳ه دست 
کذف اسر اواذناگی کر زض اش دقن 
ورتورهرزل مدشه تاک ورن نیک زوک تیر مت 

دانش.ه <> a‏ 2 : 
e‏ میکنه بالا ی وا ی هواک کەوسل‌شاراوبوده «قداری 
بارء ان انسان ماقيل تاريخ مطالعه برک خت کیده وفیل شده درخت 
و د که رختخوابش بشمار میرفاه و دو 
اس کنر وی سر ها 
E‏ 1 2 و میشده و دانتمندان اظ 
ات رب ابن تر نیب ف یه تکاءل‌داروین موی یی ار 
وحلفه‌منقوده اوبطور کی از مین دادهاند که در موقع حمله و هجوم 
ده حیوانات بزرله وعظیم الجثه که جد 
رود ی ر انان بازای مقاومت در برابر آنها 
بود که بین‌آنسان‌ومیمون ,حدفاصلی : 
وحود دارد "که شناخته شده است نداشته ازتری دراین حفر»هامخفی 
ویحلفه مفقوده معروف است . واین 
موجود حدفاعل؛ عمرش خی زیاد 
بيست وب صاز جندمیلیون سل پیش 
زندگی امب کرات . در حالیکه 
انان کف شده » دوازده ءبلیون 
سال فبل‌زند کی ميکر ده ادت. 
نان آمرمادی ما 
رار دادن که این‌انانماقیل تریت» 
روی دو ای خود راه م رقته» ول 
بدتشس پوشیده آزموهای بلند ر بشم 
بوده ات . دندانه ای الم انان 
دوازده میلیون سال یل نشان‌میدهد 
که وی‌هم علف خوار و ہم کوشت 
خوار بوده‌است ۰ . 

بدتبال این اظهار نظر این‌مستّله 
عنوان‌شد که این ان-ان‌چه‌حیوانانی‌را 
شکارمیکردوومایل شکازش چه بوده 
اسرد 

برای جوایکوئی باین مزال 
دانهمدان آمریکائی دستور دادند 
که دوباره درهعدن کاوش‌شرو عشود 
شابد چیزهاای باز کف شود که 
بتواند موضوع راروشن اند» 

»مد تیان دو پارهدست بکار :د ند » 
و اطراف محوطه‌ای را که ا-:خوان 
ها درآنجا دآشده بوده حفر کردند 
ویس از دوهفته فعالیت, با ناروبایای 
وسابل ژندکی انان ما قبل تاربخ 
۳ پیدا کردد. 

آنجا غاری بود که جداعل(ی 
مادرآن زندکی میکردو این ۶ار 
اطاق منحصر بقرد يك خانوادهبوده 


است: 


میشده‌است. 

اسعات کشف‌شده نشان‌میدهد 
که انان دوازده‌ملٍ.ون-ال قبل 
وارای جنان قدرت و توانائی بوده 
که باشیر و پلنگ و حتی‌فیل ھی 
توانسته تبود کند و آنا را از بای 
در آورد. ناخنهای او بقدری بلند و 
محکم بوده که باسالی میتوااسته 
پوست درد کان را بشکافد. انان 
دوازده‌میلیون مال قبل دارای جس 
ذائقه بیار ضعیفی بوده و هرغذائی 
رابدون توجه بطعم و مزه‌آن می- 
خورده است . تر کیبات شیمیالی 
استخوانها تان میدهد که انان 
مزبور حتی از خوردن استخران و 
خن کرم ابانداشته‌است. 

حس بورائی جد اعلای بشر 
ببت‌از امروز بوده و غالیا خطر را 
از بوئیدن اکان کرد ہا 

درت دندانباش خیلی زباد 
بوده بقسمی که مینوانته نار کیل 
را باآن خردکند. کلفتی استخوان 
جهجمه اش بحدی بوده که غالبا 
با چند ضربهٌ سر دشمن را از وای 
دره‌ی آورده است . 

مطالعات داندمندان ششان‌می 
دهد که در درازده ملیون سال پیش 
هنوز ایده و فکر شکیل خانواده 
در مغز جد اغلای ما رسوخ نکرده 


تيه اط ی شن‌میداد که‌جد 


شناخته بودم . 
آهسته با نلیه‌ام رفتم , نفتگم 
را برداشتم » وقتی دراطاق خواب‌را 
باز کردم ؛ متوجه ورود من‌نشدند ؛ 
درآن لحظه‌در آغوش‌هم بوجوده‌ردی 
را که خیال میکردند » قربانی عشق 
آلوده آنپا شده‌است ازیادبرده‌بودند 
پشت مارك بطرف من بود از بشت 
قلب اورا نتانه کرفتم » دراین‌فاعاة 
کم تفتکم انحرافی نداشت, کرحم 
فاصله‌ام زیاد بود. اکر هم مارلد 
بر میبکشت وچشم نوی چشم من‌می- 
ادات بزه انکشتم باندرت نام 
روی ماشه فتارمیآ ورد در آن لحظه 
دیگر من آن آدم جبون و ترسو 
برد » بلکه همه ترسهايم بکباره 
ثروریخت. ِ 


و ارو ماده آژهم حدا زا 
کرده‌اد وغالبار ها به 
زده و از آنبا کم دل 
وبا ایتک آنها رایرا 
س رقت ک رده و به ۶ارخودمی بر دلدوبعد 
از خانمه‌کار بانبایت برحمی آنبارا 
ببرون هی کر دئد. بیچاره جداعلای 


ازوضح 


مادری ما جور بوده 
پرستی ونامین احتیاجات بچه.حرام 
زاده‌اش رایه‌هده بکیرد . اانه رد 
احاسات عشقی‌نداشته وغر بزه جنسی 
برای او از هرحیث بك احسای‌زود 
کذر شهوانی بوده است . 

ماده‌ها از نن‌ها همیشه وحشت 


واشته اند و این وحشت ففط باین 
خاطر بوده که‌بار ژند کی بچه ها 
,دوش آنهاهوار میشده وو .ال کردن 
برای آنها بوده است » پدرهانسیت 
به ترزندان خود اعتنائی نداشته اند 
رلی در تماء‌مدت عراز اذبت وآزار 
و کشتن آنها خودداری می کردند. 

جن اعلای مادری ما برخلاف 
جد دری ترجح میداده بالای‌درخت 
های مر تفع آتیانه بازد زیر ا این 
نقاط از کزند حیوانات دزنده‌یشتن 
در امان بوده و بجه 1ا خورالد 
درند کان تمیشده ادت . 

عجیب ترین انیجه‌ای که از 
"کشف اسکلت دوازده نون سال قبل 
بذست آمده اینستکه از لحاظ جثه 


«وفدرت وزور انان ذ کور با انات 


تفاوت قاحش نداشته اند و جنس 
لملیف دوازده ملیون سال قبل‌بخوی 
میتوانتهیك نرء‌شیر را «ناك اوت» 
"کند و از یا در آورد. 

دندانهاو چنکالعلیا مخدرات 
آنروز بمرانب نیز ترو سخت‌تر از 
عالیجناب‌ها بود وقدرت دو و جت 
وخیزشان دز ,شش بوده‌است . 
یکی ازدانه‌منداناءلام کرده 


و .۰ یی 
و EÊ‏ ا بان دار ترا 
سس 


شکارو جستجوی‌غذا بر وند اطفالخو 
رد 


ن‌لله !شىء انروما | 
این <یوانات لت جن کوپال 


2 جود دمعي خوردن,ل 

دو وعده غذایمجانی, از 8 

ادان مادەدر تماد رشان بر ار 
4 


بهیرحال با کشف انان مافیل 
تاربخ این تباج بدت آمد‌اسی ز ۱ 


و 


۱-برخلافادءایزمینخاسان 
یون ال ل کر و 
ده بت انرا ر ا 
آن عود انان؛ جماد وحیوان بان 


نیز و جودداشتهاند. 

۲ انان دوازده میلیون ال 
قبل وسایل شکار و اوازم زند کی 
اولیه را دراختیارداشته وقوه قکری. 
اش زباد بوده است . 

۳- فرضیه تکاسل داروین و 
حلفه مفقوده باطل میشود. ۱ 
٤‏ کځورهای اروپائدر ۱۲ 
مہلیون۔ ال بل » زیرآب تبردمالد. ٠‏ 

داشمندان هم اکنون تلاش _ ۰ 
میکنند نادرناحیه از توسکان انالا 1 
به کشفیات دیگری‌نایل شوند 2 
ازروی اسرار زند کی بعر دوازده ۰ 
میلیون سال قبل بردارند. 1 


شماره۳۹۲ 


دزا بوفامو فا 


معروف است » دوتائی میان‌جمع باز 
میگردند وجغت گیںی میکنند . 
" اما کاہ وفتها در موفع انتخاب 
سر رفایع تاث‌انگیزی رخ‌میدهد 
بان ترتیب که بضی موأقع نری 
وی ماده‌ای میرود که مورد قبول 
واشخاب ماده فرار نمیگیرد بلسکه 
ماده بدتگری دل می‌بندد و در این 
رت غم انگیز تریین واقعه عشقی 
روی هید هد < 

نری که مورد بی مهری قرار 
کرفته نخست‌عبانی میشودو بارقیب 
بسارزه میپردازد › آماازآنجا که‌از 
مرف معشوقه پختیبالی نمیشودوشاید 
بقلت آبن فک رکه پس ازپیروزی‌بر 
رقیب نبز بر‌معشوقه دست نخواهد 
یافت بزودی میدان مبارزه را خالی 
میکند ومیکریزد . (این‌تنهاصورتی 
است که یکی ازبوقلمونبا در جنك 
فرار میکند.) 

پس آزاینفراربوقلمونشکست 
خورده از لانه عمومی دور میشود و 
مدنها تنها و آراره میمانده ر بهیع 
قیمتی بدیتگران نژدیك نمیشود . 
وبیارانناق افتاده که برقلونبای 
نری که موردیسند معشوقه قرار 
نگرفته‌اند خود کشی کر ده‌اند.خود- 
کش ی آنهابانسورت است که‌ازصرف 
غذا خود داری «یکنشد و چند روز 
کرسته وب ی آب میمانند نا بالاخره 
از پادرافتاده و بمیر ند. 
خانم‌های‌خانه‌دار 
بوقلمون ماده بك خانم کال 
_ خانهدار واسلیقه است. از وقتی که 
پوقلمون ماده ازدواج کرده تنها 


مامد وش 
معاره تادر۔ خان ایک 
۱ وم رفک زا 


کارش ار تیب لاله وجم‌وجور کرون 
شوهری میباشد ژیرا حمانقدر که 
بوفله‌ون ماده متواضع .سر براه‌وخانه 
دارو بیسرو صدااست نها ماجراجو 
احمق و بر مدعا میباشند . بقول 
تویکفان» طیور شنای مشهوراسپانیا 
اکر بوقلمونهای نرمیتوانتندحرق 
بز ند در مام ساعات روز وشب يك 
دیز رباد میزدند که: ما زیباترین 
مخلوق خداهستم, ما زییائی مطاق 
اما ماده ها هیچگونه زباده ۰ 
کوئیوغرور بیجوت ندارندوسرشان 
بکارشان کرم است وهیچوقت دیده 
ننده که دوبوقلمون ماده که با هم 
همابه‌اند دعوا و کتك کاری کنندو 
تثها جنس لطیقی در دنیاهستند که 
نه پر کوئی میکنند ونه ادعاوزبان 
درازی دارند . 
احمتهای بیماطفه 
بوقلم‌ونهاعءوما احق وبیشعور 
عستند » کله کوچك آنا کواه 
صادقی‌بر کند ذهنی و پیشموریشان 
میباشد. 
این موجودات زشت‌روودبلاق 
که ,طرز مشحکی‌راءمیروندحافظه 
بسیار ضعیفی دارند بطورنکه اکر 
بوقلمونی را از جمعی که سالها در 
آن بسر برده‌صدمتردور تر رها کنند 
بهیچوجه نمیتواند آنجا را دوباره 
پیدا کند وباز گردد . 
دید چشمان بوقلمون بيار کم 
است وفاصله‌ای‌را که میتواندتشخیص 
پدهد از پنح‌متر نجاوزنمیکند. این 
موجودات خرف بجه‌هابشان‌رابزودی 


فراموشمیکنند 
بطوربکه حر بوقلمون فقط یکهنته 


بوزادهایشان را پرستاری کرده و 
سپس آها را رها مینمایند . 


گر بك بوفلمون مثلابخواهد 
برای خوردن غذا که در۱۰ متری 
او گذاشته شده حر کت کندممکن 
است که سراسر حياط امجوطه‌را 
دور بزند وچندبار دورخودش بگردد 
وبلاخره پس از ملی ۷۰- ۸۰ متر 
بان نقطه بررسد. 
پر نده‌ای که آ هو و سنك و 
همه چیز دا میجورد , 
تیه إن پر ند اکان بکیدیتکر 
از دلائل حمافت و بیشموری ایشان 
است چون بوفلءونها خودشان‌همنمی 
دانند چه میخورند وچه‌باید,خورند 
در حالیکه | کثر پر ند اکان در امورو 
غذاهای مختلف حساسیت دارند وبه 
<موس از خوردن غذاهائی که‌مضر 
ولاراحت کننده‌است - می‌پرهیز ند. 
اما برای بوقلمون وفنی که 
"گرسته است هیچ رق ندارد که 
ریزه‌های سنك‌را ببلعد باتکه‌پاره‌های 
فلزات را فروبدهد حتی دده شده 
که بوقلمون کهنه یاره پارچه‌ها, 
خرده‌های چوب و شن و لاشەه_ ای 
کندیده و یالاخره هرچیزدیکی را 
در دسترس باشدمیخوردواین‌آمی 
برای تربیت کنند کان این پر نده‌ها 
مشکل بزرکی فراهم نموده زیرا 
کش بوقلمونهابعلت‌هرزه‌خورا کی- 
های عجیب بیمار شده و کاه دسته 
جممی‌هسموم‌میشوند . 
تنیا خوضختی این موجود 
شاد دراین است که برای اوغذاچیز 
متحص ومعیثی وجود ندارد و این 
تی تیب | کر بوقلمون‌را در هر کجا 
رهااکنند ازگرستکی تخواهد مرد 
و باساتی معده‌اشی را پن خواهد 
رد 
در ميان نوژادان گدچشل ها ؛ 
پر-توها» بلیل‌ها بك احسان حم 
خولی و برادری و خواهری وجود 
دارد بطوری که تا موفعیکه آنها در 
ربك لانه بسن میپر‌ند سعی هیکنفد 
بهمدیگر رت کی کرده وبکمك 
هم‌بشتابند وبالاخره بکنوع از دیکی 
احسای میکنند . 
اما در ميان نوزادان بوقلءون 
مطلقاً چنین احساسانی وجود ندارد 
بلکه بسیار شده‌است که در لانه‌ای 
که چند وزاد بوفلمون زند کی 
میکنند خواءر وبرادر مکی رادسته 
جممی کشته و بعنوان غذا صرف 
فرموده‌اند . 
تاج بوقلمون 
ناج سرخ‌رنگی که باندازه 
دوسانتیمتر طول‌داشته وبربالای‌بینی 
بوقلمون قرار کرفته‌است ازه‌همترین 
اعضای این موجود است . بوقلمرن 
از این تاج بعناوین مختلفه استفاده 
میکند . تاج عضوحس بویالی » 
نمودار خشم و غضب و کرفتتکی 
حیوان و بالاخره عطوی است که 
و وسردی هوا را بوسیله آن 
احاس میکند اکر تاج بوئلمون‌را 
ازربشه تعلع کنیم مطلقا خونیاز آن 
خارج نمیشود ولی بوفلمون بی‌ئاج 
موجود بدیختی است که نبیتواند 


مستغیم راه برود بلکه بچپ وراست 
منحرن شده وتلوتلو خوران ف دم 
برهیدارد . 

( این تاج نقش سبیل کربه 
را بازی‌میکند بعلوریکه اا 
کی یم لمیتواند روی تینه 
ودیوار باريك راه برود ۰ ) 

شدیدتر ین بو هارا استشمام نمی 


اکن واز برودت و کی هوا نیز 
چیزی در نخواهد اؤ چنانکه‌درده 
شده ییاز قطع تاح‌بوقلمون عدتها 
در آفتاب داغ بير کت مانده و 
بآ نقدر درسرما وبوران بس‌بردهتا 
ازبین رفته‌است. 

بر نده یاحیواد؟ 

آبا میدانستید که بوقلمون با" 

ابنهمه پر های رنگارنگه که هر 
لحظه شکل رطرحی دیک دازدنمی 
تواند حتی چند متر پرواز کند؟ 
اینم-ئله باعت اشکالی دردسته بندی 
این موجود شده است زیرا حیوان 
شناسان تمیدانند بوقلمون‌را بایددر 
جزء پرند گان دسته پندی کرد وبا 
بحساب‌جیوانات موب داشت. ولی 
فا واه ای بر ای 


رنکین‌بوقلمون‌راجزو پرند کان‌حساب 
7 ن 


پر بوقلمون جز بار سنتگینی 
برای ارچیز دیگر نیست وبپیچوجه 


مورد استفاده‌انی قرارنمیگیرد ممگر 


در موافمیکه بدشمنی حمل میآررد 
جذر بزر گی‌بالای سرخوددیسازد و 
حر ہف را بدین‌وسیله‌میترساند. 

جنس پر ,وقامول طوریاست 
کهحتی‌ازسرمایزجلو گیری‌نمیکند 
وباییجهت این موجود درمقابلسرما 
بسیار ژبون است ودر فصنل زمستان 
عد زیادی از آنها از سرها حاو 
میشوند. 

باین ترتیب باید فت بیچاره 
بوقلبون که فقط برای کثنه شدن‌و 
خورده شدن خلق شده است . 


۱ صاح ساز وبر سوال 
7 ۳ ۰ 
U‏ ۳ 
د لز رمتو 
ردم : حرووای 
ماک اداره :بان و ساره( 
من مارم : ۶ ۵۰۶۵ 
اشن ادارہ FATAL:‏ 
تکعماره ۱۰ رال 


بوشاك مورد بسندح‌خت ر خانمهادر 


جنر ال‌مد 


خیابان سعدی ولاله‌زار - کوچه برأن 
ساعات کار : صبح از۸نا دوازدهو نیم ب بعد ازظهر 
ازچهارو نیم نا دشت و نم 


هثرین وسبله مسافوت 
کیلان‌مشهداست 


صفحه۲۳ 


ر 

7 برو بر که با تهامی‌و اهی بز ندان افتاده بود رهائی یافت ولی لسبت بنا‌زدش لمیله بد گنان شد 
7 واز تهران قرار کرد ۰ درحالیکه ثمیله باك بود ورابطه‌اش بادکتری بنام محمود » برادراله بود . 
ر لعلیه رد بای برویر را دردهکده دورافناده ثرل‌مالج پیدا کرد. ولی وقتی بان دهکدهر سید ند؛پرو رز 
/ بعت حادله مرگ دختری بام زیبا و مجروح کسردن لامزدش رحمت » از ان دهکده رغه بود . 
# رحبت که آنه الیلام بود کمین کید و لمیله راپدام الداغت ولی دکدر محمود بموفع رسید واورالجات 
7 داد ۰ رحت فراری‌شد. میهمانان کدخدا » رحمت و پرویر همگی به ترمانشاه رفنند » و پرویر در 
7 میهما نخا له ای بدنام سکو نت گر بد. رحمت لیز سلاحی برای افتفام از پرویر تهیه کرد» لمیله و دیگران 


خلاصه داستان 


هم درهتل دستون افامت گر ید ند. 


وقتی‌ناهارشان رابب بان رسآنید ند 
E 5‏ محمود كفت 
- با اجازه شماه من‌بشهربافی 
" میروم؛ و برای پیدا کردن ایرویزه 
با پلیس‌سحبت ميکنم. شمامیتوائید 
پمن اعتماد داشته باشید, ودر هتل 
بمانید تابر گزدم! 
یلا رس دوه که رک 
محمود بتثهائی برود ... این‌راوظیته 
خود میدالت کهشخصا بدتبالبر ویز 
برردرآورانیاید. این بود کەدرجواب 
د کنر محمود 
- ماهم بشما میا م| .. 
- هیل شماست . 
دل نمیله » با شدت می طپید» 
١‏ تکاهش بدور دست خیره شده بود. 
برحمت‌میتوادت از ریزش‌آشکهای 
خود جلوکیری کند. داش کرفته 
یود ومثل‌این بود که یك‌ندای‌غیبی 
باو میکوید که ه رکز درکار خود؛ 
توفیق نخواهدیافت,وازاین جتجوی 


خودتیجهای نخواهدگرفت. 


-برویم آفای د کتر! 
بزردی پشهربانی رسیدند. در 
اینجاء وجود د کتر محمود » با اسبو 
رس و عنوانی که‌داشت» خیلی ور 
ومفیدبود. با اهاخیلیاحترام کذاشتند 
و دلیس . شهربانی قول هر کونه 
مساعدنیرا داد و[ نهاراروانه‌ساخت. 
هر دو ساکت بودلد ؛ دکتر 
مجمود بآهشگی انومبیل‌رامیراند. 
دراین وقت نارکهان نمیله بارجشت 
آستین اورا کرفت و کفت: 
- آنجارا تکاه کنید ... آنجا 
را 
زبانتی‌بارای‌جرف‌زدن نداشت, 
و با انکشت کوته خیابان را نان 
ود د کترمحمود» نظری‌باطراف 
خت ورن چیز جااپ : 
ندید با کنجکاوی و 5 
-چه شده است نمیله‌خانم؟.. 
SG‏ اهر 


صفحه ۴۴ 


جهره نداشت, با لکنت زبان کفت: 
- رحمت.. رجمت ا.. 
که جرد 

تمیله نشد, تگاهی آزروی تعجب باو 

انداختو بعه کفت: 
- رحمت اکت 
ثمیله با هیجان فوقالماد‌ای 

جواب‌داد: 
- چطور رحمت رانمشتاسید؟ 

همان جوان دهانی وحشی‌رامیکويم 

که‌میخواست مراخفه کند! 

د کتر محمود «وقتی این‌حرف 
راشنید» نا کیان تکانی سخت‌خورد. 
پاورش تمي آمد که‌این وحثی‌دیوانه 
تواسته باشد از چنکال مامورین 
بگریزد » و بکرمانشاه بياید. فورا 
پای خود را روی ترمز گذاشت» و 
اتومبیل رآدر کوشهای متوقف‌ساخت. 
این توقف پیسروصدا نبودو بر آثر 
کشیده‌شدنلاستيك بروی‌زمین سدالی 
زوزه ماشد بگوش رسید,ءابررین بر 
آثر این صدا » فکر کردند تصادفی 
روی داده با کسی زیر انومییل رفته 
است. یکی از این عابرین رحمت 
بود در حقیغت» ثمیله دچار اشتباه 
نشده ۰ و رحمت را درست شناخته 
بود. 

رحمت هم مانند دیگران : 
توجهش پاتومبیلو سدالی که کرده 
بود جلب شد و _ناکهان قیافه‌های 
آشنائی‌رابنظر آورد. درهمین‌وفت؛ 
در ائومبیل بازشدهبو د کتر محمود 
از آن پیاده شده‌بود. د کنر محمود 
میخواست اودا پیدا کند, و بدست 
پلیس‌بسپارد . رحمت البته از حقه 

اد خبری نداشت,ولی بهر حالمی۔ 

دانست که اکن دیده شود ؛ او را 

خواهند شناخت, وبرایش ایجاد درد 
سری خواهند کرد.این برد کهبلاد 
فاسله در صدد فرار و پنهان شدن 
برآمد. د هر محمود در پیاده رو 
در میان عابرین کنجکار » باطراف 


و ۳ 


نفا می‌انداخت وطولی نکشید که 
از دور دحمت را دید. ولی هنوز 
قدمی بطرف او برنداشته بوږ که 
رحمت بحر اکت در آمد.حالا فهمیده _ 
بود که اوراددده وشناخته اندو ان 
توقف ناآکهانی |نومبیل‌هم‌علت‌دنگری 
جز دیدن اونداشته است. 

د کنر جمعیت را شکافت » و 
بطرف آودوید. رحمت نیز در صدد 
فرار بر آمد ‏ و از پله‌هائی کهببازار 
راء‌داشت؛ بسرعت بالازفت وواردبازار 
کردید . دکتر محمود با قدمهای 
تند ؛ پدنبالاوروان کردید .. 

KE 

پرویز,با بی‌خیالی از پله های 
مافرخانه پائ ن آمد . مسافرخانه. 
دار تگاه خریداری باو انداخت و 
بعد ازروی تملق سلام چرب ونرمی 
کرد و کفت : 

- هثل اشکه خیلی خته 
بودید ؟.. 


له ۱ 


صف اراق نو بت رقص 


جح جح کت جر ۳7| 


ه صبعاله میل ندارید ۲ جرابی بدهد ؛ ر لوج ار را 

-چراا.. . بخودش جلبکند و اا 4 

مسافرخانه‌داریتکی از پیدخدمت بیشتری نما ید ۱ ۱ 
هایش را صدا زد »و نهیه برای جوانی مثل فرب ۲ 
سبحائه را داد وخودش نیزبدنبال جا کر پیدا مو . ۳ 
مافرش روان شد . دای ثورمیزد است اک طالب چه کا ۳ ب 
ومیخواست هرچه زودتر سر واکوشی جمله ا 
آب بدهد »ودر باره این نا شنای با لحن معنی داری ایا 4 ۳ 
مرموز اطلاعائی ب آورد.حرف قبافه پرویز خیره شد E‏ ۲ 
های درشکه‌چی در کوش اوبود . العمل دا دز ۳ 
درشکه‌چی بوی‌آکغته بود که این ا 


حوان‌در کرهالشاه کسی رانمیشناسد» 
و آدمیزاد اسرار آمیزی استو باید 
مواطیش بود . 

پرویز» مس میزی لشت و 
مسافرخانهدار با لجن تملق آمیزی 
كفت : 

۔ اجاز میفر‌مایید خدمت شا 
باشم ... امان از تذهائی 1 

پرویز گرچه ترجیح می داد 
تنها باشد » و اصولا از ریخت‌وفیافه 
مآفرخازهدا خوشش نمی آمد ازروی 
ادب باواجازه نستن داد . در ضمن 
پر ویز هم بنوبه خود میخواست در 
باره کرمانشاه اطلاعاتی کسب کند 
و در بابد آبا موفق به نهیه کاری 
خواهدشد . 

حتاف انار » سرصعت را 
باز کرد و کنت : 

۔ شما از "کجا میآئید ؟ 

پرویزباین سوال‌جوابی‌تگنت. 
از پر حرفی خوشش نمی آمد . و 
مسافر خانه‌دار » این سکوت وخود 
داری ازجواب کفتن‌راحمل براسار 
آمیز بودن مسافرش کرد . برویز 
كفت : 

۔ در شهر شما, کار کر می 
آید ؟ 

دهان سافررخانه‌دار ۰ بازماند. 
وقتی ادن سوال‌مسافررا شنید؛دردل 
با خود کفت : 

لابد میخواهد رد کم کند و 
شان بدهد که‌بدنبال تهیه کاربلین 
شه ر آمده است . جوان زبروزرنکی 
پنظر میں سد . 

با اینحال لازم بود بوال او 


2 


ات جح جناوه ۳ 
هم میزد » بذوبه خود تی چنمان 
ار خیره شد ؛ واز شنیدن این :۲ 
که می‌نواند دراین شهر را 
بدست آورد » خوشحال‌شد. ور ۲ 
حرفی نزد » وبه صرف مبحانا 
مشفول کردید. مسافرخانه دار 
دید لمی‌تواند از این مارا 
آمیز حرلی بیرون آررد ۰ دسر 
E Ooi‏ 
مناسب ؛ اورا بحرق بکند رآ 
اسرار او یاخبر گردد. 


میکنم ۰ وبرمیکردم! 1 

- اینجا منزل خودتان است... 
ومن هم خدمتگذار شما هستم. 

پرویز » بزودی از م-افرخانه " 
ببرون رفت ودر کوچه وخا 
شب ر که ہںایش تاز کی داشت :کرش 
پر داخت. همه‌اش در فک بود و ب 
زند کی که می خواست تازه شروع 


که آبا دراین‌شهر بالاخره‌آرامشی ‏ 
راکه آرژو دات خواهد یافتبوبا . 
اشکسه طبیعت باز با او لجبازی ‏ 
خواهد کرد.وناراحتی تازه‌ای‌براش ‏ 
پیش خواهد آورد . 8 

آنچه باو قوت قلب میداد | 
حرفی بود که م-افرخانه دارزدءوباو ۱ 
کفته بود که می‌تواند در این E‏ 
کاری بدست آورد. نوع‌کار برای ا 
مهم نبود . آنچه برای وی اهمیت 
داشت این بود که بتواند خودش را 
بکاریمشغول سازد » ودرضمن‌زنك کی 
روزانهاش‌را بکنرانهه غافل‌ازاینکه 7 
مسافرخانه دار » از گفتن این حرف 
مغصودی دارد! 

پرویز نمیدانت ونب نوات 
حدس بز ند بچه محیعلی قم گذارده 
ومسافر خانه‌ای کهدر آناطاقی کر 
قبل از آنکه بك مافرخانه باش 
اکن دادوستد ؛ و مار خرید 4 
وروت قاعات ات ۱ 
٤ E‏ ند کیاش از 
این راه میکذشت »و روممرفته 
ی خطر ناك بود. فکری جر 


خصوصی 


کردن و نظافت اطاق » اثاثیه اورا 
ارس 

مسافرخانه دار » شخصاً باطاق 
#ردیز رقت ۰ وچرن دردی اکبثه‌کار 
ره درچندانهای اورا پاز کرد و 
ای a‏ ولی هرچه‌بیشتر 


کشت کش افك ول این موضوع, 


بو له دلعردی او شد وبا خودکنت: 


0 ۳ ت کا احا " 
نم اد به لیست اها اکرقاجاقی 
ا رر ادردہ باشد »نوی چمدااش 


ودا جملنی قملق آمیز بار 
ا لگ برونزه‌چشان‌مهر 
پرلب زد بود 7 رحرفی‌میزد 
اد بخورد . مسافرخان‌دار 

۶ دا باب نو داری و 


شماره ۲۱۱ 


دل ثمیله > با شدت می‌طبید » نگاهش بدوردست‌خیره شده بود. 


اسرارآمیزی وی میگذاشت ۰۰ 

پرویز »با بی خیالی هر چه 
تمامتر؛ من صحبت بهاو گنت : 

-آباشما می‌توانیدکاری‌برای 
من پیداکنید ؟.. من در این شهب 
کسی را نمیشتاسم ,شما لابددوست 
و آشنا زیاد دارید. من دارای 
تحمیلات هستمآو میتوانم حتی در 
برابر حقوق مختصری » شبانه دوز 
قمالتکنم!.. همین قدرکاری‌داشته 
A‏ رای مبافی است ( 
باشم » بر ۱ 
این پیشنهاد سوء نظن مسافر. 
خانه داررا بحداعلی شدید کر داز 
خودش سوال میکرد : 

- چطورمستکن است يك جوان 
تحصیل کرده » در یشور طبر 

راشی باشد و در بار حقوق 

کاری راهی :ب 1 
حرقی از ند ۰.۰ حتما زین واه لیم 
کاسه‌ای است ؛ واو باین رتيب سد 
دار و که پلیس را کمراهکند و بعد 
فاجاق خود را آب A‏ 


رانک .. عجت حقه و 


سار فرصت 


ياروش 1 
و بارروش A‏ 


چنین جوالی می کشت ! 

مسافرخانه‌دار » نکاهی‌ازروی 
خربداری رویز انداخت , جوان 
بیگناه » درنظراوکالای کران قیمنی 
می‌آمد که به‌آسانی ثابل خریداری 
بود ! 

مسافرخانه دار » به پیشنهاد 
پرویز جواب مثبت داد » زرا باین 
تر تیب بخوبی‌می‌توانست جاب اعتماد 
ا 

که اننطور:.. البته که من 
دوست و آشنا فر اران دارم .من توی 
ادن شهن ۰دمیزادی‌س‌شنای‌هستم» 
وهرکاری از دستم برآید» مضایقه 
ندارم , شاید خیلی ژودتر از آنچه 
شما فک کنید . بتوانم خدمتیبرای 
شما انجام دهم 1 

پرویزبساد گی‌ازاو تشکر کرد 
وبع اطا خود رق 

HON 
نگ غروب بود » سافرخانهدان‎ 

سر‌جای خود ب 


دو افر وارد مساشن خانه شدند» 
لحظه‌ای در مك کوشه توفف کردند» 
و با سرعلامتی به مسافن خانه دار 
دادند و مد راه خود را گرفتند » 
وازپله ها بالا رفتدد , 

ماف دار وی اب شاره 
را دید » ازجای برخاست و یدتبال 
آنہا روان شد بوتوی راهروی طبقه 
فرقالی با نبا رسید » و هسر سه تفر 
بدون آ نکه‌کلمه‌ای برزبان آورند ؛ 
باطاقی داخل‌شدند » ومافر خانه‌دار 
در را از و قنل کرد وبع با عجله 
ات وا 

- چه خبر است ؟ 

یکی از تازه واردها بلادرنک 

- کار ها روبراه شده است » 
ماشاءالخان ۱ 

ماشاءلة خان با مسافرخانه 
دار ؛ وفتی این حرف ر شنیده بی 
اختیار خنده‌ای کرد وروی صندلی 
نشت و آنها را همتعارف به‌نشستن 
کر 

- زودجریان را تعر یف کنید ! 

یکی از تازه واردها که‌عبدال 
نام داشت كفت : 

- ماشا ءال#خان.الان خبررصید 
که فاجنای» از مرز گذشته است . 

بدا کلمه«اجناس» رابطظرز 
خاصی ادا ورد . البته این کلمه 4 
کوش هاشاء ال خان سافر خانه‌دار 
آشنا بود وبخوبی منظور عبدالْرا 
درك هیارو : 

- حوب » خبر خوش است .. 
چیز فابلی هست؟ 

ی ارو 

۔ ولی چه ؟.. 

- ولی‌حمل«اجناس» بشهرخالی 
ازاعال بت .انا نو لین است 
که مامورین‌بوئی برد‌اند , یکی‌از 
برو بچه‌هائی که خبر وروداجناس را 
آررده بودمی کت اون دفعه‌باید خیلی 
مرافب بود وا کی یکی ازما برای 
تحویل کرفتن این اجنای برویم» 


ممتکن است شناخته 


1 


تاجته 0 صدص ع دح 


5 
3e 


کار شرافتمندا نه 

ریس محکه-ه به دزد سایقه 
داری که محا کمه‌اش مرد كفت : 

- لوطيانه بکوببیتم 0 
شده شر‌افنمندانه کازی بک 
0 وپولی 

متهم جوابداد: 

- البته .., درجر بان‌اشخابات 
گذشته بشما که کاندیدای وکالت 
بودید رأی دادم و پنج‌تومان کاسبی 


کردم ۱ 


دفعه خیلی اید حاط کرد !., 

ماشاءالثه خان بفکر فرورفت . 
سحیت از قاچاق بود؛وکامه«اجناس» 
هم لقبی‌بود که قاچاق چی ها 
بین خودشان به قاچاف‌داده‌بودند. 

۔ حالا چه باید کرد ؟ 

۔ قاچاق فروش ها ؛ دو روز 
بیشتر در مرز نخواهند بود . باد 
یکی را برای تحویل کرفتن اجنای 
فرمتاد . . رای عیب کار این جاست 
کہ ما کی را سر اغ نداریم 1 

مدئی در این زمینه کف 
کردند » وبالاخرءراهی‌برای‌تحویل 
کرفتن‌قاچاق » بنظرشان ارسیدهدر 
این‌وفت ناکهان ماشاء له خان‌مساقی 
خانه‌دار بیاد. پرویزافتادو باخوشحالی 
کات : 

۔ فکرش را هم تکنید .. من 
آدمیزادمطمشی رابر ایانجام این‌کار 
زیر سر دارم . این‌کار فقط اژعهده 
او برمی‌آند وبس ... خیالنان‌راحت 
باشد | فردا صبی ارل وفت اینجا 
بيائید , تا تر تیب کارا بدهم. 

تازه وا آردها پی‌کار خودرفتند» 
و ماشاء ال خان که در باره پرویز 
فکر نازه‌ای پیدا کرده بود - بر آن 
شد سرا او برود » ووی راراضی 
کند که‌برای تحویل کرفتن‌اجتای 
قاچاق » به مرزحر کت کند... 

لحفاهای بعد » ماشاء الله خان 
در اطاق پرویز را میکویید ! 
«نا تمام» 


اینطور نیستم: 
پشت سر کسی مطلقاً حرف 
تمیزلم و از بد جنسی چیزی‌سر در 
تمیآورم ( پی‌همیشه موفم. خربد 
سرتان کلاه‌میرود) همیشه تاتوان ته ام 
بهمه كمك کرده ام الا از نیر نگ 
وربا بدم ميآد واهلش ! نیستمو يا 
مردم به مهربانی و احترام رفتارمی 
کنم فقچیزی که ازمن‌باعث نحص 
دتگران مئود رك بودن من است 
و همیثه چوب رك بودن ودم را 
میخورم ( کف‌دستی با چوب فلك ) 
از مشروب الکلی:طور کلی بدم‌می 
آیدو تا بحال تخورده ام از بازی 
ورق دوستانه که عنوان سر کرمی‌را 
داشته باتدخوشممیآبد ولی از فماری 
که روی برد وباخت باشدبیزارم. 
باهز کس بانداژه فییوشمورش 
رفتار میکنم (خانمالهه اکر محکن 
ات چندی آن شمور تح خودنان 
را بما عاریه بدهید )ر اکر کاهی 
اوقات حر فیای‌دروغ تحویلم پدهند 
عمل بمثل وا بیشتر تحورلشان‌میدهم 
(ای دروغکو !) . 
اعتر اف‌ميکنيم که : 
خیلی زود حبانی و رنجیده 
خاطر میکردم و کاهی عمبانیتم با 


اتك وآ (وحته ناله ونفرین) نوم 

ات بزند کی خوشبین تم وهمیشه 
انتظار وفامی را میکشم که وجود 
خارجی ندارد وخیالی است( سفری 
بخارجه‌برو ید شایدشماهممرضرجال 
نی ضعت اعاب داشته باشید.) 

درباره کسی بدتکردهونخواهم 
کرد وعقیده مردم‌هم همینطوراست 
به مادبات اهمیت تمیدهم و خیلی‌از 
مردم شان ایتموضوع بوده‌اندوا کر 
هم بدی بکسی کردهام عمل متفایل 
را انجام داده‌ام ۱ 
آرزودارم که : 

برای مردم فردی مفید و بمد 
هم برای‌جامعه فردی سر شد(نهدر 
بهو) باشم وهميشه زاه کی مردمبا 
خوشبینی توأم باشد وصلح و سفا 
این مبلت را بومه بدهد که‌یراحتی 
وآسایش زندکی کنند . 

آرزو دارم که برای هميشه 
کابوس وجشتنال جنك ازریشه کنده 
شود واین پولی را که صرف ساختن 
اسلحه‌برای نابود کردن‌خودمیکنند 
برای ,عداشت و بهتر ژیستن هردم 
خر کنند . 

اکربگویم ازچیزی‌با از کی 


2 ان اد دار 
دوع روض‌مات 


۰و 


2۳ 


اا ت ترا هن :دم 7 


و ر 
۸ ماحم سره 
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ام شاد باور تکنیدز ی راهمیشه 
معنقدم باینکه هر چە تفدیر بخواهد 
همان خواهد شد وهبج قدرتی مالع 
اجرای آن تیست . 

2 فرط آزمردم بدجنسو کایکه 
آشیانه خراب کن هستند ی سم 
چون دیده‌ام که چه خانواده های 
خوشبختی بخاطر وسوسه های این 
مکی‌ها اژهم باشیده شده است . 

( لبلنا مقداری ا«شی‌شدتکس 
تهیه کنید.) 
معتقدم باینکه : 
| کربپشت یادوزخیوجودداشته 
باشد درهمین دنیاست وهمه (س 
سزای نیکی وبدی‌خودر ادرهمین‌دلیا 
خواهند دید. ۳ 
بدیانت پابندم البته نه بان 
صورت که بسنی‌ها باتکیه کردن بان 
همه نوع کنافتکاری‌میتکنند ومعتفدم 
باینکه روزی-علح فکرمردمبقدری 
بالامیرود که تمام مشکلات زند کی 
حل وا هذشد. 
بچه میخندم : 
باین مردمی که ساختمانها را 
روی‌هم هی گذارند (عجب‌قدرتی) و 
ازهر طبقه آن ماهیانه دوسه هزار 
تومان کر فته ویعدهم پولهارادربانك 
میکذارند ولی وقتی اسان آنبا را 
می‌بیندخیال میکند در آسمون‌هنتم 
هم یكك‌ستاره کوره ! ندازند آن ها 
فکرمبکنن که پول را باخرد بان 
دنیا خواهند برد . 
البته ازدیدن‌فیلم کمدی کی 
می‌خندم ولی اصولا همیشه لبخندی 
بلب دارم وبا نبائی یخترمیخندم که 
هنوز کاری را شروع نکرده ونتیجه 
نکرفته وباشروع کرده‌اند ؛ وهر تب 
میگویند من‌فلان کار را نمیتکنم با 
فلان جانمیروم» از پول دم‌می‌آید ؛ 
یامیخواهم زند کیام فلان‌طور باشد 
واهل‌کاری پیستم؛ آماهمه کنکها پیش 
آنپاست . 
اینطور قضاوت نمیکنم: 
هیچوفت پاراازجاده‌حق فرائر 
نگذارده‌وغیر: عادلانه قذاوت لميکنم. 
ااکر کی درا پشتکار واستمداد 
بمقامی رسید اورا تخطلثه نکرده و 
پیشرفتش رامرهون زحمانش‌میدانم 
نهکارهای دنگرش ۱ 
احترام میگذارم به: 
آنهائی که مرامحترم‌میدارند. 
بتمام اسانیدموسیقی وهنروآنها که 
عمری را برای خوشبختی مردم و 
آ-ایش آنها صرف کرده‌اند احترام 
میگذارم. فانون‌را که برای آسایش 
ما وشم شده محترم میدارم. بهدر 
ومادر و بژ رکتر از خود بدسده 

احترام مینگرم مخعوصاً پدران و 
مادرانی رکه ازحمات زیادافرادی 
شایسته باجتماع تحویل میدهندفایل 
ستایش میدانم . 
تصمیم گر ند»ام که: 

کارهای هثرءم‌را تکمیل کنم 

و لان مشغول باد کرفتن صلنژ» 

هتم که| کر‌خواستم بخارجه‌سفری 

بروم بتوانم آهنگهای هر کشوری‌را 


اول بما بادآور میشود که کارهای 
زبادی در پیش داریم و بهمین‌جهت 
تبایدو قتراتلف کنیمرهرچه‌زودتر 
باند دست‌بکار شویم. 
هرجه زودتر کارراشروع 
کنید : 

نکی ازهوثرتررین عوامل‌برای 
انجام دادن کارهای روزانه‌این است 
که‌هرچه زودتر کاررا شروع کنیم» 
باید زود ازجا بلندشد» فرزو چابك 
لباس‌پوشید» وبا خاطرجمعی و نشاط 
بع ف کارهای روزانه حنله‌بردیکی 
ہس از دیگری‌این‌کارها راازسرراه 
برداشت. 
کارهارا درچه بندی کنید: 

کارها را باید ازروی نظام و 
قاءده درجه‌بندی کرد بعنی‌ازکارها 
را جلوانداخت . 

بابك نگاه بسورت‌کارها؛ می- 
توانید بآسانی تشخیص بدهید که 
کدام کار راباید زودتی انجام‌بدهید؛ 
کدام کار آهمیت زبادتری دارد وبه 
تر تیب فوریت واهمیت شروع بکار 
اک 


در آت‌واحد بیش از يك کار 
انحام ندهید : 

بعطی‌ها هستند که کارمیکنند» 
از خودشان فعالیت ودوندکی تان 
میدهند» آماععلا کاری ازپیش نمی 
برند ,علت ایشت که‌چندکاررا باهم 
آنجام‌میدهنشد . 

البته این‌موضوع دلیل آن تست 
کههرکز درآن واحد نمیشود دو 
کارانجام داد . 

آکر مبم‌ترین وفورگترین‌کار 
راشروع کنیم وباتمام قدرت ودقت 
آنا انجام بدهیم بعدسراغ یك‌کار 
درجه دوم برویم » آخر روزمتوجه 
خواهیم‌شد» مقدار کاری که آتروز 
انجام‌داده‌ایم؛برای‌خودهان هم تمجب 
آور است. 
ضمن کار استراحت کنید: 

صر فنظر از بعضیءوارداستتنائی 
که‌کار جنبهُ حیا نی بخودشءیگی ردو 
بك‌نانیهرانبایدبع درداددرمواردمعمولی 
کمتر وضعی پیش میااید که نشوددر 


ضمن‌انجام کار دقائقی چندرا برای 


برابشان بخوالم دلم میخواهد 
انکلیی یلد باشم ( از بيك معلم 
فرمولش‌را سؤال کنید) ولی میدانم 
نمیتوامباد بگیرم چون‌فرصت‌برای 
اینکار ندارم. (الحمداله که تفر مودید 
هو وحواسش‌را ندارم) 

تصمیم کرفتها؛ بحر فهای پوچ 
وبی‌اسای بعضی اشخاس اعتناه تکنم 
وزند کیمرا دور از آلود کیها ادامه 
۳ 


احتیاج‌دارم که: 


واللام . نامه شدتمام. بافی بت 


دنباله لبيك زناشوا 


ی 


جائم فدایت. 


استراحتونزهکردتاقی او 
نداد . پمداز چندسای ی سای 
خوب است یك ریق 

فقط بايد توجه رافتر ,ار 
ش یه یات باه ور 
بهانه شود که بیکمرنبه بر 


ا صورت 
نصف روز بیکاری وزبیاید. بك 


از کارشکوه‌وشکا ات تکنیر, 

a‏ خیلیاهبتدار. 
بدتران طرز بدخودد با کار روزا 
ان است که آدم در مقابل کر 
احای کند که این کاردا بزور یز 


تحمیل کرده‌اند و یاج 7۳ 
OD‏ بر 6 
هر‌قدر درمقابل کار خودمان را 
بترسانيم » بك شه بنشینیم و بان 
اننوه‌کار تگاه کیم » کار پشتارمان 
هیولاتر و طافت‌فرساتر میآید . انا 
بمحض این که این ترس ودلسروی 
را ازخودمان دور کیم » بدو 
دست بطرف‌کار دراژ نم مس 
میشویم که کم کمآن‌هیولایوحشتناا 

فرو اش میکند ر کرچك میشود , 
محیطکار باید هوای تازه 
وسالم‌داشته باشد : 

چون اکیژن برای خون ما 
بك منبع غذائی ضروری‌است » باب 
سعی کنیم پنجره اطاق کارمان باز 
باشد » وخودمان را عادت بدهیم که 
نفس عمیق بکشیم . 

تباید برای کار کردن خودمان 
را عادت بیگاروجای زبادوتنغلات 
بدهیم این‌جور چیزها تا موقمی که 
اختیارش دست خود ما باشد ضردی 
ندارد » اما | گر بسورت عاذت‌در آمد 
نه تنها در ایجاد نیروی‌کار برای ما 
عوامل مثبتی نخواهند بود؛ بلکه 
آخارجمی‌وروحی نامطلوبی‌دازند. 

اکر با این تر تیب‌کاربکنید + 
و شب صورت‌کار را جلوی خودنان 
بگذارید وببینید روی تمام کارهای 
روژانه » خط کشیده اید , آرایش 
خاطرولذتعمیقی بشما دست‌میدهد 
که از هر تشویق وتقدیری برای 
شما خوش آنند تر و اميد بخش‌نر 
است . 

خوش بحال کانی که هر زوز 
سبح با شور ونشاط ودلیستتگی می< 
کوبند , الان کاررا شروع میکنم.: 
وشب با احاس رشایت خاطر کال ( 
وبا اطمینان بگویند ارهاب راتا 
۳ 


ساورائی 
متخصص تعمیر کور دلوت 


علشاه ۱ 


تا ء۲ساعت دیگر کلیه ملل دنا باسوان میشوند و همه مجله روش ‌ 
س حر کت کلله ساعتهای جهان وهمچنین خررشید ومادرا برأی مدتی مترتف خ رهم کرد د زعا ده 


«اگر فمط۲۴ساعت دارای 
|ختیار اتو قدرتاستثنالی 
میشدم چه میکردم » 
این سژالی است که مجله 
روشنفکر بصورت مسابقهم طرح کرده 
راز باسخهائی که برای‌آن ازاقصی 
قی کشور رسیده معلوم میشود که 


آست + 

مدت این مسابقه همانطور که 
میداأئید سه ماه یعتی دوازده هفته 
است وبت‌خیس‌سه‌ف از نوسند کان 


هيت تجربرربه بکسی که بهتن از 


افقی *۱-از کب 
عذهبی-مدرسه است 
که در حال حاض 
جمش ود ده أك 
۲- خانم | گریسرش 
نکذارد در آشپزخانه 
جای میدهد - نه‌در 
آنجا سیزی و ته در 
باغ شخ ( البته بول 
حافظ ) - امیا با 
ور عموی از - 
عده‌ای هستند که 
کارشانبهمزدن آنست 
۳- تکرآنیوناراحتی 


پلکه تمام مسأجد دارند . 


شماره ۳۱۲ 


فوق‌العاده مورد نوجه فرار "کرفته = 


داروی‌بیهوشی - راه سرآزیر شد» - 
ومدرسه ۵ میود‌ها را میکنند - برت از کوهر پدیدآمد - واحدپولیست 
1- بازی متداول با ورق - مدنها با متاجر سر دعوا داشت ۷ - از بچه 
دزدها - دونا که شویّدکار پدر را الجام میدهند ۸ماده است واز یکی‌هم 
اتسر ات - جیزی تمانده تون ود 4 الاق درس- ق ےسا اکن بیمتن 
علوال پیش بزود سرسامآور میشود -کاسب هر کز مابل نیست‌کارش چنین 
| نود - معمولا بعد از غذا بابد خورد - حرف مفعول پیوادعله - از اندازه 
کش - از آنو اول است ۱۱-کاریضیکسبه ۱۲-از مهره‌های شطر تج- 
۵ موی گردن بء‌ضی حیوانات اهلی وس بزیر - یکی از اس‌آز۱۳-در 
مرزنیکه از چپ براست بخوالید بسنی کوچه ها اینعطور است - بتار + 


غذای رشتی - راه پی‌پایان- 
۳« ویان‌تنها ۱۲- شط مقاب قبول - | 
وه ود فخورید - قرب از حروفآخرین النبای زبان فارسی است - 
اد د از گوشت خوكك درست میکنند - از اشکال هندسی . 


همه یاس داده باشد یك بلیط دو 
سره هواپیما (تهران - بیروت) هدبه 


داده میشود . 

اينك چوار تا از پاس های 
و 

۶ من‌نااستفاده ازاین اختیارات 


تمام ملل روی کره زمین را باسواد 

خواهم کرد چون اطمینان کامل‌دارم 

که با ابن عمل تمام مشکلات‌برای 
همیشه حل خواهد شد . 

«محمدعای سوهانی» 

3 بفرداً فرد ملل جهان که 

دارای سواد هستند امر میتکردم که 


جدول کلمات متقاطع 


۱۲ ۱۳۱ ۳۰ ۹ ۸۷ ۶ ۵۴ ۳۲ (۱ 


نوك بی نول - بزر کتربچه‌درخانه 


بك شما 
را بخرند تا أز ابتکار نوسندکان 
با ذوق آن که درراه ترقی وپیشرفت 
معلیوعات قدم ءوثری برداشته اند 


ور همند شوند + 
«اقدس آذر نگ 
۴ کارهائی که من درءرض؟1 
ساعت خواهم کرد : برقراری صاح 
ميان بلوك شرق و غرب» فرمان 
آتش‌بس بین‌چین‌ملی‌وچین کم ویست. 


. منع آزمابشات انمی و هیدرژنی ؛ 


فراعم نمودن سلح وسفا برای سدم 
جهان » تأمین بودجه ازباتگهابرای 
اصلاح ابران ءز یز واسفهان تارشی 
زاد گاه این حفین قفر رايا تقصیر 
وعقد مر بلین مونرو با ارحام صدر و 
سوفیالورن با وحدت ( ارزو بر 
جوانان عیب لیست) ضمناً درخانمه 
بکلیدانشمندان ریاضی وان‌شناسان 


ازدورهجد دمجلهروشنشکی 


جهان خواهم گنت نا کنون هرچه 
برای کف انم و هیدرژن زحمت 
کشیدهایدبی است » بگذاریدفدری 
مردم از آزماشات اتم شما راحت 
"نید وحن روز واسطة کرد رآدیو 
| کنو دچار باك یماری جدید 


نگردند . 
«احمدا لبهشتی» 
#۶ واماآفاي اسماعیل خسرو. 
مرادی [چه میکند : قبل از همه 
ح کت کلیهساعتهای جهان ومچنین 
خورشید و ماه را تا وقتیکه کارهانم 
پابان نیافته متوقف منم چون 
ممکن است‌قبل ازپابان کارهایم‌میلت 
قانونی ( ۲5ساعت ) بیایان برسد و 
من موقق نشوم مقصود خود را عملی 


TEE 
ASE SUIS ks 


کار و فعالیت میکنند همراه با 
ابرانوارمنجرسان نابود ا 
بدابال آن حدود «جو (اتسفر) را 
تا بالای کرهماه میرم که بشر بتواند 
کره ماه را ازفزديك ہت ا 
بعد رژسای ممالك اول چهان ‏ 
راکه سرنوشت بش دردست آآهاست . 
با کمال معذرت از کار بر کنار 
میکرد؛ 5 به 
که نراد مختلف جهان را به 
نزاد سفید و زبان را بزبان فادسی 
تبدیل میکردم : ٤‏ 
هرز های نمام کشور ها را 
ميکشايم تا همه مردم باهم مخلوط 
دواد 
درخانمهکلبه میکربهای جهال 
را ازبین میبردم تا جهالی خالی از 
بیماری و پر از صدق و صما بوجود. 
آورم . 


«اساعیل ختژومرادی» - 


بلك مسانقه جالب بايك جایزه دزرك 


همانطلوری که فبلا بعرض رسید شاعی ما در فالب اشعار دوبیتی و سدبیتی با ذکی چند قرینه‌وامارءاز 
ما مییرسد شخصمی که در معما در باره‌اش صحبت شده چه نامدارد ؟ بدیهی است بعضی از انها ابرانیو بستی 
دیتگر خارجی‌هسنند وسمی شده درباره افرادی‌معما ساخته شود که لااقل‌يك‌با دوباراسم] نانرا شنیدهوباخوانده 
باشید. هر کس در مدت ده‌هفته رتام صد معما پاسخ صحبح بدهد یك پلیط دوسر» هواپیما از طهران بارم از 
طرف مجله روشتفکز باو هدیه داده خواعد شد و در یابان مسابقه نام تام شر کت کنند کان جاپ‌ميشود. 

تذ کر : چتااچه بیشاز _مکنغر بتمام ص دمعماپاسخ بدهند برندهبحکم فرعه انتخاب‌میشود. 


یناث فسمت-وماصد معا ؛ 


۳ 
کیت آن‌دلستان که‌شهرت‌ری 
هست ترکیب جن با لو لو 
خودز شېر رم است و پیچیده 
در تبام بلاد شبرت او 
۳ 
یت آن پیدوای مات ودين 
که بود مبتدی بمذهب خویش 
هبه سالش کنند وزن به زر 
پیرواش بحکممذهب و کیش 
۳۳ 
کست آن بادنه که‌تاج نگین 
چند روژی به پینه دوز سپرد 
اسنهان را نمود نعف جهان 
تام تیکش به روز کار نمرد 


کیست آن تاقلی که مصاحتی 

لاف بار از جنون هی زد 
زانکه دیواه وار بر هارون 

طیئه‌های زحد فزول می زد 
Yo‏ 

کیست آن راعظط خراسالی 

که بود شهره درسخترالی 
ررژهای مجرم و رمان 


کند از رادیو سخذرانی 


و 
کیت آن خوش صدازن‌مذهور 
که هم از پا فتادہ ہم ز صدا 
ژانبعه عاشقان که داشت کنون 
بار وی‌نیست کس بغیر خدا 
۷ 
آن لوينده کا درایران 
که زندهی ز بی‌کناهی لاف 
دشن او زبان ار شده‌بود 
خانمی‌خوش‌صداز نی جر اف 
A‏ 
شرخی که بهرهشرووطه 


تطقهای شدید وی آاروز 
مملکت را باقلاب انداخت 
۳۹ 
کیست آن‌پیرمرد صورت‌ساز 
که بشد ‏ کور چئم بینایش 
عابه افتخار مات ماست 
تا اید نقش‌های زیبایش 
۳۰ 
کیت مرآن وزین با تدبین 
که ز وی علم شد قوی بنیاد 
حم ز داشکهتشی مان علوم 
هم شابور کشت و حم بداد 


ملوك خانم خیلی وسواسی است 
صفحه ۳۷ 


3 


بعدها الان ودوستانش ببایند . 


چیژی نمانده بود که فرباد 
یکتم : «لان» دنگر انها کیتند 
محض رسای خدا بگذاردن بروم. 
امابخودم فشار آوردم و باین 
ازء‌اردهای اسرارآمیزتگاه کردم. 
الان خودمانی و آرام از جا یلند 


e‏ میکرداد دور میز کوناء 
زی زمین تشتند. «الان» رو یمن 
ردوترتی داد : 
کلیولاندونگ ازسمیی‌ترین 
کا ات الہ قراربود که 
| امروز اینجا باشد اما من صبی زود 
برای دیدارش رفتم ماجرائی 
۴ آپیشآمد که اجبارا او را با خودم 
" اوردم . ار دوست من است و من 
مانطور که بخودم اطمینان دارم از 
۳ 
احم خاطرحم هتم. 
4 اآن‌دوزن‌که هردو جوان و 
یبا بودند خیلی_بیختر از مردان 
خیافةام را بررسی کردند ولی مردها 
خقط شگاه عخنصری اکتنا کرده ۳ 
یکی ازآنبا که از همه فرش وستبر تر 
یود با سدای بم و مرداله‌ای کفت : 
صفحه ۲۸ 


خلاصه شماره های تذشته 
یکروز سبح در پاریس بسدای‌زنکه بیدار شدم » دوستم 
«الان‌نوهسون) از لندن بدیدم آمده‌بود -کمی که‌نشت مردیبا 
هنت نیرسرزده باطاق وارد شد واورانهدید کرد امادالان»ازفرصنی 
کوناه استفاده کرد و اورا با چند شربه بیهوش انداخت-سیس‌دستم 
رااکرفت و در خیابان سوازدرشکه شد بسوی میخانه«شاهی‌درباها» 
راء‌انتادیم . تک که راه رفتیم «الان» کت : 

7 دوتفرشتل‌سیاهادرشکه چی‌نند ترا 

در میخانه در زیر زمین اسرار آمیزی بك زن وسه مرد بعد 
ل ازماداغل تدند. «الان» با آنها راجع یکتم مفقود شده لردسوسر 
صحبت کرد وفرار شد من برای تحفیق خانه الیزایت بروم تا اورا 


خوب > پس میتوانیم حرفیایمان‌را 
بزئیم ؟ 

«الان» كفت : 

-کاملاآزاد هستیم . همین‌حالا 
شروع ميکنيم . 

من که درجم بیکانه ای که 
ازعردمی اسرارآمیز وعجیب‌تشکیل 
میشد احای اراحتی میکردم از 
جایم بلند شدم وبه د الان > گفتم : 
«الان» دنکر وق درسم شده مرا 
راهتمائی کن نا بروم . «الان» دست 
بشالهام گذاشت و کفت :کلیوادی ود 
قو تدا بروی » دزراه دونفر ازدشتل 
سیاهان» ما را دیدند» بدون شك 
آنبا مارا تمقیب کردند وشاید تورا 
همدیده بادند» دراینسورت همینکه 
پا بخیابان‌یگذاری دستگیررمیشوی. 
بار دنگر معذرت میخواهم که 
برات چنین کرفتاریبانی فراحم 
آورده‌ام ۰ اما دیگر گذشته وونیفه 
من است که‌توراحفظ کنم 

ککفتم: آخرخودت میدال ی که 
من دانشجوی هنر های زیبا هس 
و ... حرفم را قطع کرد و با خنده 


کفت : میدانم ۱ کلیو خوب من ! 
شایدهم‌حالاچند نادختر همشا گردت 
ازتاخیر تو ناراحت هستند ولی من 
کہ نمی توانم باین ساد کی‌تورا کرفتار 
اکذم » چون اکر کرفتارشنل‌سیاهان 
بشوی آنها بخیال اینکه تودرماجرا 
وارد هستی بزودی دست از تو 
بر نمیدارند . ژبرا آنها يك دسته 
سیاسی مخالف لردسومر هستند واز 
وقتی که فهم‌دند صندوق اسناد و 
مداركلرد از کشور خارج شده‌برای 
بدست آوردن آن بتلاش‌افناده‌اند. 

داشت خبال برم میداشت ,در 
دل از «الان » کله میکردم که وفتی 
داخل چنین وقایمی‌است چرابدیدن 
من‌آمده که اینطور کرفتارم بکند 
ولی درعین حال باشوق کنجکاری 
ناراحت کننده‌ای میخواستم هر چه 
زودتر سر از این معما های عجیب 
دری‌اورم . 

«الان» مثل ایشکه از قکرمن 
آگاه شده باشد کفت : 

میدانم تقصیرمن‌است کهبدیدن 
توآمدم »اما بأور کن که دلم‌برات 
خیلی تنك ده بود . حالا کر 
گذشته جر‌فش‌را نزنيم . دراینوقی 
یکی از زنماکه چراغ راروی میز 
کذاشت برعت از در خارج شد . 
«ان» سمس ردسوی دوستانش کرو 
و کفت :شروع کنیم دوستان | 

خوب تر زر اول بکوببین 
تاحالا چکارها کردی؟ 

زرژ؛ همان مرد کوءییکر و 
قوکهیکل بود کدیکباراز«لان)پرسید 
آیا میتواند حرفهایش را زند با 
او روی صندلی‌جابجاشد. صندلی‌زیر 
و زاش یفرباد و سروصدا افتاد ورة 
ایسطلور شروع ار د 

۰ من درست سه روز پس از 
غرق شدن کشتی «]آن» با چند نفر 
ملوان جنکی ) بەدونەردىگراشارە 
کرد) به‌نقطه‌ای که کشتی غرق‌شده 
بود رسیدم - طاهراهیچ‌ونه: شال 
ای از کشتی پیدا نمیشد و ما پاسر 
کردانی درهمان اطرآف پرسه مرا 
زدیم عصر همااروز درچندمیلی آن 
نقطه بك سیاهی از دور توجهمان 
را جلب کرد ۰ بسرعت بآن طرف 
شراع کشیدم و 
بك مردبود که 


۷ 


برد دبی رمق وبیحال روی‌آن‌افتاده 
بود اورا نجات دادیم‌ویی از آنکه 
غذا خوردو توانت‌حرف بزند کنت: 
من یکی املونانکنت د آالن > 
هستم - پس ازآنکه کشتی‌غرق شد 
من بطورمع‌جزه آسائی باین‌تخته‌پاره 
آویختم . بادم میآید که صبحکاه 
کرو ناکپان ا اک در سه 
نقطه بما هجوم آوردند و باتورهای 
باروتی «آلن» را هدف فرار دادند. 
ما ناخواستیم دفاع کنيم, عقب کشت 
آسیب دید وناکهان تعادل آن بهم 
خورد وغرق شد - حتما جزمن‌هیج 
تجات‌پیدانکر د. 
من پرسدم : «جان»رالیزابت 
هم موق غرق کشتی در آن‌بودند؟ 
او کنت : له ! از یکروز قبل 
«جان» و«لیزابت» راماندبديم ‏ 
موضوع عجیبی بود » زیرا در وسط 
اقیانوی بودیم و ظاهرا هيجيك از 
قایقها هم ربوده نشده‌بود . ول طهر 
همالروز بك جاشو به جیمی کاییتن 
خبرداد کد هیچک‌دام از قیتها به 
لنکرشان نیستند . جیمی خی.لی 
وحشت کرد ۰ چون مادران روز ها 
کاہ گام درافق سایهچند کشتی را 
میدیدی که با دورو نز دك مشد ند. 
0 باعجله حرف د ژر 
رافطع کرد و کت : خوب حالااین 
ملوان کسا | 


ست اورا یه اريس 
آوردید ؟ 


- ته | خودشوفتی‌در «] تتیل» 
پیاده شد دنگر نخواست بامایاید و 
من‌هم چون‌دنکر احتیاج باو نداشتم 
آزادش کذاشتم زیرا میگفت زن 


بچه‌هایش در یکی از جزا, 


آن موان میگفت که جیمی 


از عرق کشتی نا کپان 
re‏ 


۳ 7 0 


فرسناده 


شده آن همم بايك قایق سان _ 


در حال یکه تسا خشکی یشترا 3 
پنجروز راه سود - سپس ملوان. 
اضافه کردکه دراین یاره هه ۷ 
حلسی میزدیم ورئیس جاوها که 
مستخسدم خصوصی د ال 


«الیزابت » و «جان» است . جیمی 

از آنها میترسد » زیرا این مودک 
بجای ملوان کار میکند هرشب در ۰ 
اطاق الیزاپت بسر میبرد وجیی‌ه. 
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 هلسوباردانساو که جیمی‌جواهرات‎ 
| لون فرستاده تاازدستّوس «جان»‎ 
. خارج شود و جان پس‌از اطلاع این‎ 
مطلب بکشتی‌هایی دستور ترباران‎ 
لن > راداد.‎ 
چنداحظه سکوت درز رزمن‎ 
اسرار آمیزحکمفرما شد ۰ منفکن‎ 
میکردم که خارج از محی.ط من ؛‎ 
خارج ازمدرسه هتر های زا چه‎ 
وقابع شکفت وچه مبارزات‌خولیی‎ 
جربان دارد که من ازشنیدن شرع‎ 
آن‌اینهمه نگران و کنسکاوشده!)»‎ 
درآن موقع زتدکی بنظرم خیلی‎ 
بزرك » بدیع و پر حادئه آمد و‎ 
دربفتم که زند کی‌من تا حالا نوک‎ 
چهار دبواری مدرسه وخاله کذشته‎ 
وازدربا, از جنك وحتی ازعنی‌چیزی‎ 
لمیدانتم . در حالبکه دوست من‎ 
«الان » جز ها که‌میدانت‌وداعل‎ 
ادن ار شده ود | رشته‎ 
وفر بادی‌قطع‎ 5 ERE ا‎ 


ملل ا 


1 


ااتگلیسی خوش 


رن وین دنه 
ان ودتکران دور او جع 
بودنل وسعی هي بردند تا اورا 
آرم ند ولی‌زن هر لحظطه بلند تر 
ار کید و مدای هق هاش 
اسرد ات کنت: 
شرا هبز 

۲ «هارت» چرا اکر بهم 

ا رگ نو فول ندادی دنک گریه و 
3 اری راه تباندازی . حالا کے 
3 رخواهی‌همراساعلیه «جان» مبارژه 
کی دنگ باید قویدل و شجاع 


1 2 من‌مطشن هستم که ماپنروز 


ھی ۱ 


0 بي وتونیزنلافیبی‌وفای ینید 
رآ آنطوررکه دات بخواهد درخواهی 
1 وقول هیدهم که وفتی « جان » 
دشکب کردم اورا در اخنیار 
ش ااه تا هر طو رکه دلت می- 
۱ رت نی بساست ادیک 
| کرب نکن » آرام باش . 
3 شمن آنبکه میکوشید 
آرام شودکنت : آ خرنمید نیدچقدر 
روستش داشتم , حالا هم که بخونش 
۱ تشه هتم باز براش میرم ۱۶۲ 
شرا از این عسق ‏ شمانمیدانید چه‌حالی 
۳ 
را من با اینکه میخواهم‌«رطور 
با نده«جان» گرفتار شده و 
او ردستش بگای‌های «آلن» نرسد در 
| تن حال مرده او هستم- فقط برای 
حادت و کینه ورزی با این دختر 
الکلیساست که منطور ی خودهستم... 
۱ آ٠‏ که جقدر درد مب‌کشم ! چغدر 
ابختنم امه ۴ 
”نومی؟ نکی دینکن از سه تفر 
مردی کهبزیر زمین وارد شده‌,ودند 
یه «هاریت» کنت : امیدوارم تو هم 
ق شوی »کسی چه میداند شاید 


کجینه باین دختر بزوباك شده و 
حلا کمونق شده‌ورا با خود دارد 
ید پتوانداستفادهای از ار بکند. 
۰ یس خیلی جوان بود » شاید 


فد 7 د بيست مال نداشت , زیبا و 
هنا 1 دررژیده بود » آدم‌دش 
1 حرست باین درد که از حر کاش 


۳ و سلامت بچشم میخورد 


نی جند قطره فك هنوز از 
بش آرام وبصدا بای می 
a EREN‏ 


«ردان هستید و 


ن متم رکه خیلی بدرد ما 


حم ور پمپ جا نواده‌ار د 


٤ 


ری ا بیرون آوزد و ان اور 
خواند « آذای «الان تومسون » در 


مواند 


صور که گنج ها و آستاد و 
مدارله ۶ آلن» را پیداکند 
تمامی کنیمتعلق باوخواهد بودوخق 
دارد که بهر تحوی که بخواهد آنرا 


مصرف کند. ارد موم 

هرد سومی ابندفعه آزحاش 
بلند شد وخطاب به «الان » کفت : 
«لان» دوست عزیزم‌خودت میدانی 
که من نه برای این کن وله برای 
هبج چیز دیگر در این ماجرا قدم 
تگذاشته‌ام بلکه فقط بخاطرخود تو 
است که حاضرم با کمالصمیمیت‌فدا 
کاری کنم . زیرا تودرزند کی,بکبار 
مرا بابژر کواری لجات دادی ۰ من 
هیچوقت فررآموش ننیکنم که تو در 
سخت تر بن شرابط بافروش الاك و 
خانه‌های خودت حبثیت پدرم رکه 
در آستانه ورشکستکی بود نجات 
دادی- این عمل تزهمیشه‌مرامدیون 
تو کرده وازاین‌جبت [:چه کهبتوانم 
دراین رام کات حستکم. 

«إلان » باونزدیك شد ودست 
بر‌شانه‌اش گذاشت وباصدای هیجان 
آلودی گنت : متشکرم ! هتشکرم 
مارسل ۔ من همیشه روی ٿو حاب 
میکردم. 

دژر خطاب به «الان» کفت 
د جانمنکلاون » حال با الیزابت 
درپاریس ادت. ولی خی رسیده که 
تا دوروز دیک جأن بدربا خواهد 
رفت زیوا انار راغ بك شکار 
نازه‌ای را کررفته‌وایطور بچه‌های 
مافهمیده ند یندقعهه ی واهدیکشتی 
های تجارتی بك تاجرچینی که از 
ندر ای انگ لی بسوی چین 


حرءکت میکند بتاژد . اکن مرفق, 


شود روت عظیمی بچنك خواهد آ ورد 
ار دزد اعجوبه ای است که ازهیج 
چیز نمی‌ترسد. 

دالان» کفت : الیزابت را هم 
با خودش همراء میبرد ؟ 
حا الیزابت یکدفیقه <م 
که بدون د جان » حاضریست‌زنده 
بماند ,| کر بدانید که چطور این 
دختر زیه-| فریفته این دزد شده 
| 

- میدانم» همیشه بك دختر 
ماجراجو وپرح ر کنی بود » بآ همه 
اردهاوشاهزادکانی که خواستکارش 
بودند ممل بچه ھا رفتار E‏ 5 
محروشان متود . 

دخدرعجیبی است . عاشق‌ماجرا 
های خمارنالك است ۰ نا اینگه نادو 
روز بعد میخواهد ار پاریس برود 
۱ 
آو لین‌تارهان‌باید ربودن البزابت باشد 

CE EE Eo 
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نخواهیم شد . زیر 
بوسیله «لذون» از کشتی خارج شده 
کی ان 


رآنداند 


درق فولادی و مسحکتی 
است که اکر بخواهند با 


چچ و 


از این راز رد« جیتی » و 


بت» خبردارند. جیمی کهغرق 
شد ودیگر وجود ندارد ؛ازاین‌جهت 
حالا فقط دالیزابت» است که این‌راز 
را میداند وخودش در اختیار «جان» 
ا 

دوستان | می‌فهمید که دیگر 
چقدر مطلب جدی است زرا اکر 
الیزابت را بچنك ناورم بعیدیست 
که «جان» ایندنعه براغ «لئون» 
برود وبا آشنالی که اوبدربا وجزابر 


دارد پیدا کردن‌اوبراش آسان‌است. 
من معتقدم که جان حستماً برای 
جتجوی للون «یس‌ود و مخسوساً 


شایم کرده که.برای سرفت کشتی 


چینی دزا میخواهد برود ژیرافیل 
ازاین غبر ممکن بودر کسی لا از 


هدف این دزد شجاع اطلاع پیدا 
کند 


امروز بابد راهی پیدا کنیم و 
بخانه«جان» برویم‌وخلاصه ,هر تر آیبی 
شده «الیزابت» را ہںبائیم .۱ گرآنها 
ازیارس خارج بشوند تاچار باید در 
دریابااو روبرو شوبم واینکارخطرات 
بیشتری دارد ... 

«الان» ساکت‌شد : هبچکس 
حرفی نمیزد , همه فکر میکردند. 
مدتی ستکوت ادامه بات ولیالان» 
تاکان این سکرت زا که لحظه 
باحظه عمیفترمیشدشکست:دوستان! 
باك راه خوی بنغارم رسبد . برای 
آیتکه مابتوانيم ازمحل‌دفیق الیزابت 
وشرابط خانه‌ای که در آن سرمیبرد 
اول باید اطلاعانی کب کنم برای 
اینکارهیچکس شایسته تر از «کلیوه 
ثیست . همه سر ها بطرف من 
OE‏ 
من باتمجب‌به < لاق > نگاه 
کرد‌او بلند شد و روبرویم استاد 
وگفت: 

کلیو! نمیدانم با این "پیشنهادم 
مواففت میکنی بانه ولی ذرهر جال 
چون هبچيك از افراد «حاننو را 
لمیغناسند میتوانی بخالهای: اه پردا 
کنی وراه عبورو مرور ومحل‌دفق 
و ای 
اینکار هم بیدا کردءام . 

هن لمیدانستم چه‌جواب بدهم. 
اکر قبول میکردم قطعا میباست‌نا 
پایان ماجرا دخات کم و آلوفت 
راه زند گیم تغییر میکرد- از طرف 
دیگر ازمبی آنروز که با اننهمه 
ماجراهای جالب روبرو شده بودم 
ی 
کردم که زندگی بیحر کتو بك- 
اواخت پاریس را بگذارم_وباالان» 
در حاد؛ه‌های جوراجورش کت کنم. 
بهرحال در آنموقع مردد بودم که 


در جواب او چه بکویم باین جهت 


کلیوا موضوع‌مهم وفوری است؛ 


دئباله اکا شماره۱۳ ۱ 


وآسته‌آهسته فنجان قهوه خود را 
هیبوشید ۰ 

تفر ا مت 
کی اززن‌ای‌کاباره‌ای باشد ولی‌بمد 
بان فکرافتادم که ممکنست زن با 
معشوق کی باشد وبانتظار او پشت 
مبزنشسته است . اصلا دد فرانسه در 
این مورد زباد اشتباه میشود و شا 
تست به سیاری از زنان ودختران 
ممکنست بداندیشیکنید ولی البته 
سیارهم ممکنست الفاق اف که 
ELE‏ ترا 

در همین موقعی که من مشغول 

اندشه در باره این مائل بودم 
«کاپیتن اورسول» در آستانه در کافه 
اه رشد وبا چشم بستجویر داخت. 
باواشاره‌ای کردم واو آهسته آسته 
ازهیان میزها بطرف من‌آهد وروی 
صندلی CN‏ هنوزلنشسته کت ۶ 

- بالاخره‌این معده مذومیتکشه؟ 
راستی کدوم جهنم بودی ؟ 

- همین طرفیا هی پلکیدم - 
چیزی مبخوری ؟ 

- ای ففط بك کیلای شراب 
بعنوان درا , برای اینکه دلم خوب 
بشه! فکر میکنم زخم معده گرفتم: 
بله بابد : خم معده باشه . ملوانهای 
شدر میکفتند که‌اعتصاب همین‌یکی 
دو روز ه خواهد شکت و شاید ما 
بتوانیم فردا بطرف سانفرانسیسکو 
عریمت اکم 


بك کارسن صداکردم و يك 


آگیلاس ےراب قوی رای کاپبتر سفارش < 


دادم و رای خودم هم بك گیااس 
رجات ولیک امعم ای ا 
در ضمن اش‌کارها سابهای لار مرا 
حلب کرد که مر تہ از جلوی چشم 
مور هیگذشت و دو باره سر از چند 
لحظه‌پیدامیشد.س, خودرابر کرداندم! 
+حشمم بك م, د قدبلند ولاغر اندام 
که شبات به اکان :ر هاداشت افتاد 
SE ETT‏ 
که چشمم در چشہ او افتاد متوجد 
شدم که‌این شخص با فیاقه نامطوع 
خود سخت بمن خبره شده و مئل 
اشکه میخواهدتوجهءرا حلب کنو ۴ 
وقتی که متوجه شد که من وحوداو 
پی برده‌ام سری معلرف من تکانداد 
ولبتخندی بر لب راند وسپس‌بسرعت 
نایدید شد . این حادثه شاره ۲ 
بود ۱ 

مرردم مارسی چرا ایشعاور می. 
کت ایا اد ات راا 
میدهند ؛ شاید علتی‌برای ایتکارها 


اکر نمیخواهی كمك کني بک و که 
ژودتر فک دیگری‌بکلم. 

«ن جوان بودم» قوی وورژیده 
بودم و تا 17 


وفع 
ژد گی‌ماجراجوبان‌دریاها مراجلب 
"کرده بود و شاید کار بیگاهعرمله 


زنداکی آنها را خورده :ودم حالا 


شاید بارها شرح 


تاکپانی این فرست بمن داذه میتد 


دارند با لفل ایشکهمن‌طرردسگری 

هتم و نوجه آنها را بخود جلب 
کرده‌آم ۰ 5 
«ابیتن اورسول» که‌نوجه مرا [ 
بجای‌دیگری معطوف دید بررای‌ایشکه 1 
مرا متوجه خود نماید کفت : . 
-راستی «رایت» توهم با ما 

به سانفرانسیسکومآ ی ۲ 

- البته - هن اینجاکاری‌ندارم 

و دلم میخواهد هر چه زود تر 
بسانفرانسیسکو برسم . راستی دلت 
e‏ 
کپیٹن‌تگاھی بم ن کرد وسپس 
سرش رااروی اکیلصس شراش نم 1 
کرد شراب را بو نموده سپس 
مثذول نوشیدن شد . زن مو بور 
روبروی من پشت میزش شسته بود 
و من نگاهی باهای خوش تراش و 
خوش فرمشانداختم وبی‌اختیار پپلوی 1 
< خود اعتراف کردم که پاهای بسیار 1 . 
زیبائی دارد وقتی که توجه مرا دید ] 
سرش‌را بطرفمن خم کرد وبا دفت 
بتماشای «ن‌مشنول شد.دوباره‌چشمم 
بکوشه سالن‌افتاد همان مرد قبا 
وباريك اندام قبلی را دیدم که با ]| 
كتف دیکن در همان تقطه‌استاده [ 
ومواظاب من هستند روقتی کهدوبارء [ 
من بآنها تگاه کردم مرد قد بلند [" 
مجدداً ری بجانب من تکان داد [ 
ولبخندی بر لب راند. مرد دییگری [ 
کههمراء اولی بود از او هم اندر 
بنظرمیرسید.هیکلش درشت وسنتگین 
ویوست‌سبزه وبیلی‌عفابی شکلی‌داشت. 
چشمهاش درشت و کشاد وسیاه برد [ 
وغم سنگینی در آن غوطه میخورد. 
«کاییتن اورسول» در حالیکه‌از 1 
جا برمیخاست کفت 5 : 


- ویار خوب کازیئن - 
ساءت ٩‏ دراک خواحم بود کاپیتن 
خداحافظی کرد و طرف‌درکافه رفت 
ووقتی که ہن بر کشتم و بحل آن 
دونفر چشم دوختم ناکاه متوجاشدم 
آلکه بینی عقابی‌شکلی داشت‌در كنار 
میز هن ایستاده و در حالبکه نوی 
صورتم خم‌شده‌بود بدفت‌مر | بر انداز 
میکرد. سهس ك متدلی خالی را ۱ 
از پشت میز پواوئی جلو کشید ودر 

نار من نشست . دستی بشانه‌ام زد 
وگ ۱ 
- خوب » پس تو اینجااومدی؟ 
بقیه درشماره بعد؟ 


صمو وم موم وه موه وه و مه هجو وه وه مه وه مه مه وه یی 


که بطور دلخواه در این زبد کی 
کک ِ 
بازهم فکر کردم ودیدم که 
دیکر-پاربی و زندگی آن چبز 
تاژه‌ای برایم ندارد از ارو بالحن 


«الال» حاسر هستم- کو چعار 
بایدبخنم؟ 


۳۹ 4۸9 


بدا آمد . پدرش نکی از انسران 
پیاده نظام ازی آلمان بود که در 
جمهة فرانه ند سالجنکیدویکی 
آزقھر مان جنك ارل شد. پدر آلفونی 
در جنگ اول جہانی رش ازده‌بارزخمی 
کردید وسه بار نیز بدست‌سربازان 
فرانسوی اسیرشد وہر بار توانست 
اززندان‌فرار کند. 
وی» نه یس داشت که همه 
آنها را مئل خودش سر بازو نظامی 
بار آورد . پس‌ان از » همه غیر از 
آلفرنس, افسر بودنده وآ لفونی‌هنوز 
تحصیااتمتوسطه اش رابیا بان نر سانیده 
بود که جنک دوم جبانی‌در گرفت 
و بعنوان يك سرباز ساده » بارنش 
هیار پیوست و خدعت‌خودرادرنیروی 
رائی آلمان با لوفت وافه آغاز 
د 
آلفونس, چشمانی زاغو موئی 
بوردارد. هر کس اوراببیند .از همان 
تگاه اول مینهمد که بابك آریالی 
نزاد روبرواست .موف حرف زدن؛ 
بعشی کلمات را که دارای حرف 
2 سین » است بخوبی نمیتواند تلنظط 
۲کندو غل ادن ات کا مدت ده" 
ماه درتکی ار کشورهای کمونیست 
سیر وژندانی بوده» و در آنجادندان 
هایش را یا مشت شکته‌اند که 
خود داستان‌جالبی‌دارد. و بموقع خود 
در زمان‌تحصیل,آلنونس وارد 
"کرو جوانان‌هیتلری شد. و درءرش 
مدت کوناهی » توانت‌سردسته بك 
گروه بشود . و چون پسر بچه‌ای 
آندام رورزیده بود » درمراسم 
شریفافی همیشه برچم‌سلیب‌شکسته 
بدوش میکشید وادای احترا؛می 


4 


0 تار شدبود»وبویخون 
و بازوت کے کم ی 
_ بنا بفران بالدور اخ رئیں 
: ی که بعدازجنك ارا 
بعنوان جنابتکار جنگی درنورابرک 
محااکمه و اعدام کردند. وارد ارقش 
شد و خدمت خودرا در رشته سوار 
ظام آغاز کرد. 
آلفونیآزرشته سوارنظامخوشش 
تمیآمد, و این رشته رابرای انجام 
عملیات فپرمانی خارقالمادهمحدود 
بافت بابن‌دلیلرفتی زنر ال نون بروس 
» ا لمانی‌از ارتش‌عده‌ایداوطلب یرای 
از در ارخانجات هواپیما سازی 
است » آلفونی یسکی‌از کسالی‌برد 
ای اتقال کرد و این تفاضا 
مورد موافقت فرارکرفت . 
مدت سه ماه درکارخانهمشفول 
یاز شد ۰ در این مدت با هوش و 
استعداد وعلاقه فراوانی که بخلبانی 
داشت موفق‌شدفنون‌برواز یاهواییما 
"رافراکیرد. در همین موقم,جناك 
با حمله آلمان به‌ام-تان آغاز شد. 
محل‌کارخانجات هواپیماسازی 


صفحه۳۰ 


دذباله خلیان هیتلر 


درشهر ممین کن بود. وطولی‌نکشید 
که‌آورابه‌جبپه مشرق » بعنی‌لبستان 
منتقل کردند ‏ ودرهمین‌جا بو که 
وی‌اولین پرواز جنگی خودرا انجام 
داد . 

در الین پرواز » وی در بك 
«واییمای بودکری مخصوص‌حمل و 
تقل سرباژان » بعنوان كمك خلبان 
انجام ولیقه میکرد. 

آلذونی می کوید: 

«من‌هر کز خاطرءاولین‌بروازم 
را فراموش نمی کم من درآنموقع 
هیجده سال بیشتر نداشتم, چهاریمد 
از نیمه شب بود که فرمان حر کت 
داده شد. هواپیمای‌ماعده‌ای چترباز 
را بهلوستان می‌برد. دل‌من‌درسینه‌ام 
بشدت می ملپیدوشبح مر کدرا جلوی 
چشمان خود می‌دیدم . من از همه 
حسف‌هایم‌جوان‌تر بودم وحق‌داشتم 
دچار دلبره باشم . این ترس هدت 
درازی طول تکشید و بعد از این 
پرواز دتگر نری ووحشت زمر کک 
ابد بدل من راه لیات . 

عنکامی که به‌مقصد رسیدرنم » 
ودر هراپیما بازشد » چتر بازان‌یکی 
پس از دنگری فرود آمدند. دراین 
موفع هوا روشن شده بود...من‌چتر- 
بازان را می‌دیدم که‌در آسمان‌مماق 
هستندو بدثبال سر وشت خودمیرو ند. 
در این وقت چشم من به‌چتر بازی 
افتاد که‌چتر اجانش‌باز نشدء‌وسرعت 
بسوی‌مر که ونابودی پیش میرقت... 


چترنجات بالاخرە هی باز لە ومنظره " 


مر کے بکی‌از چتربازان هیتاری » 
هنوز هم که بت سال از تاریخ 
وثوع آن میکذرد » در خاط من 
زنده است . 
درباز کشت ۰ کرفتارشکار,های 
آهستان شدیم ودر ضمن توپخانه‌ضد 
هوالی آنها بز بیداد میکرد . 
خوشبختانه در این هنگام مس 
آشمیت های‌شکاریهیتلری‌سر رسیدند» 
وهواپیماهای حمل,تقل؛توادتند به 
پایگاه خود باز کردند ا..» 
او لین هو پیمانی که 
سرنگون کرد 
آلفونی خیلی زود ترقی کرد 
وخلیان هوا پیمای‌حمل ونقل شد. 
بارها پامرزگ رور و کردید وهربار 
بطرز معجز آحائی لجات یافت .. 
ولی پرواز با هواپیماهای حمل‌وقل 
روح ماجراطلب‌آورا راضی‌نمیساخت 
بهمین‌جهت نسمیم كرفت که خابان 
عراپیمای شکاری شود . 
پرونده آوء درخان بودوئابت 
میکرد که آلفونس جوانی جور و 
بی‌باك است » باین دلیل وی را به 
فراببورک فرستادند تا درآ تجانحت 
تعلیمات فرار کیرد و برای پرواز 
های شیانه پاهواپیماهای «سراشمیت 
آمادءشود.| (فودی‌این‌دورهرآیاموففیت 
طیاتود و بلافاطله از راز به جرد 
فرااسه فرستادند . 


اولین ماموریت جنکی او در 
جبهه مغرب » حمله‌به پایگاه‌هوائی 
فرانسوبان در نزدیکیاستر اسبور که 
بود . لفونس باك هواپیمای شتاری 
کراس پروازمیکرد .درتزدیکی 
استراسیو رکه » فر دوبان فرود کاه 
مج وبزرکی داشتند و این حمله 
کار آسالی لبود . بکسد هوا پیمای 
بمبارا و شکارۍ هیتلری در این 
عملیات شر کت داشتند و باموففیت 
فرووکاه وتاسینات نظامی‌رابمباران 
کردند . فرانوبان نیز با رشادت 
زیادی دفاع کردند و تویخانه د 
هوائی‌آنان » بیش ازیانزده‌هواپیمای 
آلمانی را ساقط کرد » و در ضمن 
ی هوائی شدیدی نیز در آسمان 
در گرفت. 
این اولین برد هوائی لفونس 
بود . بك هواپیمای‌تکاری فرانسوی 
راء باز کشت‌را به‌مسراشمیتآلفولس 
تب وآلفوتیکه دلش برای جنگ 
هوائی ودوئل در آسمان غنج هیزد » 
علیرغم دستورفرماندهی» پاهواپیمای 
فرانوی وارد لبرد شد » این ثبرد 
هفت دفیقه بیشتر طول تکشید و 
آلفونی موفق شد ارلین هوا پیمای 
متفقن را سرتگون ارد . 

آلفونس «یکوید : 

دوفتی به فرودگاه خود در 
نزدیکی مرز فرانه باز کشتم » 
رففایم بمن این موفقیت را نبريك 
گفتند . من اجازه داشتم یك‌سلیب 
شکته که علامت سافط كردن يك 
هوا پیمای متفقین بود روی بدنه 
هواپیمایم رسم کنم وشخصیت خودرا 
نئان دهم . ولی من بقدری تسهدار 
بردم که در کرشه‌ای نشتم و برای 
خلبان فرانوی که طبارء‌اش بدست 
من سقوط کرده بود ‏ کربه کردم . 
خوب بخاطردارموفتی بروی‌اوشليك 
کردم» رکبار های ملل من » 
هواپیمای او را اتش زد و تیر 
های ملل من بدن خلبان 
فرانوی را سوراخ کرد و سرش 
بگوشه‌ای خم‌شد . ابن منفاره مرا 
ناراحت کرده بود ... وفکرمیکردم 
که اکر من بجایاو بودم » پدر و 
مادرم ازشنیدن خبر مرك من بچه 
حالتی دچار میشدند. ولی ببرحال 
جنك بود » واین احساسات بیمورد 
پنظار میرسید و احیاناً خطرنالد 
می‌لمود ا... 

فردای آاروز » بخاطراطاعت 
تکردن دستور فرمانده‌ام داسر به 
باز کشت وجنکیدن با هوا پیمای 
فران-وی» چلوهشت ساعت‌زندالی 
|اضیاطی‌شدم ا 

دلبا له عاطر ات جالب آلفو نس 
خلبان مخضوص هوتلررا در شماره 
آینده مطالعه فرمالید ۰ آلفولی 
برای شما تمر یف خواهد کرد که 
جگو له هواپیه‌ای او پی‌از حمله 
با تگلسیان » در کاثال مانش سقوط 
کرد وچه حوادلی برای اودردر با 
روی داد. 


سسس 
۰ ۷ . 
دنباله نایب هيبت 
_.-.-.-.-.- 
حتم کردم که زنك عائق من 
شده وتعلق خاطری بمن پیدا کرده 
والا داعی ندارد این ژن با این‌شدت 
علافه مرا تگاء کند و براین خیال 
خود محملی هم تراشیدم که بیاری 
از زان هستند که قیانه‌های خشن 
ونازیبای مردان را دوست دارند.از 
کجا معلوم اینهم یکیاز آن‌زنبائی 
نبا د که از فیافه های ملوس زناله 
بعنی از مردها بیزار باشد وبادیدن 
قياف خشن‌وزمخت من ایده آل‌خودرا 
پیدا تکرده باشد؟ 
از این فکر وجد و سرور بی 
اندازه‌ای سراپای من را فرااگرفت 
عزمم را جزم کردم که جلو بروم و 
علت‌نگاه کر دن‌بکنواختش‌را بپرسم 
وا کرهم‌شد عق اللهی برسانم,بلکه 
خداوند داش بحال ما سوخته و کره 
از بخت بی‌پیر ماکشوده! 
بااین خیال حر کتی‌بخودداد» 
تمام قدرت و لیرویم را در دو پایم 
متم کز کردم واز جا جنبیدم که 
بآن‌سوی پیاده‌رو بروم وکار را نمام 
کنم ولی آن پریوش مثل کبوتری 
وحش ی که از دیدن شاهینی رم کند 
سرش‌را بر کردانید وبا شتاب بطرق 
توپخانه راه افتاد وتاهن رفتم‌بخودم 
بجنبمونمقییش کنم‌در لابلای‌جمعیت 
بر خورد. ومرا حیران ر س رکردان 
وآشفته بحا گذاشت . 
آء از نهاد‌بررآمد کفتم‌دیدی 
چگونه بدست خودم خاك بر سرم 
ریختم . همای‌سعادت بربام زند کی 
من نشت ولی‌نتوانتم شکارش کنم. 
غرق در این آفکار بودم و از 
کذشت زمان بیخبر که اکبان 
پربوش را ديدم که در همان نقطه 
اولی ایستاده وباآنگشت‌سبابه» مرا 
بپیرمر دی محاسن‌سفید نشان‌می‌دهد. 
پی‌مرد لحظه‌ای مررابدقت‌نگریست 
و سیس هردو بانفاق بطرف‌توپخانه 
راه‌انتادند. 


انس تبه زودتر هم جنبیدم » 
حتم کردم که این‌پیرمرد یکی از 
بستکان و باحتمال فوی پدر آن 
نازیین‌بود که شوهر آینده‌اش‌رابا 
عرفی کردو نشان‌داد. 

کلچین گلچین بدنبال آندو 
راه افتادم و کرچکترین حرکت 
پیر هرد ودخترش‌را از نظر دور نداشتم 

ازدسک نو بخانهز نک ازپیر مرد 
جداشدو با سرءت خودرا در لابلای 
جمعیت پنهان کرد ولی‌پیرمردهم- 
هء‌چنان آهسته‌و شمرده قدم برمی- 
داشت »من‌هم بدنبالش‌سیاهی‌بسیاهی 
رفنم. 

پرمرد درنفطه‌ای از توپخانه 
وارد دکان محقری شد دکان ءزبور 
یك کار کاہ کوچك دح کی»بود که 
مهر اسم ویلاك برای مشتر بان تهیه 
رک 9 


بر مر ديشت دستگاء کارش 
فرار کرفت ديدم که بکتطمه لوحه 


بجی بدست کرفت و روی لوحه 


م دأ 
پاش بردولو حه‌رادر آوردوبدمت‌هز داد 


ررش سنه بردپنهان 


و دستیاجگی توا 
کرد و کفت: 


وحشت زده شد وبلکنی 
به سختی | ۳۹ 
ج مخت ا 2 ۳۳ 
كفت : بستکان هن است مرک 


نم : پرمرد خودت را 


کوچه علی چپ نزن که منت 
یتمیراستشرا بگو. ٠‏ 
کفت : قسم بخوریدکه کاری 
بمن نداشته باشید ۱ 
قول دادم که هیچگونهآزاری ‏ 
باو ارسالم . 
باخجالت ولکنت‌زبان کفت :. 
سرکار ۰ ۰ شوهر این خانم به 


تاز گی زن ذبگری کرفته وبطوری 
باین زن جدیدش علافمنداست که 
این خانمی را که ملاحظه کردبد. 
یمنی زن اولش را یکی از باد برد 
واین امر باعت ناراحتی اورا فراه. 
کرده وبرای ایشکه بتوآلدش زن 
دومی یعنی « هووش > را از سرش 
کم کند بالااقل‌اورا ازچشم شوهرش 
بیندازد بيك‌رمال متوسل شده رمال 
اورا رحنمائی کرده برای اینکه 
د هووش › از چشم شوهرش بینند 
باید روی يك لوحه برنجی شکل 
هنت مھ زشتی و کراهتوشفاوت . 
وبیررحمی‌را مثل «خولی» وجرملا 
و« یزید» و«شمر> وای ن کونه‌اشخاس 
حك کند وسیس آن‌لوحه براجی‌را 
درزیرس شوهر وهووش خاك کن 
تا در نتیجه < هوو» از چدم شوهر 
این زن‌بیفتد ازشما چهپنهان‌سروکر 
مایا مشقت شکل مش ارات 
معروف و کربه‌المنظ وشقی راید 
کردم و روی این لوحه ی 
اینموقع پیر مر ددست بر بر چاو ا 
چنین‌|دامه‌دادوبرای تکل هتام 
ا ما من کردان که 
مدل ونمونه آنرااز کجا پدستآود 
مدا نها این لوحه همي علور زائمی‌مانده 
بود تا امشب که‌خودش شما را در 
لاله‌زار دیده بودو برای 1 
هقفتم بروی لوحه پسندیده بو 
م آمو شمارا 


. بادیدن فیافه‌شما مى 


۱۳۳ 
ر والس از دو سال ۱ 
ر 
1 _ کفتم که‌حرفی ندارم بشما 
6 


ا ول میخواهد 
| ا ر قبا یمن ت وجه کنید..میدانم 
0 درحق شما طلم بز ر کی 

کرد اما آنوقع طوری تحت تاثیر 

احناسانم بودم" که دام نمیخواست 
کی وبا نگاه کنم. میدانی تقصیر 
ودم بود دخترم را خیلی دوست 
ارم » بعد وقتی شما زندالی شدید؛ 
رفترم؛ مول شبها دچارکابوی‌میشد 
ری "خواب جیغ هی کشید,می لرزید» 
راجع یک مرد موسیاءبعطوروحشت 
زرهای حرف میزد. 
| ڑا در این موق بموهای زرد هن 
_ کام‌انداخت و گفت: 

ما فک میکرد م که پراش 
مرور زمان حال مولی خوب‌می‌شود؛ 
ابا ثب‌شب جالش بدتر می‌شد » تا 
اب که اورا پیش بك داکتر امراش 
روحی بردیم؛ چند ماه طول کشید» 
نا دکتر از سوالوجواب‌هاومطالمانش 
در باره مولی نئیجه گرفت و تا 
حدردی بمشخصات آن‌مید موسیاه 
پیبرد » هردی که بكجفت هن 
مفید اسپرت بیاداشت. 
بادم افتاد وقتی آن‌روزهادخشس 

رابامن روبرو هی کردند» او جرأت 
می کرد نوی صورت‌من‌تگاه کند, 
هو فط بکنتهای من‌نگاه‌می کر د »یه 

کنشهای‌ستید اسپرتی که‌من بیا 
داشتم و آنوقت پشث‌سرهممی کنت: 


اخردش‌است» 
درلهلین نفس‌عمیقی کشید و 
ساکت شد . 


۰ من‌ماجرای‌آنروز را تعریف 


و رنك اتومبیل 
شما پا ال ان مرد یکی بود اوهم 


« همین دودلیل کرچك کافی 
رن سا بی ابو 
و کندهآطورزند کی مرآبهمبریز ید 

چشمهای دراك هلمن پر از 
حسای همدردی بود » کفت : 


۵ و وات راء کودکان را 


از جا لیم خیز شدم » با ینط 


ا ده زد کیس‌اتباه کرده كىك 
لا تور لعیکنم نا بان پشتش بظوردر هم 
هی خ‌شد دیگر آن‌مردیا بیت 


۳ 

39 9 ی را پائین‌انداخت 
اي ۰2 داکتر اراویس آهی‌کشیدو 
۳ کنن : 

2 ء بسیار جوب ... بايد در سه 
نی 


نا کی که باحیثیت‌من بازی 


بیمارسثان بمالی , کم خون 
«ستی‌متاسفا نه خون تواز نوع بسیار 
کمیابیاست‌وخونی بشودبتو تزریق 

د » دردستری يست »باید‌پارژيم 


ئی کمبود خوت جبران 


e) 
مدنی کشت » كروزدرخانه‎ 
نشسته بودم » یك‌مر تبه‌صدای کوینده‎ 
رادیومرا از عالم فکرو خیالم‌بیرون‎ 


ید » میتکفت : دمه و ,خبندان 
باعث تصادف شدردی شده است » 
در این تصادف مولی‌دخش آقای‌در ال 
هلمن شهسردار بسختی مجروح 
شده است 6 
راد,ورا بستم » نمیخواستم‌باور 
کتم + اما يك احساسی از رضایت 
در اعماق دل و روحم » وول میزد 
ولی نمیخواستم باین‌احسای شیطانی 
محل بکذارم . 
در اینموتم زنگه‌تلفن سکوت 
اطاق را شکافت ‏ کوشی‌را برداشنم » 
صدای د کش تراوس بگوشم‌رسید. 
- اندی» بادت هست که بتو 
کفتم خون تو از نوع کمیاب‌ونادری 
است ... الان مولی مجروح شده » 
خونر بزی زیادی کرده » | گرهرچه 
زودتر مدن او خون نزریق شود » 
م رکش حت است ... هیدالی جرا 
بتو تلفن کردم » برای این که نقط 
ع خون تو ؛ باخون او تطبیق ی- 


باآندی > موشوع‌زند کی‌يك 
بچه‌درمیان‌است » میفهمی يك بچه... 
برای زنده ماندن بمقداری از خون 
تو احتیاح دارد. 
- بپدرش بگوئید کاس کیسه 
را شل کند » برای دختر عزیز 
دردانه‌اش خون بخرد. 
- آندی ا کفتم که"خونی که با 
خون‌او تطبیق کند دردسترس فیست» 
فقط تو هستی ... من نمیتوانم بیلم 
که بك دختر کوچك جاوی چنم 
ن از بی خونی بمیرد. 
9 ۳ خونرد یگفتم 3 
_ معذرت میخواهم. 
کوشی‌را گذاشتم»وفنی موضوع 
را بعارن کفتم » نگاه میهوتانه‌ایبدن 
آنداخت‌ربدون ای نکه‌کلمهای بکوید 
از اطاق خارج شد . 


ببیتوانتم بننینم , نوی اطاق 


- هرچه‌بودگذشت حالاسرپرستی _ فدم میزدم » طوفانی در دل من ا 


بود » دراكهلمن را در نظر میاورد) 
که حور از درد وشکنجه بخودش 
می پیچد » چه جور برای دخترش 
میتکند ... 
ى ۳ 2 مر افتادم ؛ 
دختکوچولری حشت ساله‌ای را که 
نوی داد کاه آورده بودنه + با آن 
موهای فر فرش که دثل خرده طلا 
روی سرش پری برق میزد + ا 
لبهای سرخ رور لمبیهنی »بان 
دستهای کوچواریبلیش هیجدقت 


چتمهایش را ثدیدم ؛ برای این 


همه‌اش چشه‌هاش را بکنشهای هن 
دوخته بود ... 

نا گهان ننهمیدم چه میکنم ؛ 
کارن, را صدا زدم » باو کفتم بابد 
هرچه زودتر خودمان‌را ببیمار-تان 
برسانیم » بدون‌این که خودم‌رابرای 
پوشیدن کتم معطل کنم ؛ با عجله‌از 


در ببرون دویدم . 


کاءت بعد دراك هلمن باطافی 
آهداکه من وکارن بودیم » ټویروی 
ماتگاه نمیکرد» باسدائی که ازشوق 
وهیجان میلرزند کفت: 

- خافن بهترشد.... از خطر 
گذشت .. دلنان‌میخواهداورابینید. 

کارن نکاهی یمن انداخت هن 
به تگاه او جواب دادم » لبخندی 
زدم‌وسرمرابعلامترضات :کان دادم. 

بانوك پا باطافتی رفتیم » كارن 
دم در ایستاد » اءامن بطرف تختش 
رفتم » بك دخترمدرسه‌ای‌روی تخت 
خوابیده بود بك‌پایش‌را باند پیچی 
"کرده بودند؛ صورتش خر آشیده‌شده 
بود با ملایمت دستم را جلو بردم ؛ 
روی دست کوچولویش گذاشتم » 
چشدهاش را باز کرد , چشم های 
بوه‌ای درشتش بر وی‌من لبخندمیزد. 

قلبم سبك شده بود +روشن‌شده 
بود» آزار بدم نمی آمید » صاحب 
آن چشمهای نهوه‌ای و آن تگاه را 
دوست داشتم » رومم‌را بطرف پدرشی 
بر کرداندم توی چشمهای او اشك 
شوق حلقه زده بود. دیگر اژاوهم 
بدم نه ی آمد » تمنائی ازدلم بر خاست. 
خدا یادن او را بخثیدم » توهم 


مرا ببخش . 


دنباله ملگه مانگن های ۱3۰۸ 


پیشگو ی دربارهآینده 

تیکول شنیده بود که مشرق 
مین محل مرتانبا و ب وهای 
زیر دست است بهمین جهت دریکی 
ازروزهای‌افامتیی درتهران» براع 
بات فالگیر سرشناس زفت تازا 
خود با خبر شود 

فالکیر هم دست‌اورا دید هم 
فالخوه‌وهم قال ورق‌برای‌ویگرفت 
و سر نوشت اورا اینطور پیش نی 
کرد: 

شما سفر دورو دراژی در 

پیش دارید و بعد از باز گشت‌بوطن 
موفقیت و معروفیت زنادی‌در اتتظار 
شماست_حیلی زود,درردرفسرشنای 
ترین افراد در خواهید آمد › ولی 
سعادت شمادر ؟شورتان نیت شاید 
خبلی زودثر از آنجه فکرمیکنید: 
بمشرق زمین مراجمت خواهید کرد 
وبك عشق آتشین وبك زند کی آرام 

از اطاق بیرون آهدم » دراك 
هامن توی‌راهرو پمن رسید ؛ دست 
مرا میان دستهایش‌فدردو کنت: 

-بمن کفتند که تو با گذشت 
کرد و دادن خون‌خودت باو با 
نحانش‌شدی... نمیدانم چه چور تتکر 
و 

۰ دم درخانه کارن راینلزد؛ 
بل بل SEA‏ 
بردم ... صبع که ازخواب بیدارشدم 
ديدم هور سراو دوی بازوی من 
است منك کوشة تخت خز بده بودم 
بالبخند به‌اش کنتم : 

- چقدر جامیگیری ... 


ولی سمادتمشدانهدرمشرقزمینانتظار 
شهارا مبکشد ۱ 
موقمی که حرقهای کف بین 
دا برای نیکول ترجمه کردند » 
نامزدش میتل ازتمجب‌شاح در آورده 
بود . نیکول بدقت این کفتدها را 
بخاطر میسپرد و وقتی نظارش را در 
بار حرفهای‌فالکیر پرسید.م؛خنده 
کنان كفت : 
- در ایشکه مشرق زمین سر- 
زمین عشقمای افدانه‌ای است,نردیدی 
نمیتوان داشت و من اکر اللسنان 
پدا کے که کنته مای دا 
درست است ؛ حرفی اخواهم داشت» 
با این ناوت که بتنهائی نخراهم 
امد ویتلراهم همرآء خواهم آورد 
چون من بکبار عاشق شدهام و جز 
میشل نمیتوانم و لمیخواهم بمرد 
دبگری چثم‌بدوزم . امیدوارم این 
عثق اول » آخرین عشق‌من‌باشد ! 
چقدر ؟ 
باندازه تمام قلبم ... 
اما قلب من باید خیلی بزرل 
وپردامنه باشد . «رای اینکه علاوه 
برعدق برشکوه‌کارن» محبت خیلی. 
های دنگرهم دردلم جادارد » مولی 
را دوست دارم تماء آن پر ماو 
دخترهالی که من سر برست امور 
ورزشیثان هم دوست دارم ... با 
این‌همه نوز بك‌جای اختصاص در 
فل برای بچه‌ای که چئم براهش 
هستیم بافیست » دلم میخواهدبچهام. 
وی ر منت در 


E 


1 


۹ 


9۰ 


خلاص» شماره یش 


۳ دی( 


« جولا » ورلیتش « تخماق على » که از لو کران عا لیجناب 
مرشد قلی‌خان صدراعظم شاه عباس بودند یمه شپ‌جدمدهوش 
مردی را پکنار زاینده رود برده و قتد داشتند او را درمیان 
مواج خروشای مدفون ساز ند ولی يك لحظه قبل ازا نجام‌جنایت 
شبحی حافرشد وهردورا ازپای در آورد ومرد محکوم راکه 
« جابوق » لام داشت ازدست آنها لجات داد وسپس برای راه 
یالعی بر ندات « بری خان خانم » خواهرشاه‌عباس‌طبق راهنمالی 
جولا بوی ارك شاهی براه افتادند .در قصر ساطذعی ازموالع 
عور کردند وهمالموقع کهخواهر شاهعباس بامنجم باشی‌در باره 
بخت و اقبال وشالی آینده خود صحبت‌میکرد نقاب پوش از پنجره 
واردشد و گلت: خودمرا هر أی‌ميکنم : تقاب‌پوش زاینده رود 
و 


جمله « تفاب پوش ژاینده‌رود» 
مجم باشی را «بروت ساخت . کلام 
آژزباش افناد و با چشم‌های کرد و 
آیفروغ بوی مردی که خود سرانه 
ویدون اجاه واردحرء-رای‌خاتون 
هده بود خره ماند . 

* یری خان خاام » از جا 
برخاست و در <مالیتکه کیم یحی 
"بکوشه اب داشت ,غارف نقاب‌پوش 
مردی که جرأت کرده‌بود درساعات 
اش کرات عر رابک 
وجورال‌به‌خوابگاه اوفدم بکذارد 
جلوآهد هیکل اررا ندل بر 
آنداز کرد وسیس باشیریتی‌وملاحت 


كفت : 


- خوب آذای تقاب پوش الايد 
آمد‌اید تامنداری جواهر واشرفی 
باخود بیرید اور ثیست ۶ 
نقاب‌پوتش که از آراش‌خانون 
قدری دل و جرأت پیدا کرده بود , 
ا سم 1 بادستمالسفیدی که 
از کوشه آحنین درآررد پا کرو 
ياك کرد و 


- شاب پوش هر گز بشود 
اجازه نمیدهد که بجواهراتواموال 
علیاحشرت پری خان خام دستبرد 
بژند » ایتکار کناء دتیوی و اخروی 


صفحه ۴۲ 


دارد ... 

- پس لابد راه صندوفخ انه 
حره‌سرارا کم کرده‌اید؟ 

- اوه ! نه باتو , خیال میکنم 
راءسحی آمده باش . 

- شاید میخواهید بااستفاده‌از 
خنجر نان ك‌حواله بگیر ید وصندوق 
دار سرا سر که کند» کر 
اشطوراست معطل نکم وحواله را 
بنویسم ؟ 

- خیرخالون » برای کرفتن 
پول اژسندوفندار خنجر خودم حواله 
بهتر ومطمنن تری است... 

دراینجاف اب پوش کمیبخانون 
نزدنک شد ؛ تعظیم کوثاهی کرد و 
کفت : 


- خانون چه عطر خوتیولی 
زده‌یند , من هر کز تصور لمیکردم 
که خواهرشاه‌عبای کبیر تا آین‌حد 
زبباوداپسندباشد...,راستیممکن است 
جارت کنم وببرسم ؛ چرا نا این 
وقت شب علیاحشرت پپستر ارفته‌اند 
وچشمهای شهلای خودرا بیدار وبی 
خواب لگهداشته‌اند ٩‏ 

بری خان‌خان م که‌محو زیبالی 
ورشادت و داسیری جوان شده بود 


- این ت زامن است از 
منجم‌باشی بپرسید : 

سس رو به‌منجم باشی که ل 
روباء در گوشه‌ای خزیده بود کردو 
کنت : 

- حذرت والا ؛ قدری جلوتر 
نغاب پوش سوالی‌دارد. 

متجم باتی اخمپاش را ببم 
فشرد » قدخمیده اش‌رانزحمت‌راست 
کرد . دستکه عبارش راجمع وجور 
ندود وبانلخی وتندخوئی گفت: 

مرا با سارفن و راهزدان 
کاری نیست. مردۍ که داروغه شبر 
هزار اشرفی برای سرش‌جایزهتعیین 
"کرده است‌لیافت مخاطب بودن‌سرا 
ندارد ۰ ۰ 
پری خان خاام خنده بلندی 
5 دو گت : 


- ولی حفرت‌والا» نقاب‌بوش 


مره یی آزّازی است و به مردان 
جهاندیده ای چون‌شماسدمدثمیرساند 
نترسید » جلو بیائید. 

:جم باشی غرو لندی 
راء انداخت وپس‌از دادن چندفحش 
آبدار تا گبان مثل کربه از جای 
جتن کرد و باسرعت زباد عباش 
رایس نقاب‌پوش افکند وسیس خنجر 
کوچك دسته طلائی را که‌به پر 
شالش بود از غلاف بیرون کشید و 
دريك چشم برهم‌زدن آنرا بالای‌سر 
بردو باسدائی لرزان وتوأمباوحشت 
وانطراب كفت : 


5 


- بمیں ای سگ نجس › لو 
خواب وآرام ازمردم استهان سلب 
آکرده‌آای ... یدزد ١‏ ای قطاع_ 
الطریق ... وتاآمد خنجررا دریشت 
نقاب پوش که‌در زیر عبا دست وپا 
میزدفرو کندااکمان دستهای‌ظر یف 
پری‌خان خانم‌ازیعت معاورا کرفت 
وباآرامی کفت : 

- ازام باشیّد حنرت وال .. 
دراطاق من ودرحت ق‌ندار ید 
مرنکب قثل شوید , ساحبخانه منم 
نه شما 1 

دست چرو کیده و بی قوت 
منجم باشی در ميان 


پنجدهای اطیف 


ولی تیر وه د خاتون برجای‌میخکوب 
شد منجم تعظیمی کرد وباآ هننگی 
ھر نح رکفت ۶ 

- آخر بالوه شما تمیدانیداین 
دزد پت‌فارت چه رعثه‌ای براندام 
اکابرقوم انداخته است. شاه » صدر 
اعتلم , عالیجناب مسرور خان سر- 
کهيك‌چی باشی » داروغه › فایچی 
وتوروز باشی کل با هزاران عسکر 
وسرباز شب وروز برای دستگیری 
اوتلاش میکنند » همین دو ساعت 
پیش به‌عالیجناب میشدقلی خان خبر 
دادند که‌نقاب پوش در بیغوله «ای 
«خرا بات » پنهان شده و بلافاصله 
دوست هرد جنکی برای دستگیری 
اومآمور شدند فافل از ایشکه این 
روباه باخیال راجت وسری فارغ از 
ترس ووحشت در قلب قسر ساطنتی 
برای خودش پرسه میزاد_ و حستی 
آنقدر جور وبیباك شده که‌قدم به 
خوابگاه خانون بز رکه کذاشته 
اا ۱ 
نقاب‌پوش کاعبارا از خوددور 
کرده واز دام منجم باثی بیرون 
آمده بود دوقدم بطارف او بر داشت 
ودرحالیکه به ریش سفید وانبوه او 
کت 

- صحیح میفرما ئیدعالیجناب» 
من دزدم » سارقم» سارق نغاب پوش؛ 
اما از عالیجتاب ها » ازاشرافو از 
اعاظم واکابر قوم سرقت میکنم نهاز 
مردم‌فقیر ممن‌از اد 
1 متگیرم / جواهر مییگیرم ٤‏ 
اشرفیهای چاق و چله میکیرم‌همه 
انها صحیح است ولی ..:ولۍ جناب 
منجم باشی همه‌این پولها خمس و 
زکوة شماطالمين وخائنین است . 
همه این‌خمس‌وز 5وة هابین‌مستحقین 
ومیان کدایان شهر تقسیم میشود 
بین آنها که شما اعاظم و اکابر با 
حیله وتزویر سرمایه و زندکیشان 


را می‌چاپید ومیبررید فمت‌میشود » 
من‌از شما که‌یك‌عمر با دروگوئی؛ 
باحیله و باطلسم و جادو کری» با 
دوای عشق دادن‌ودعای جدائی‌نوشتن 
سعادت خانواده ها را در ھ 
ريخته اید و بسیاری از مردم‌بیکناه 
را فربالی جادو کری خود کرده(ید» 
سرفت‌میکنم , از شما بباج‌میگیرم 


لبه آهامیدی 


م 


بہخٹشیں عا 


ناچارم‌اغام کک 


وفاحت بوسیله آن مرتکر 
شوب ازمال دزدی ات . 


یت ولا لو 
NES‏ ی 
1 بت یی فآ ۱ 
کاش بما میکفت: 
باڈی که کارشان سر کیسه کر 
ومشورت دروغی باستار کانو اررح 
است نا بامروژ چند 
فریب‌داده اند...تاش... هش بای کا ۱ 
طاقت تحنل بترم اعات 11 
ایتیار پدنش‌شروع پلرزیدن کا 
بسرعت روبه قبله زاو زد و 
کهمثل کربه زاهد چشماش 
سقف واشمان دوخته بود شروع‌با. 
زمزمه اورادواذکر نمود و ب 
نفر ین کردن را کذاشت . . 
ستار کان....ای مقدسین‌وای‌جبرثل 
ومیکائیل و اسرافیل ومیخائیل آ | 
پربان »ای اجانن» ای ازمابپتران . 
و ازما که‌تران »ای موکن‌جنوانی , 
وای کردانند کان عالم آسراز . 
شمارا به هفث بلفیس و ند شا 
را به روح پالملائك مطیرموش 
فسم» ژبان‌هرزه درای این سارت 
تقابدار را لال کنید» روح‌زادربداش 
خشك‌و حبات را از فاب و کف 
پروان هید .کل کب 9 
کلکلکی ... مکالیکانی ... اکیلی». 
کالیاک کانی . . موم 


: 


کم کم سای ورد خوا منج | , 
آراموآرامترضد کلماتدرژیز ابا 
مق و ا 
خانم با خالتی بهت زده به ر8 


ابر پیر مردخشکیده وحیله کر ا 
ماندمو با نمض ررآور ادزم 
بك لحظه بعد کردتش روئ م 


۳٥ شمار‎ 


ءارفانه» 


یراب دچار اش 

E |‏ لمی‌شویم این 
| مولا کھت از یکاعت بعاول 
۳ وخود پخود ر نف خواهد 
۳ تارا تحال 
زاره و شم بکوئید در اوقم 
ری از پنحرهطالاربالا 
و شود اجاژه داده ا: ف که‌قدم 

آی خواهر شاعا 


ات جرج 


باحرم حن رن 
زارید ؟ 
قاب‌پوش برای بارس وم تعظیمی 


برخشید علیاحفر ت,جست و 
ل خیرهای ابن یر کفتار مرا از اسل 

7 و من‌علاوه برارادت 
عرق ای که قبل ازش‌فیابی به 
شرت و دا ارکن رن 
ت ق 

جله ازادت علیا حضرت بر گر دام 
1 نر شده‌است ۔ شما جان‌مرا 
: اه نا کپالی ا احمق 
خشکیده نجات دادید .. 7 
ال تمیکروم در 5 ۳ 
حان خودرا برای دیدار خاتون 
میاندازم وفدم به لانه زنبور 
ار ریدون وحشت از حزاران 


ا چون با و موش" 


باوجودکو 


ا میشد تبسم رضایت 
کر فر وع ماحبت 


3 امدانم چا تسش 
دید 157 


اهید ترسید ؟ 


- البته که فکرمیکروم ».رك 


۱( جواق » با اینهمه جواهرات و 


آیا قضاوت علیاحترت نبت 

س که بار کلمه سازق‌رااطلاق 

18 اناست ۽ 

و تعر کی را که داروثه 
مد ۷ جابزه بگذارد علیا حذرت 

!٭ پرا میبرند. واورا خائن 


شماره»۲۱ 


از آن بوی دلداد کی و 
میرسید گفت : 

- درحق شما دکنغر هر کز . 
من میدانم که مردم پاِمخت شمارا 

ر ستتد ۱ من میدانم کهرعیت بے | 
2 و د» لقب داده‌است؛ من 
کفته‌اند که شماتا آخرین دیناری را 
که ازاشراف وثروتمندان واعاظمو 
اکایر بازور وتهدید میتگیر دد بيسن 
ا تع هیتکند بتار این معنی 
ندارد که بشما صفت جانی اطلاق 
کنم . 

- خوشوقتم که علیاحضرت 
با بصیرت و تیزبینی قساوت‌میکنند 
و الا که اا ا ن 
تفاهمی در میان است؛بپترایشستکه 
در باره مطلبی که موجب‌شده‌آمشب 
محیمان قدم باطاق خوا لیا رت 
بگذارم کمی صحبت کنيم. 

AA‏ مانید؟ 

میخواستم راجع به‌غزال باشما 

عنوز کلمه غزال از زبان‌تقاب 
پوش خارج شده بود که پری‌خان: 


انم امان کوب آزاجاپربد و 


خمپایش را بهم کشید و با نلخی 
نت 9 ۰ 

- غرال؛ چه کی برای‌شما 
این راز محرمانهرا فاش کرده‌است؟ 

- ثاراحت نشوید خانم...:قآب 
پوش مخزن‌الاسرار است.زبان‌من‌از 
خزینه شاه‌عبای امن‌تر و محفوظتر 
است :در باره ال دختر جوان‌شما 
خیلی چیزها میدانم!... حتی هيدان 


که تاه عباس دائی او عاشق‌این عبت 


طناز: شده‌است... و بالاتر آزهمه‌ی 


دانم که‌چون هیچکس جزچهارتشر 


از وجرد چنین دختری و رابطه و 
نسبت‌ او باشماخیر نداز لد دردس‌های 


بزر کی برای شما در شرف بوجود : 


آمدن است و بالاخره میدانم که 
تحت نظر گرفتن شمانوسطمفننین 
شاهي تاحدود زبادی به‌عشق دائی و 
خواهرزاده ارتباط دارد . 

من خوب میدانم که شما از 
خو استکاری شاه عبای ازغزالجلو- 
گیری کرده‌اید ومیخواهید ازلین 
عقب حرام که شاه ندانته‌ونفهمیده 
میخواهد با خواهرزاده خود ببندد 
شدیدا جلو کیریکنید:. 

پری خان خانم که باناراحتی 
و اطراب این جملات را می‌شنید 
قیافه‌اش بکلی د کر کون شد » خون 
بعورتش آمد و با حالثی سبمانه و 
وحشت‌زده فرباد ژد: 

ی است... کافی‌است».. 

کسی بشما اجازه داد که‌درزند 0 
وی و محرمانه من و شاه وارد 
بخوید اکر کلمدای ازا 
بگوش شاه‌عباس برسد+ بدون ذره‌ای 
ترحم مرا در کنا خان قیمه و 


قرمه خواهد کرد. 


a 
سار‎ 


بعد سرش را بدیوار تکیه‌داد 


ژار زار TIE‏ بسن کذاشت و 


چند بار زیر لب گفت: 

اره خدا چه ,«سیبتی من چه 
بدیختم. ای خدای‌قن .. نقاب پوش 
"که تور نمیکرد برانمطلب تا 


حد موجت لاراحثی 


خانون خواعد 
شده جاو روت دست روی شانه‌های 
مرمری او «کذاشت؛و بالحت ملام 
1 آرام ک شننده "گفت: 

علياحضرت ناد در مقابل 
مشکلات زد تا ا 
خود نشان بدهند؛ 


ار 
E‏ مصیبتی 
دارد و انسان بدون بدبختی و ۶ 
خداوند خلق‌نکرده‌است,هن آمشب 
آمدمام تاعطراعترت راذرانن موزد 
كمك کنم. 

خانون سرش را بر گرداند و 
با تمس جر گت 

اكك .. کمك ... فقط خدا 
هیتواند بمن کم کندواس: 

- خاتون اشتباه میقره‌ائد » 
شاید خداوند مرا وسیله کمك‌خود 


BES 


خواهر اء عباس برا رشنیدن 
این جماه چشماش برفی‌زدو گفت: 


-چه‌شرطی؟ 

-باین شرظ که خواستگاری 
مرا از غزال پذیرید ۱ 
برق شیطنت آمیزی ازچشمان پری 
خان خانم گذشت اشگهاشی را پاك 
کرد واین‌بار با لحنی جدی و توأم 
۳ خفوات كفت 2 

ین نقاب پوش : آن دزد 
جور » آن دلاور معروف که در 
مقایل‌تمّام دستگاه حکومتوعا کر 


۰ جنگی شاه عباس نك تنه فیام کرده 


و دل شیں را بلرزه در آورده عاشق 
شده است؟ 

- یله خانم » عاشق , یك‌عاشق 
E‏ 

- عجب !پس شعرا بیخودنبوده 
که ابنقدر در معجزات عشق مبالغه 
کرده‌اند! بکوئید ببیتم این عشع‌از 
کیا شروع شده » غزال را کجا 
دیده‌اید و بچه‌جرآتی بخودتان اجازه 
داده‌اید که از خواهر ژاده شاه‌عیای 
کبیر خواستگاری کنید. 

7 "قاب پوش که این‌بار خودرا 
دزبرابر خعونت وتلخی علیاحشرت 
مواچه میدید بطرف پنجره بر کشت 
تا خواسش‌را بر ای دادن جواببهتر 
جمع؛کند ؛ نا کهان‌چشمش به‌محلی 
که منجم باشی در آنجا غشعارفانه 
کرده بود افناد ولی‌اثری از او ندید 
بسرعت تمام گوشه های طالار را از 
زیر نظر گذراند. منجم باشی غیبش 
زده بود ء سراسیمه وی خاتون 
چرخید وكا 

- پس این روباه کجا رفت: 
جوا ر شاهعباس نگاه خبره‌ای 

بدر خروجی طالار انداخت و گفت: 
از تلهگربخت. ما سر گرم گفت و 


شنود بودیم و غاده از بی‌خبری 


ما فرار کرد. رفته تا کيل چی‌ها 


راا حضور ارد ر ل 5 

یال معطل نذویدا کردقفه‌ای 
تأخیر کنید هردان هلح شقا را 
خواهند کرد :. 

عنوز جمله خائون نمام نشده 
بود که صدای همهمه و بم ورد 
اسلحه از راهرو 
کامات وجملات بریده بده مردی 
که‌جز عنجم باثی کسی دییگر نبود 
درمیان همهمهوصدای چکهدمردان 
لح ک‌رپیش شنیدة میشد که می- 
کەن : 

-همین‌جاست...اورابگیرید... 
بنام شاه توقیغشی کنید ... بدست 
آوردن زنده با رده او هزاراشرفی 
جایزه دارد .. 

نغاب پوش که جانش در خطر 
افتاده بود خودرا جمموجور کرد 
شمدیّن را از خلاف بیرون کشید 
ءردانه قد علم کرد و گنت : 

- خوب خانون ... من خدا 
حافظی میکنم ؛ از اینکه مزاحم 
شدم و تا حدی موجبات تأثر علیا 
حضرت را فراهم نمودم پوزش می- 
طایم وبار دیگر اعلام میتمایم اگر 
حاشرید شرطمی| پپذیرید تنها منم 
که میتوانم مشکلات بز ر کی را که 
در زند کی شما پیش امد است 
می‌نفی سازم.کلید این رهز در دست 
من است ... حالا باید بتکم يامید 
پرورد کارهمه کر کس‌ها را فراری 
هیدهم .., 
صدای جنجال وهیاهو حرآن 
نزديك‌تر میشدورغر مردان‌جتکی 
وفرمانده آنپا که آعرانه میگفت : 
اورا بکشید ... رحم نکنیدازفاصله 
بیست متری اطاق بکوش میرسید 
خانون که وضع زا وخیم میدید 
سراسیمه بموی درطالارشتافت‌وچفت 
آنرا بست وسپس رو به نقان 
کرد و گفت 

همان اد ااست شمارا 
خواهند کشت بملاوه حضور شما در 
اطاق خواب من ورسیدن این خبر 
یکوش شاه موجب رسوأئی وبدنامی 
خواعدبود ,باید طوری وانمود کرد 
که نقاب پوش زا بندهرود هر« کز بان 
اطاق نیامده و ماجم‌باشی دستخوش 
خیال و اوهام شده است بدنابراین 


بگوش رسید و 


بو 


زدوخورد بعلاح وصرفه شما یست. 


يداز این در میفی فرار 


تقاب‌پوی لحظه‌ای تامل کرد 
ضمنا همین موقع سدای چندضربه 
محکم که بدر اطاق خواب نواخته 
شد یکوش وسید وبدلیال آن میدی 
با خشونت گنت : 

ینام شاه ء پنام قانون باز 
ام 

هری‌خان خانم » بادستیاچکی 
کوته فرش بزرله طالار را در کنار 
دیوار غربی عقب زد ؛ رشته طناب 
کرناهی که ازوسط زمی‌سردر آورده 


بان سد . طتاب را سه بار 
عت کشید ودر بچ کوچ کی در 
سه اجر انط 


بود ا 


N 


آترا به شاب یوش نشان داد و 


- این راه مخفی و زبرزمینی . 
فسترشاهی است تیم ازاین‌نقب 


که نیمه تاريك است جلو بروندتا 
بيك سه راهی برضید . در سه راهی 


بسمتی بجر خید که :وبر بك عن ابوت 
سیاه در دیوارسمت راست آن تفاشی 
شده است . این .دراه مخفی بوسط ۲ 
خندق شهر سر باز میکند واز آنجا 
در کمال آزادی‌میتوانید بهر کجا که 
میل دارید پروید. مواظپ باد 
راه خروجی این تقب دهنه چاهی 
است که بیش‌ازسه ذرع کودی‌ندارد 
وشما باید ازدیواره جاه بالابرویدتا 
بفایآزاد راه بابید ... زود باشید . 
الان دررا خراهندشکت زا 

طربائی که نا این 3 
و مودبانه بدر خوابگاه وارد ميشد 
شدید‌تروخشن تر گردید .کارهمهمه 
نیز بالا کرفت وعسا کومساح‌متفول 
کفتن اسزارفحاشی شدند وفرمانده 
آنبا ھی تا فر اد هیزد: . 

- باالله عجله کنید» ای 
شاه فرار میکند » بنام ملت » بنام 
داروعه رها مرن ۲ 

منجم‌باشی نیز که مأمورین را 
خبردار رده بود با عربده ‏ ای 
کوشخراشی فریاد میزد : 

- امان‌تدهید... دررابه 

ین سك از پنجره‌فرار خواهد دید 

بدتبال این قریاد هاچون کی 
دررا بازتکرد صدای‌وحشتناك حمله 
پدرخوابگاهبآسمان بلند شدومعلو) 
بود که مردان ماع با دیل وبا 
آهن بارء بجان در زیان بسته 
اقتاد آند و اله در بش 
ازچندلحظه درمقابل حملات[قدرت. 
مقار مت نداشت شاب پوش که رصع 
را وخ دید شمشیررا لاف کرد د 
باعجله‌نیمه بدن خودرا بدرون‌حفره 
ودرمختی قرو برد وای‌قبل ازاینکه 
کاملا پائین رود بدست خاتون‌بوسه 
ای زدو گنت : 
- برای دومین بار عرا تجات 
... من ازیل جان‌خوددرراه 


دأدید 
سعادت خانون رب تمیکنم ۰۰۰ 
فردا شب دربیشه سر آسی اب‌منتظر 
خواهم بود , اگر خاتون یکات 
بعد از نیمه‌شب با نجاتشر بف‌بیاورند 
کفتکوی نیمه تمامامشب‌رادریته زار 
خلوت آنجا تمام‌خواهيم کرد. 

یری خان خاام تبسمی کرد و 
جواب داد : 

- بیار خوب . نافردائب‌خدا 


تگهدار... ۳ 

تةاب «وش‌درحغره ژر زمین 
پنمان شد وخاتون بمجله‌سه باردتگر 
طناب را کشید ودر بسته شد وفری 
را بحای خود بهن کرد و برت 
خودرا به‌بستررساند وایتطور وانمود 
کرد که خفته‌است واز هیاهوخیری 
تدارد . حمین‌موقع چهارچوب در از 
ابه درآمد ودو وازدء مردمسای‌وقوی 
2 بدرون خوایگاه ر بختند دز 
حالیکه فرماندهآ نها فرباد میزد: 

_ ای حرامزاده هر کجاهستی 
شیرت وا تلیم کن 1 


«ناتمام > 
صنحه ۴۴ 


شاه دسند در راهب 


تکار نصب ودقه آلومینیومی با سر پوش اطمینان برای اولین 


شش فتو ناما ۱ 
باز در آبر ان بدست کارخانه شاه سند نجام گرفی 
۵ ان قوطهای فلزی امعفاده میکنند E‏ 


0 ات تو لید کنند ان محتر مم که بر ای محصولات خو و‎ SEBS 
. کار خان4 شاه‌بسند بعموم تو لید کنند گان محترمی که بر یا سر بوش اطمینان محتوی قوطی دا از آز ند هر وع آلود‎ 


لومینوومی یا سرپوش 


کارخانه شاه پئد که پیروژی 
خودرا درساية تهیه عالیتر بن‌مسسول 
ساخت ابران بدست آورد» پیوسته 
در صدد بوده است که با برداشتن 
قده‌هائی مثبت همول سالسمتر و 
مطمن تری دراختیار هموطذانعز بر 
۹ 
على بك لله مطالمانی که 
همواره جربان واردکارخانه شا‌پسند 
متوحه شد که بايد قدم نازه‌ای در 
راء حقظ اسالت و بهداشتکالای‌خود 
وجلب توجه عمومبلامتکامل‌روغن 
تبائی شاپسند بر‌دارد . 
در اجرای این منظظور کارخانه 
ساه‌پستد تصمیم گرفت سطح روغن 
شاءبند را که با برداشتن در فوطی 
لمایان ميود بابك ورقهآ لمینییومی 
بیوشاند و این ورقه که در زیر در 
توطبهای شاه پسند فرارداردطوری 
اصب شده که بآسانی قابل بریدن و 
بردآشتن است ۰ 
این تعبیه سب میشود که 
مصرف کننداکان‌محترم طمن شوند 
که اولا روغن شاءیسند آززمان‌نهیه 
تا موقمیکه در دسترس آنها قرار 
ھی کیرداز آسیب کرد وخاك ر کرما 
وهوا اکشیدن و آکزند میکروببای 
کونا کون درامان بوده‌وسلامت آن 
بان ترسیدهونانیا«رعصرف کننده‌ای 
اولی کسی‌است کهبابررمدنو برداشتن 
ورقه آلومینییومی مزبور روغن را 
مورداستفاده فرارمیدهد ودرعی‌حال 
اعتماددارد بایشکه تحت تأثیر هر 
کونه عاملی هیح‌دستی قبلا پداخله 
قوطی ترسیده و باین تر تیب‌کالای 
محبوب آنها هبج کونه آلود کی بهم 
رسانده است. 
این عمل پمتزله سریوتی 
اطمینانی است که کارخانه برای 
طبقات‌محترمعصرف کنند» پیش‌بینی 
کرده ووسیله کنترلکاملی است که 
دراختیار عدوم گذارده شده است , 
 ,‏ بدیهی است اجای این‌طرح 
مئلرم مخارج کزان و سکن بود 
ولی کارخانه شاه پستد به پبروی از 
عدفهای عالی و درخشان خود که 
جلب اعتماد و حفظ تندرستی عموم 
هموطنان است تصمیم كفت این 
متظوررا با صرف حر مبلخ هزیثه 
یمرحله‌اجرادر آورد راینك‌خوذوقت 
انت که درمنظور مقدی خودتوفیی 
حاصل کرده امت 
بنایمرانب مشروحهفوق ازاول 
مهرماه آینده قوطیهایروغن‌شاءیستد 
بابك ورقه روپوش[ لومینیبومی‌ببازار 
عرشه خواهد شد نا همکان,توانند 
بهرمدت که‌مایل‌باشند روغنشاء یسند 
را همچنان تازه و الم در خانه 
نگاهداشته وهمواره بصحت‌وسلامت 
آن عطمنن باشند, 


اطمینان را توصیه میکند - ورقه آ لومینیوه‌ی 
محفوظ داشته برای طبقه مصرف کننده بهتر 


(۳ 


تب و 
ورب زا ووی | سرو ں بان 


سازمان فا کوبا 


Mn 


1111 


۳ 


ین و سیله کنترل و اطمینان است ۰ 
ا 


Po 


ا سے 


1 


1111 


111۳01 


حالا دیگر خیالم راحت شد زیرا مطمش هستم 
1 م نخعتین کسی هستم که‌با برداهتن اان ورقه 
آلومینیوهی بروغن شاه سند د ستر سی پد | هیکنم از ین پس 
هرمدت که بخواهم شاه پمند را نگاه می دارم زیرا 
این سر(وش آ لومینیوهی‌شاه بسندرا از کز ند هرعامل 
خارجی محفوظ نگاه‌خواهد داشت . 


Ted 
ارخا دوفن نباتی شاه رند‎ 


د ا له سوک TET‏ 
ی و 


محمد تو فوق | لمد نی- 


بو ندد 


زرازانکهبهبران ۱ 
ویر میحبعلمای جزایر بود و کتاب 
ای زیادی را درباره جزاثر برشته 
بحربر در آورده‌است ۰ 
آ ۳ محمد از لد -وزیر 
إبلارءات - که درسازمان ملل‌متحد 
بنوان نماینده آزادیخواهان جزایر 
7 و وتلکرافا انتصاب جدیدرا باو 
ابلاغ داشتند تا هرچه زودتر برای 
نیدی بت جدید خود عازم قاهره 
ود . ارده عضو جرب شعب 
| جزایر است . 
۴ د کت ر احمدفر نمیس 
وزی افتساد وامورمالی - چهل‌سال 
دارد واز طرف کشور الج رای در 
پارلمان فرانسه سمت نمانند کی 
۱ دارد . تامبرده اژ طرقداران جدی 
فرهات عباس است و گام زبانه 
کنیدن آتش‌انقلابالج زار باوپیوست 
۵ یں بووسف بن خده - 
وزیرامور اجتماعی - مردی۳۸ساله 
است ومد در لندن سمت نمایئده 
آزاد,خواهان‌را داشته است. 
به نامبرده تلکرافاً اطلاع‌داده 
نا برای تعدی پست جدید 
فاهره بیایه . از جمله مبائلی 
که بمبده این وزارتخانه محول‌شد» 


معاون نخستوزیں ووزیر نیرو 


تامبرده درانقلاب سال ۱۹۵۶ 
ت داشت و در شب اول انقلاب 
ف دررز اول توامیر همان سال 


وارد آمدر 

۸ عبدالحفیظ بوصوف - 
فایرهشاوربکی‌ازمجاهدین 
«ب جزالر بود واداره یکی از 
ی انقلابی رآ بمهده داشت . 
فرانه برای دستگیری او 


> «هزادلیره جایزء معین کرده 


ی 


خراسو ,یا 7 صرف؟را دشمن 
شماره۳۱۲ 


شمارء کف 


خود میدانن وباو لقب 
دۋا 1 1 


ج مرزحا‌داده شده است. زیر ا 
دولت فراسه درسال ۱۹۵ تصمیم 
اکرو سر اسر مرز بین الجزاش و 
بای را باهیمهای خاردارهسدود 
کند ویس‌ازیکماه کوششوزحمات 
فراوان سرحد بسته‌شدولی‌الجزاثری 
هیا راهتماشی بوصوف E‏ 
آندرشیدند و در ییکشب 
زیادی کاورا باطناب بان سیم!های 
خار دار می‌بندنه و سپس با تلیکه 
چند تیر کاوهارادرسناسر مرز به 
وحدت می‌اندازند ۰ . کاوهایابفرار 
میتگذارندوسیممای‌خارداز,راازجای 
خود میکنند وبا خود میبرند . . و 
باین‌وسیله‌مرز بین الجزایرومر| كش 
باز میشود . 

٩‏ - محمد شرف 

وزیی خواربار - افسری که 
سابقاً در ارتش فیانسه خدمت می 
کرد سپس استتقا داده و برهبران 
انفلاب پیوسته است . 


تارتکه عد۶ 


3-۶۰ کت ر محمدامین | لد باغین 


وزی امور خارجه ‏ نامبرده 
پزشك بود و در الجزایر بطبابت‌می 
پرداخت ولی در آثر فعا لیتهای‌سیاسی 
چددین عرثبه بژندان افتاد . 

د کتردبامین جزوهینت‌موسس 
حزب شعب بشمار میازند . 
وزیرانی کهدر زندان بسر 

میبر ند 

پنج نفر از اعضای‌کاینه‌جزاشی 
آزاد فعلا در زندان مبباشند,چهار 
نفر از آنان‌در پاریی زندالی‌هستند 
این عده عبارئند ار ؛ 

احمد بن بللا - وژیر مشاورو 
معاون نخست وزس . 

محمد خیش - وزير مشاود 

حین آیه‌احمد ۔ وزیرمشاور 

محمود بوضیاف - وزبرمشاور 
پنجمین نفراز وزرای زندانی 
(رآبح بیطات) است که‌یس ازانقلاب 
*بحبی ید محکوم شه وا کنون در 
ردان الجزای بس‌میبود . چندی 
قبل دولت ذرانه‌امبردکان رادر 
حال کہ باھواپیما سفرمیکر دند بطرز 
اسرار آمیزی‌دستگیر وآنهارابزندان 
انباخت . 
دولت جزاش آزاد اعلام‌داشت 
تاز ندانیان سیاسی مخصوساً وزراء 
آزاد تکردند و باستةسلال وآزادی 
الجزا ابر اعتراف تکردد حاف 
پمذاً کره با اولیای آموردوت فرانته 
نمی‌ناشد . 
3 یکی از خبرتکارات از یکی 
از وزراء سنوال ا E‏ 
اتساپ این پنجلفردا باه ۽ 
کدی ا خندهای کردو کفت 
آنها چندهفتهقبل ازاتخانادن نسحم 
باخ بودند . مانوساللی اتتمابتان 
را درزندات باآنها ابلاغ کردم 4 
نخست و زير - فرحات 
کا دخست زیر ورئیسی حکومت 
آزاه الجزاش در حدود شصت سال 


داباله کمیته رنجدرد گان 
د سس 


چند روز بعد مرا بمامورت 
بزد ی فرستادند > اما نهیآتدورت 
دمن خیال می‌بردم » دران 
ماموریت اسلحه‌ای دراختیارنداشتم» 
برای کشتن کسی‌باانفجاربا‌ساختمان 
مأمور نشده بودم ؛ بلنکه رئیس کروه 
"کوریلها بمن گفت‌چون پسر بچه 
هستم ممکن است مامورین آلمانی 
من توجهی تکندومیتوان درنودیکی 
مواضع آلمانی ها خودم را س کرم 
بازی کنم و در ضمن کزارشهائی از 
جریان‌کارآنها » از تعداد افراد » از 
وضع ساز وبر کت نظامیآنبا , نویه 
کنم و باطلاع کروه برسانم . خوب 
بادم است؛ روزی که میخواستم‌برای 
شررع کار عاز) بشوم ۰ مد نقابدار 
بمن كفت : برای يك‌حاسوس‌ترس 
مفپومی ندارد . شجاع‌باش ,> 

عمان‌روزبطرف پاتگاهسبازان 
هیتلری‌حر کت کردم » برای‌این که 
بتوان با یکی از آلمانیپا س کفت 
را کم » ای ارت نای 
محلی خواندم »الما هتور سنتیف را 
تمام تکرده بودم که سرباز آلمالی 
با بك ضربه ته تفنك مرا بزمین 
غلطاند » وسرم داد زد و کنت :«ای 
جاسوس هودی ... بگو که بهودی 

Cara نم‎ 

آنطور که بمن بادداده بودند» 
با صدای بلند دعای مسیحی‌خواندم» 
اما سرباز آلمانیآمرانه بمن گنت : 
د چه ببودی پاشی چه تست چاو 


أ بیقت ؛ بدرد میخوری .> 


با لین تر تیب پیش از این که 
ماموریث خودرا شروع کنم » بدا 
افتادم ومرا بيك محوطه‌ای که دورتا 
دور اترا سیم‌خاردار کشیده بودند » 
بردند ودرمیان جمعیتی که در آن 
محوطه روی هم اتباشته شده بودنده 
انداختند . 

سروان‌وبچ که بکی‌ازاضران 
اس‌ای‌بوده هردو روز یتکبار برای 
بازدید ژندالی می‌آمد رئیسزندان 
برای‌او کزارش روزانه را میداد و 
تمدادی‌را که درژیر شکنجه و با 
از کرسنکی‌عرده‌اند » تعدادی‌را که 
مرن هتلد وتعدادی را که باقی 


مانده‌اند:» معلوم میتکرد . 
دارد وداک داروسازامت ویتکیاز 


رهبران نبشت وانقلاب‌جزاثر بشمار 
میا بد,ولی مطلب جالبی که درباره 
او کفته میشود انت که نامبرده 
بزبان عربی تعلط ندارد ! زیرا از 
وق که دولت فرانسه بر الجزاثر 
دست بافت بتدریي زبان عربی دو 
بروال کذاشته وجای خودرا بز بان 
فرانسه داده است‌وحتی در مداری 
نیز زبان فراسه تدریس میشود و 
ا خیلی کم‌هتند کسالی "که 
عربی‌را در الجزاثر خوب میدالند. 

اخست‌وزین جدید فعلامتغول 
آموختن زبان عربی است تابتواند 
بان زبان سخنراای کند و مطالمی 
حر در در آورد. 


را بر 


محل کار ما چهار کیلو متسر 
خارت ازشهر برد. فراررود در آنجا 
بوسیله زندا لیان فرودکاهی ساخته 
شود کار روزانه مابازده ساعت‌طول 
شید؛ من کنات میزدم وسمی‌میتکردم 


سر خودمرا بکار کم کنم‌تا کرسنتگی 
مرا شکنجه ندهد. شب‌وفتی دوباره 


مارا بکمپ خودمان‌بر کرداند توی 
راه بخودم وعده‌ميدادم که شامم را 
باچه اشبالی خواهم‌خورد , اماوقتی 
شام مارا فسمت کردند» ففط باك 
دانه نان سياه بدست مندادند» نان 
را بااشتها کاز زدم وفقط چندلقمه 
شد» یکی اززندالی‌ها که پهلوی من 
بود ت : 


« این جور تند تند تخور » با 


. تأئی هرلفمه‌را خنوب بجو تا هی 


توانی آثرا توی دهائت تکهدار » 
تمام غذای بیست‌وچهارساءت‌ماهمین 
بك‌نان است .۰ 

روز بمدباجر بان‌رعب آوری‌رو برو 
شدم » وقتی که زندا نیان‌درصف‌قرار 
کرفتند » سروان ویچ ضمن بازدید 
ازصف‌هاء عده‌ای‌را از میان‌زندانیان 
جدا کرد . بركآهسته د رگوش من 
کنت که «بدرد نخورها» راانتخاب 
میکنند . وقتی سروان وبچ بطرف 
من میآمد» من تا میتوانستم راست 
ایستادم » سرم را بالا نکه داشتم, 


سینه‌ام را جلو دادم » که فوی جلوه 


"کم » آها قایده نداشت . اشارة 
سروان ویح بمن فیماند که باید از 
صف بیرون روم ۰ کسانی که‌ازصف 
جدا شده بودم » در حدود صدنقر 
بودیم » ما رایخط کردند و فرمانده 
دستور داد : «بطرف گودالکمن‌معنی 
این جمله را نمیداننتم "اما دیدم 
که صف ما بحر کت در آمد , از 
جلوی کمپ زنبا رد شدیم . زاوائ 
زندانی‌باسرهای تراشیده خودسا کت 
ووحشت زد بمالگاه‌میکردند .مصی 
با تأسف سر خود را تان میدادند؛ 

پشت کمپ زنها + گودالی حفر شده 
بود ‏ عده ای مامورین ای‌اس » با 
مسلسلهای‌دستی خود » در بكرف 
کشیك میداداں » وقتی افراد صف 
بلبه کودال رسیدند » مسللها بکار 
انتاد .صدای ر کبار مسلسلها؛ قرباد 
وحشت زد؛ افراد» لاله‌مجروحین» 
درهم آمیخته بود » افراد ژخمی و 
آفرادی که‌عنوز مورد اسابت کلرله 
فرار نکر فته‌بودند» درهم‌میلولید ند 
رکردو خالك فا را تیره کرده‌بود» 
من در انتهای‌سف بودم »در آن 
شلوغی » بدون اینکه تسمیم و نقشه 
تبلی داشته باشم؛ برای فرارازمرک 
حتمی که در انشظارم بود » بطرف 
7لم : فراد :کردم با چندفدم‌خودم 
را بیشت درختهارساندم , همان‌جاء 

پشت کی از درختهای‌تنومند دراز 

کشیدم » شب که حوا تار مك شد + 

موقعی که زندانپان ازکار کاه بر 

میکشتند , از مخفی گاه‌خردبیرون 

خزیدم و داخل صف‌شدم وقتی‌چشمم 


برل افتاد » هردو بکربه افتایم . 


جنوز مه ماه پیشتر تگذشته برد 
که ما را به برلن منتفل کردند . 
کاری که در این کمپ بمبده 
من وا گذار شده بود » کار وحشت. 
انکیز وچندشآوری‌بود . می‌مآمور 
بودم » اجاد مردکالی را که از 
بازداشتگاهها و کي های مختلف 
حمل میکردند ۰ بکوره جای آدم 5 
صوزی نقل کنم . بسی‌ازایناجاد, 
چنان درحال تلاش بود که وفتییا 
آن را ميکشيديم از جا ی 
اما رعبآور تر از این » اجادی 
بود که هنوز رمق زندگی در آنها 
وحود داشت » در همان لحظه‌ای که 
برف کوره ها حمل میشد ‏ هنوز 
جنیش خفیقی داشت . 
سحنه‌ای را که هر کزنمی- 
توانم فراموش کنم » منظرة دبوآنه 
شدن آلفرد بود آلفرد جوالی بود 
که در این کمپ با او آشناشده‌بودم 
یك‌جوان بست وهفت ساله‌فرانوی 
بود. خودش برای من تعریف کرد 
که تازه دوماه بود ازدواج کرده‌بود. 
که جنگ در کرفتو درهمان‌روز. 
های اول جنک کرفتار آلبان ہا 
شده‌بود: آ لفرد هم‌عثل من‌مام ورحمل 
اجاد بکوره‌هابود. 
هر روز که میگذشت وضع 
روحی آلفرد مرابیشتر تکران‌می- 
کرد شبها در خواب دائم اسپزنش 
«ژانت» رابزبان میاورد. کاهی در 
جریان کارینقطه‌ای خبره‌میشدومات. 
زده میاستاد و در این حالت ؛چند 
خر به تازبانه مامورین ای‌ای» اورا 
بخودمآورد. 
یکشب کادرخواب بود متوجه 
سروصدالی‌شدم»وقتی ازخواب پر یدم. 
دیدم آلفردلبای میپوشده وفتی‌علت 
را از او پرسیدم » بانگاه‌مات‌زده‌ای 
کفت:«ژانت دنبالم آمده ؛میخواهم 
باژانت بروم ۰ > خواستم او را آرام 
کنم» اماباضربه‌ای‌مرابزمین‌انداخت 
وفرباد کنان گفت: 
» ژالت؛ ادم 2 آمدم...» 
همانطور فرباد میرد و میدوید » تا 
اینکه بالاخره در خارج کمپ چند 
کلوله ملل اورا سا کت کرد » 
آنجه نوشتم گوشه‌ایازمتاهدات 
من در کمپ اسیران جنتکی آلمان 
هیتلری بودسلم است شما که‌این ˆ 
سعلور رامیخوانید شا کهلغات بیس 
جان د کمپ » «اسیر > < کودال > 
«شکنبه» را در خلال این مطور از 
نظر میگذرانید » هر گز نمیتوانید 
بمناهیم وحشت‌زائی که‌هر کدام از 
ابن لغات دربر‌داردپی‌پس بد. هر کز 
آن احسای دردنا کی را که‌من از 
این‌لفات دارم » نمیتوانسد, احبای 
کید ااکرشماهم احایمراداشتید 
هر کز رای انمشدید اتش جنک 
جدیدی‌را دامن بز لید. 
راجدید کان جگددوم شما: 
آفای یز ناور ,بشما آ فای‌خروشف» 
بشما آقای‌مائوته‌تونكو بعماآفای 
چیا ناجك اخطار میکته : دیا را 
درهم ٹر رید وبشر خوشبخت امروزرا 
اسیر مسیبتهای خو فاك جنك وم ایوا 


صفحه ۴۵ 


نداشت که من بکبار دیگر بابران 
بیایم وبادست خود خودمرا درشد 
یکشم . من‌ازابران میترسیدم زیرا 
میدانستم‌ورودبابر ان همان ور فتن بزندان 
همان‌بدون آنکهتصمیم خورابا کی 
درمیان بگذارم وفتی بلم فریب بك 
کیلومتر از ساحل دور شد دا کپان 
خودرا از بلم بوسط امواج خلیج 
پرتاب کردم سبح ژود بود و هوا 
هنوز نیمهتاريك‌همینکه خودراوسط 
آب انداختم ماموزین کوتی‌شروع 
به‌تیراندازی کردند. کاهی زب ر آب 
و کاهی روی آب میرفتبو کلوله‌ها 
در اطرافم بعام آب فرو میرفتند ۰ 
پیش خودم حاب کرده بودم که با 
پا یکی از کلوله‌ها کشته میشوم با 
ہك جانور دریائی مرا خواهدخورد؛ 
با بر اثر شتای زباد خسته میشوم و 
ازیا در ھی آیم و با اشکه تقدیر 
یکسکم می آید و بار دیگر بدروازه 
طلائی آزادیء زند کیبازمیگردم 
و بر حال هر خطری حتی مرك 
بپتراز دوباره بزندان رفتن خواهد 
بود. 
آنقدر تليك کردند کەخته 

شدند و خوشبختانه هيچيك از کلوله 
ها یمن‌اسایت نکرد و توانتم‌قریب 
دوهزاز مترشنا کنم. 


صفحه ۴۳۱ 


در این ائنا اکهان معجزه‌ای 
بوقوع پیوست » ممجزه‌ای که جان 
مرانسات داد. 

در سیاهی شب شبح بك تنج 
مونزری رااز دور دیدم که آهسته 
بسوی مرز عراق میرود فرباد زدم: 
تکېدار ۰ . نگهدار . ۰ . هر چه 
بخواهی میدهم ... 

قایق‌توقف کرد و دیدمدسته‌ای 
از قاچافجی‌هاهستند کهدارندفرار 
میکنند زبرانصور کرده بودندشليك 
پلیس کوبت بسوی آنها وبرای‌آن 
هاست . 

یکی از قاجافجیها مراشناخت 
قورا از آب بیرونم کشید و باهمان 
لنح موتوری دوباره بضالعراق باز- 
کشتم واز مر کحتمی‌نجات‌افتم. 

این بار برای آیشکه‌امورم‌اداره 
شود کلای تدرس زبان انکلیی 
باز کردم د کارم کم کم گرم‌وروبراه 
شد و برای دومین بار پس‌ازیکال 
خداوند دومین‌فرزند رابمن‌مرحمت 


فرمود. 
تا ایشکه بتک وزفاضل‌الجمالی 
وزیر امور خارجه سابق عراق که 


بنك درزندان‌است وبکی از فامیل] 


نزديك ماست(بلیغ فاش نکر دک 
چه نسبتی با فاشل جمالی دارد و 
معلوم نيت که انن ادعا تاچه حد 
صحیح امت ولی شاب بود که‌فاضل 
دائی‌مادر اوست ) مرا احضار نمود و 


- پسرم| سیدمهدی +تورااز ما 
خواسته ند. پلیی‌ایران تابحال چندنامها 
توشته و از ما تفاضا کرده که تورا 
دستگیر نمودمو در مرزتحویل‌پلیی 
اران بدهیم ... چون ما با ابران 
دوست هستیم و باآنها پیمان‌بسته‌ايم 
تمیتوائیم خواهش آنهارا رداکنیم. 
ملاح تودر آیشتکه قبل‌ازدستگیر 
شدن ازخاك عراق بیررن بروی و 
بکشور دینگر فرار کنی... 

این اظهارات که در حفیقت 
فرمان تبعیدمن‌بود باردنگرزندکیم 


| دا دره‌رخت... وحت ازباز کشت 


بزندان مثل چورباته جام رامیخورد 
و بهمین جپت حاضر بودم بجهتم 
بردم ولی بزندان باز نگردم. 
فردا سبح گونه‌های دو طفل 
خودرا بوسیدم . از زن و فرزندانم 
خداحافظی کردم و این‌بارراهبیروت 
ولبنان را در پیش گرفتم . رفت‌نا 
شاید از شر هیولای زندان رهالی 
یایمغافل آزایشکه سرنوشت در یروت 
منتغارمن است . 
نوز سه‌ماه از افاعتم دراین 
شهر نگذشته‌بود که‌بكایرانی‌متنقن 
(مقصود آفای‌حن عرب است) مرا 
شناخت و پلیس را خبر کردو فورا 
مرا کرفتند وده روز بعد کت بسته 
وبا هواپیما بتهراناعزام‌شدمویکره 
بهمان زندالی منتقل شدم کداز آن 
فرار کرده بودم. 
آفایان قضات! حالاپس از دو 
سالداد کاه برای رسید کی بانپامات 
من تشکیل شده است . س رگذشت 
خودرا برای شا کفتموحالا این‌شما 


قل میشود و هر روز روزنامه های 
این‌ناحیه خبر نازه‌ای درمورد دیده 
ی ارواح واشباح چاپ میکنند. 

مخالفین تئوری وجود ارواح 
همیخه‌استناد مبکنند کمچر! ارواح 
فقط در جاهای متروك و دور افتاده 
و تاريك ظاهر میشوند , و در روز 
روشن ودر شلوفی خیابان پیدا نمی- 


شوند . 

اما طرقداوان‌ارواح درمقایل 
مخالفین خود » میگوبندمعلوم ليست 
که ارواح در روز روشن ودر میان 
جمم ظاهر نشوند » فقط نور زياد » 
مانم اژآن است که‌بچش بخورند » 
چون ارواح از مولکول‌های سیالی 
تشکیل میود که میتوان آنرا از 
جنس نور دائست » بنابراین این 
مولکول ها در نور زناد تجم پیدا 
دآن‌بولن» زن زیبائی بود که 
عانری هشتم یادشاه انکستان اورا 
کشت . تگهبانان برج معروف » 
«ییزح‌لندن» جائی که آن‌بولن کشته 
شد » قسم میخورند که بعضی شبها 
روح اورا می‌بینند . 

بکی‌از مستندترین داستانهای 
مربوطبظپور ارواح » ماجرائی‌است 
که آلبرت هنیمن اف پیروی 
دریائی آمریکا نقل میکند . این 
اضر که خانه‌ای قدیمی در کنار 
درباً خریداری کرده است ؛شبی 
در راهرو خانه‌اشی » متوجه 
موجودی میود که تصور میکند 
دزدی بخانه آمده است ؛ وقتی او 
را تعقیب میکند؛ناگبان آنوجود 
اسانی محو میشود ؛ شبهای بعدباز 
همین ماجرا تکرار میشوده لبرت 
تصمیم میگیرد برای پرده برداشتن 


واین وجدان‌شما بدالید که بر خطا 
کار است و بیاری از خطاهادر نتیجه 
صبائیت و عصیان روح صورت می 
رد 

بکبار دیگر بقرآن سو گند 
باد میکنم ( در این هنگام قرآن 
کوچکیرا از جیب بیرون آورد و 
بآن قم خورد) که اینهسه کناه 
وخطا که آقای دادستان در کیفر 
خواست مدعی آنست ازمن سرنزده 
اس 

دراین‌هنکام بلغ میز خطابه 
را ترك کفت وبه‌آخرین دفاع خود 
خانمه داد و دادگاه وارد دور 
شد وپیس‌از دوازده ساعت چنانجد 
میدایید اورا به پانزده سال حبس 
محکوم نمود + 

بلیغ تقاضای فرجام کرد» 
خودش به‌زندان قسر رفت و پرونده 
اش برای رسید کی فرجامی بدیوان 
عالی کور ارسال کردید . 

ا کر دیوان کشوررأی‌داد کاه 
را نش کند بکیار دیگر محا کمه 
بیع تجدید خواهدشد . 

اظهار ات بمیار جالب فرز لدان 
نذلری‌ر ا کهمیگو یند توسط بلی غکذعه 
شده در شحاره آینده بخوانید . 


از این راز , از هسایتکان كىك 
تگرد ؛ وق مشتصات آن مرد 
را برای هسایکان تعریف میکند 
همه تسدیق میکنند» این مشخصات 
باساب لبه آن‌خانه تطبیق‌میکند 
وقتی‌بکی‌ازههساینگان عکس‌ساحب 
خانه را ارائه حیدهد /آلبرت‌هوت 
اورا تأبیدمیکندوبی‌اختیارمیگوید: 
«خود اوست ...»> 

زن وشوهر جوأنی میگفتند : 
درخانه جدیدشان هرشب تالالتمای 
آمیز زلی بگوششان می‌رسید» این 
صدا متکفت : « خواهش میکنم » 
نگذارر اندیانکشتی رابدست کند... 
خواهش‌مبکنم » 

وقتی این زن وشوهر درصدد 
تحقیق‌برمیاً بند و دربارء اسم‌راندی 
از حسایه .ها چرس وجو میکنند, 
معلوم میشود ءصاحب خانه قبلی‌پس 
ازمرلد زش , بلا فاسله‌با زن‌جوان 
دیگری ینام راندی ازدواح میکند 
وانکفتری را که عورد علاقه زباد 
زن آولش‌بوده‌است؛ بدست اومیکند. 

ادی هنتکز : محصل جوانی 
میگوند : «فصدداشتم‌برای مسافرت 
یکالیفرنیا, باطیاره روز دو شنبه » 
حر کت کنم » شب فبل در خواب 
بودم » یك مرتبه از خواب‌پریدم و 
شبح پدرم را که دوماه قبلءرده‌بوده 
بالای سر خود دیدم » روح پدرم 
بمن کنت : د با طیاره فردا حر کت 
تکن» بعد محو شد» من‌با آن‌طیاره 


زدم وخواستم اورا ور 
اما مادرم‌باصدای ۶ 


خاموش شد » روز بعد از خبر غرز ا 
غناو 0 
همان نقطه‌ای که کفنهبودېیداکرږې 
نظیر این کونه ماجراها هما ار 
جا فنیده میشود وثابت میکند که ې 
درخارج از چپار چویۀ دامنه وس 
علم؛ اسرار و رموزی وجود داردک | 
هنوز روشنائی تابناك معلومات نا 
آمروزی بش » تتوانته‌است ردا ۳ 


پروازتکردم»همان شب‌خبرسقوطش روی این اسراربرداردحالاسنله این ر ر 
را درروزنامه‌ها خواندم . جا ست که کی میتواند علم ارراع 
لولاکیددختں هیجده ساله‌ای . را تخیر کند واز این+ستلهردوز زر 
میکفت:«مادرم‌درساعت ۳ بعدازظهرروز پرده بردارد ؟ 1 
ماه مس تا سای تسپ سس 


ایای کبیر ۰ اانه بای 


: «مشهر :وای ما ا 
زامه‌ها › ده‌ای‌هرا 


2 5 ارده‌بود. که خیلی 


ا 
0 


E داحتان‎ 

م البار هد دک 
ران نامه های ر-یده ۰ ا نامه ار 
کی لت رود ویکی از «مشهری 
ود زرق‌شما » ثر جمه شمری 


« بودند در 


وت تاوا دە كمون شمر حافظ 
راکنت » قومیدم که ہك تهرانی با 
زاین درا از حافظ برای او 
فر ناوه است : 


ا الجزیره در رقرا درم شر کت بکنند 

بفرض اینکه بان ,ای هم ندهندباز 
ازلحظط حکومت‌پاریس‌آثری براین 

رای مترتب تخوآهد ود . 

با توجه همین ال است که 


رفراندوم درالجز یره 
مردم الجز یره 
لظار در باره تااون 
۵ را ندارند و فنط با 
اسب که متوانند 
آتبارا باحکومت 
صروکاریلیست . 

1 بعبارت دییگر تحریمره_اندی 
% 3 مد هرد الجزیره درتکما بر از 
N -‏ 1 ی بش 


بان تیب جای رید یت 
جه لمانی رفرآادوم حر 


الجزیر :را حلخواهد 


+ 


e‏ آفربقا وخارر میانه 
اب شرای آسیا مردم خراهان 
هتند که 
اوو اوبات سالم 
ای «قبرت ادامه حیات-یاسی 


رف دیگر ا 


بان 


افو باشد برمزرد 
1 مای اشکه ره کنه واسل 
ت مساعانان آن رز ووم 


ن خسته ممثل(ی فراق 
"رباددر بلایفراق 
د من افندفاق رادم 

به | بدیده دهم بازخونممای‌فراق 
ور سیدم : فصد داریدازتپر آن 
بکجا روند ؟ 
فكت :من وور ولاف 
ذو دوست صمیمی هستیم وذمت راف 
کار سینمالی زدهانم و متدول زپیه 
فیلمی از روی کنای که نوشتهام 
می‌باشوم . 


این کناب درامر کاانتشار بافمه 


و«بپتر از راه تاشناخته نام 2 د 
شرح مافرت ها وز ند کی مر من‌است. 

فیلمی که از روی این کناب 
یه می کنیم » یکساعت و چول 
دقیةه طول خواهد کشید و رنگی 
ا ا ی 
مشود . دراین فیل‌هیج تسکت 
تدارد » خود ٥ن‏ قهرهان آن هستیو 


دثاله شمشیر بدست 


پی‌برم باید نکنه‌ای چند را در 
این زمینه :وضیی‌داد 5 
در الجزیره آمروز در حدود 
هشت میایرنمسلمان در.ةابل تقر با 
دوملیون اروپائی قرار گرفتد الد . 
ازاین دو ملیون اروپالی در حدود 
پانهد هزار نقشان‌سر رازان فر اوی 
حستدد که بطور عوفت دراادبره 
مباشند وازبقیه لان فرانویو 
دیگرآن از اهالی کرسء با امه انیولی؛ 
ایتالیائی وبااز سایر ملل ارویائی 
مبیاشند که بالجزیره «هاجرت 
کرده‌اند واعروز الجزبره را وطن 
خود میدانند. ارو پاژیانمقی,الجز بره 
بعقنضنای خصوصیات ملی خود و 
دشت زهان وع مخبوصی 
ناسیونال-م وجود آورده‌اند که گر چه 
شاید ز ینت ا داشته باش 
معهذادر مهو آرددر 
فرانسه والجز بره 1-۰ ان‌خوداهائی 
میکند اروپائیانا 
مای‌شباه- ز ز بادی‌به ناوا( كت 


سدی ین 


وتا 


بردر مورد افلیت 


دارد , دره 


وی 

ارویائی :راد ا<ای میکند که برای 
ةفل موقم افتسادی وسیاسی خود 
باه زک شده در زهان 


اط سیاسی وافتسادی 
اړو 


حال ودرا 
خود ووا کیت باالفر بت عر 


اراد محفوظ ندازد - 
در اتحادیه ۱ 


عردم پومی چون واف د 


اۆتیادی 


اسان 
یلم راا E‏ 
بثام پاته‌سیتا 
وروااکتی (امر ای a‏ ند.. 

سحته هاي اولاین فیلم‌را در 
:و 5یسلاوی تهیه کرده ابم و بعد 


مدئی زا در جرا وت 


های عسافرت افربقالی پیتر تاردند 
OER‏ ری ات 
بحجاهامیر و نم 

ار وت‌کترر ند ولاف که ست 
نویه کننده فیلم‌را بمهده دارو-ژال 
کردم: 

- آنا در طول این «دت؛ودر 
SD‏ دایعا هن 
مهم روی نداده‌است؟ 

ویکتور استولاف جواب داد: 

- جرا در آلنای هتافرت 
در صیحراه ایند وی ند او 
ناراحتی‌هائی پیش آمده ولی خوش 
بخثانه این :اراحنی‌ها خیلی‌ژود بر 
طرف شد و پتر تاونسب راهراپیدا 
کرد و از خطر حنی‌سات‌بافت: 


دۋا دستم بدمنتان 

نتگو که درآنشی دران بار 
می-وزد | 

غروب‌یکی ازروژها که بخانه 
بره گنت , «توجه شدم که‌آزیشت 
طویله‌ام صدای خنیفی بیرون‌میآ ید 
دلم‌شورمیزد هزارجورخیالمیکردم 
بالاخره آرام دررا باز کردم و .:. 
چه‌بگویم آفا .... چه‌بگویم کهشما 
,اوراكند..!اله ا اکر ۔.. عجب‌دنیای 
وانفسائی شده ! 

همینکه دررا باز کردم و پایم 
را داحل طوبله گذاشتم ددم کیرا 
باآن تن‌وبدن زیبا لخت مادر زاد 
شده ... ودارد لبپای خرم رایی‌دربی 
عاج منك .. ود 

دینگرطافت تیاور دمو باچویدستی 
ام به وی حمله کردم و کفتم :-فلان 
فلان‌شده ...» مکی آدم پرایت فحط 
شد ... اکهباخرم,.۲۰ 

کبرا الاس کرد و فربانا 
صدقه‌ام رقت که آبرویش را ثبرم 
وهنم دامبر اش موخت و باحترام 
پدرش دورش زادرداؤردم وکبراعم 
اجله لباس بوشیدورفت. آماای کاش 
A‏ و کی دم . چدروزدیگن 
حم گذشت تالنکه بك روز بح 
برای سر کشی‌بهخرم رفنمودرطویله 
را باز کردم و ددم طوبله خالینت 
کم اند که ده اند بشوم » با 
یله خردم را بهباغ رساندم , همه 


بالاخرە خی 


-عازمکسا هستید 4 
- ااساعه عازم پا کتان هسم 
و یمد به بات رت 


روانه‌امریکا و 

. قشمتی از 
ی اب انمی‌ام ریک 
تید خواهد شد وبعد بهلیمایایتخت 


پرو میروبم و در مرا کزنفٹیقمت 
های دنکر فیلم را تهيه‌ميکنيم. 
از نک کر فا تاری 


تمام شد مدتی در مرک خواهیم 


ما د ودر آنجا طبق فراردادی که 
داریم برای تله‌ویزیونبای آمریکا 
بر تاه حالی تیه *خواهیم وراه ِ 


با تلو زيون اير آوهماری 
دارم 


از ویکنور استولاف تشتکر و 
خداحاففلی کردم و دواره براغ 


کل تاونسند رفتم وشن شگراز 


ار پرسیدم ز 

- آبا :از بابرا خواهید 
آمد ؟ 

کنل جواب‌داد: 

آری. خواهم امد رفدددارم 
با تاهریزیون ابران هعکاری کنم و 
برنامههائی برای این موه ېه 
آمایم...بامیددیدار, 

تیمساءت بع‌د؛سر هنك تاو تسند 
پا کتان ثد ٹا باثر کت در 

ی از زنداکی خورش ١‏ غمعدق 
پرنسس مار کارت راید تفر آموشی 
ب-پارد. 

تهیه این فلم در آمد قال 
ملاحظ؛ آی را برای تارا وای 
خواهد آورد» زیرا علاو» برحقوقی 
که بخاطر شر کت و بازی در این 
یام از کنپایمای تهیه کننده 
دریافت‌میکنده درمتافع این‌فیل نیز 
شريك خواهد بود! 


دنال بك جوان ناوا 


بل يكشب با نر تهرانیرود 
ودرآنجا در همان تگاه اول کک 
تهمددل عاخق ابرن میشود . ازآن 
به بعد دیگر شب وروز خود رائمی 
فهمد. إن اقا میگوبد من در این 
دوسال :سف در آمدم را برای خر ید 
بلیط تآتر نوران وخر بدعکس«ای 
مختلف أبرن مصرف کر ده‌ام. 

محمدخان مپگوید چشد بار با 
طرق مختلف‌با خانمابرن مواجهشدم 
و با اوحرف زدم و یار هم چون 
زباد عزاحم ایرن شده وحتی راهر 
بر او سد کردهء تقاضای‌بوسیدن‌دست 
وی را داشته دو تاسیلی آبدارنوش‌جان 
E‏ 

بعلاوه بکبار بخانه‌|برن‌هیرود 
ودوم مرد اوراه‌یگیی ند و تحویل 
کلانتری میدهند ودر داڈسرا ب دہ 
اروز حبس م هيشوداء 

عاشق ابرن میتگوید : من تا 
بحال فربب پنجوزار تومان برای 
جاب وجه ابرن ليٿ بخودم‌خرج 
کرده‌ام من‌ابرن را دیوانه وار مې 
یرتم و میخواهم با او ازدواح کنم 
و آلقدر حماجت»یتکنم تا دل محبوب 


من دات که حر مراک( 
برده‌است , ژر اعده‌آی‌میگفتندشب 
تل کیرازا دزحوالی با دیدماند. 
رابه‌پدرش کغنم وای‌اوسگوت 
چیزی نکفت . منوم ناچار 
سگاه سکایت کنم . حالاصه 
دبال شکایشم ایتطرف 
و آنطرف میدوم؛|مروز دیگرخته 


ر خلاصه کرد : 
بای الجزیره‌ای‌هیجتگاه 


2 ی 


را بدست اورم و از کلامریوسیلی 
و کنك خوردن نیز رو کردان بے 
زیرا: 
دربیابان گر :شوق کمبه‌خواهی‌زدقدم 
سرزتشی‌ها کر کندخارعقیلانغممذور! 
ایرن چه میگو ید : 
خانم ایر ندر این باره به‌خبر 
تکارما گفت 3 
ایی مله بقدری برای‌من 
ره وویس وا تاه ات 
توان حدی بر آن متصور شد بك 
رود باستودیو 7 مد A‏ 
باینجا آعده وحرئوائی زده است 
وقتی بخانه بار کشتم دامه‌ای که از 
درز در بداخل انداخته بودتدتظی 
را جاب کرد.یك نامه‌عاشقاله‌بودو 
من ببدرتك بکلاتری‌شکایت کردم. 
جوان مز بوررا که‌باید باو بچه گفت 
بکلاشری آوردند زتلبیه‌اش کردند. 
اکر فرار باشد من‌هردوز به 
ادعای‌هر کی دتا کس که خودراعافق 
وش دایم معرفی میکند جواب‌بدهم 
دیکر مجال وفرستی برایم یاقی‌نمی 
ماند . من باین پیش آمدمی‌خندم و 
حرف دنگریه ء ند ارم 


شده بودم ۰ میخواستم ر ۷ 
CAE‏ رت 
همين جپت تصمم کرفتم که بروم بیش 
مدعي العمو موب کوب مآ فادستورتوقیف 
این‌دوعاشق وشوق را صادر کنید 
و پرونده را بجریان بیاندازید | 
انکار ها برخلاف عت و ديات 


حق تعبین سر نوشت‌خودومماکتخان 
با هیچگوله راه حل‌دیگری‌مواففت 
تکندد و بهتر ین دلیل این عدعی 
همانا چهار سار یک باقد رت باتک 
کشورهای اروبا 


از نیرومندارین 


:منی فرانسه است 


مانلا خصاد یکای‌شاراه 


